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  پيشگفتار
پيامبر عشق حضرت مولانا جلال الـدين محمـد بلخـي در دفتـر چهـارم از         

كتاب عالم گير مثنوي معنوي ، دنيا را همچون حمامي در نظـر گرفتـه اسـت    
ــد و طمعكــاران و حريصــان ،   متقيــانكــه  از آب گــرم حمــام بهــره مــي برن

كشانند به تـون حمـام جهـت گـرم نگـه داشـتن آب       ) فضله حيوانات(سرگين
  .حمام

زائـد ، الظـاهر آدمـي را بسـوي      انگيزه هاي نشات گرفته از افكـار خيـالي و     
بي موفقيت و پيشرفت سوق مي دهند در حاليكه منجلابي از جهل و خـودفري 

شان در راستاي گرم نگـه  سودو ناكامي را براي فرد به ارمغان مي آورند و تنها 
نصيب معـدود   صفاي داخل گرمابهاز اين ميان داشتن تون حمام دنياست كه 

افراد زيرك و هوشيار و هدايت يافته اي مي شود كه قبل از به پايـان رسـيدن   
رويهايشـان مـي شـوند و    متوجه غفلتها و كج  زشمندراين ميهماني باشكوه و ا

و طمع و رقابت بيرون مي كشند و فارغ از چشم  صرخود را از بازي ويرانگر ح
و هم چشمي ها و خودخوريهاي نابود كننده ، با خـاطري آسـوده ، فرصـتها را    

، با گذر از ظواهر به باطن هسـتي راه مـي يابنـد و بـا نگـاهي       غنيمت شمرده
گذاشته ، در جهت شكوفايي " منيت"فرق نوشونده به پيرامون خويش ، پاي بر 

   .و پويايي مستمر خويش شتابنده پيش مي روند
  

اســت     ) تــون(شــهوت دنيــا مثــال گلخــن
ليك قسم متقـي ، زيـن تـون ، صفاسـت     

ــد  ــا ماننــ ــان            ةاغنيــ ــرگين كشــ ســ
ــرص بن ــان حــ ــاده اندرايشــ ــدا هــ      خــ

.              

ــن ا     ــوي روش ــام تق ــه از او حم ــت         ك س
ــت     ــت و در نقاس ــه اس ــه در گرماب زانك

ــه دان     ــردن گرمابـــ ــرآتش كـــ بهـــ
    تــــا بــــود گرمابــــه گــــرم و بــــانوا 

.  
چـرا بايـد اســير حـرص و طمــع و خواسـته هـاي غلــط و ناتمـام ذهنمــان          

م باشيم؟چرا نمي توانيم در اين فرصت ميهماني با شكوه در داخل گرمابه باشي
و از آب گرم و پاكيزه آن بهره ببريم؟ چرا بايد جزو هيزم كشان حمـام باشـيم   
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به خيال آنكـه پيشـرفت و ترقـي مـي كنـيم؟ پـس كـي از ايـن پيشـرفتها و          
    بـه هـر چيـزي كـه     بهره خواهيم برد؟ دويدن ونرسـيدن تـا كـي؟     ترقيهايمان

ي بـه  مي رسيم ، درمي يابيم آن چيزي نبوده كه بـدنبالش مـي گشـتيم؟ ك ـ   
رضايت و آرامش و خرسندي خواهيم رسيد؟ آيا اين نرسيدنها و له له زدنهـاي  
دائمي دليلي بر خواسته هاي غلط ذهن خودمـان نيسـت؟ آيـا در طـول ايـن      
زندگي گرانقدر چند روزه بدنبال تعبيـر و تفسـير ذهـن خودمـان از واقعيـات      

سپري كنـيم؟   نيستيم؟ چرا نمي توانيم زندگي را در آرامش ، يكدلي و بينش
 آنهـا  آيا بايد چشم به قضـاوتهاي ديگـران بـدوزيم و تشـنه تعريـف و تمجيـد      

دارد بدون حرص ورزي به امكانات رفاهي دست يافت؟ چـرا  نامكان باشيم؟ آيا 
 ذهن بجاي اينكه انديشه هاي واقعي داشته باشد به خيال انديشـي روي آورده 

يعنـي چـه؟ آيـا توقـف      تفاوت انديشه واقعي و خيالي چيست؟ آرامـش  ؟است
  ذهن از انديشه گري مي تواند آرامش را در پي داشته باشد؟

ــند            ــار خوش ــب ك ــالم طل ــه ع ــن هم اي
ــام    ــر و خ ــه پي ــته ، جمل ــب زر گش                 طال

 .   

ــند            ــدر آتشــ ــر انــ ــوش تزويــ وز خــ
ــام     ــم ع ــد چش ــب از زر ندان ــك قل                                    لي

.  
ه تـا  ددر مقطعي از اين هستي بيكران فرصتي شصت هفتاد سـاله مهيـا ش ـ     

بتوانيم در كنار هم از نغمه هاي دلنشـين پرنـدگان سـبك بـال بـر شاخسـار       
چتـر مهـر ورزانـه    سادگي و بي ريايي ، در كنار چشمه رحمـت وپـاكي ، زيـر    

حقيقت هستي ، جرعه اي از شراب ناب عشق بر گيريم و هم نوا بـا نـو شـدن    
  .لحظه به لحظه هستي ، در هر روزي تولدي دوباره را جشن بگيريم

، تنهـا راه رسـيدن بـه    بلخ در مي يابيم عاشق با حضور در كلاس درس پير    
كـاذب و خيـالي   آرامش و بينش چيزي نيست جز توقف ذهن از انديشه گري 

  .در كسب آگاهي و دانش حاصل مي گردد تنهااين سكوت  كه
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 احتمـا ز انديشـه هـا    كـن، ) پرهيز(احتما
     احتمــــا بــــر دواهــــا ســــرور اســــت 
             احتمـــــا اصـــــل دوا آمـــــد يقـــــين

 .   

ــا      ــه ه ــا بيش ــور و دله ــير و گ ــر ش    فك
ــت    ــر اس ــي گ ــدن فزون ــه خاري   زان ك
ــين  ــان را ببـ ــوت جـ ــن قـ ــا كـ                     احتمـ

.  
در اين مجال سعي بر آن بوده كه بـا مـدد جسـتن از اربـاب معرفـت ، پيـر          

سيري در داخل ذهنمان داشته باشيم و زواياي ناديده اعماق گـرد   بيناي بلخ ،
ارج مختصرا ، بطوريكه از حوصـله خواننـدگان گرامـي خ ـ    –گرفته ذهنمان را 

مورد كاوش قرار دهيم و به پله اي بـالاتر از وجودمـان وارد شـويم و     –نباشد 
جزو كساني باشيم كه ازآب گرم حمام اين حيات چند روزه بهره مي برند ، نه 

 و كساني كه هيزم كشان حمام هستند و به خيال خودشان در حال پيشـرفت 
ري و واقعي زندگيشان لحظه هاي جاترقي اند ، غافل از اينكه آرامش و راحتي 

       قـرآن كـريم در وصـف حـال زيانكـاران     . را فداي آينده ذهنيشـان مـي كننـد   
  :مي فرمايند 

كساني كه كوشش شان در زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي پندارند كـه  "   
  )اصحاب كهف۱۰۷"(كار خوب انجام مي دهند

  

   او چـون خـادم اسـت    هركه درتون اسـت 
ــد  ــام شـ ــه در حمـ ــر كـ ــيماي او هـ    سـ

 .   

  مــر ورا كــه صــابر اســت و حــازم اســت  
ــاي او  ــر رخ زيبــ ــدا بــ ــت پيــ                                هســ

.  
 ميبالند و با غروري كاذب به خودحريصان و طمعكاران از روي فخر فروشي    

در فلان معامله سود آنچناني برده ام و دارائـيم  اين من هستم كه  : مي گويند
، غافل از اينكه پاداش اين همه خون جگر خوردن چيزي را چند برابر كرده ام 

  .تباه كننده نيست جز چند فكر دل خوش كن
  

      )طـلا (پس بگويد تو نيـي صـاحب ذهـب   
                             بيســت ســله چــرك بــردم تــا بــه شــب    .

.  
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     در حاليكه حرص و طمع او ماننـد آتـش اسـت كـه ابتـدا خـودش را نـابود           
اگر چه تصـورش اينسـت كـه ايـن حـرص ورزي       ،مي كند و سپس سايرين را
  .عاملي است براي پيشرفت

 حرص تو چـون آتـش اسـت انـدر جهـان     
   است رچوسرگين ناخوشاين ز عقل پيش

 .   

          بـــاز كـــرده هـــر زبانـــه صـــد دهـــان  
             گرچه چون سرگين فـروغ آتـش اسـت   

.  
فرصت تنگ است و بايد حركتي جدي در پيش گرفـت ، بايـد تيشـه را بـه        

ريشه كوبيد ، ريشه اي كه در طول ساليان سال شاخه دوانده و به يك درخت 
ريشه چيزي نيست جز انديشه هاي ذهن خودمـان ،  تنومند مبدل گشته ، آن 

انديشه هاي باطلي كه يك لحظه ذهن را رهـا نمـي كننـد و دائمـا بـه طـرق       
مختلف از راه مقايسه ، حسادت ، خشم ، كينه ورزي ، ملامت و حتي تعريف و 

ذهن بايد از غيبت بر خويش دسـت بـردارد و   . تمجيد ذهن را ناآرام مي كنند
، حضوري به منظـور كنتـرل و مراقبـت از انديشـه هـاي       يكپارچه حضور شود

و در  خودش ، ذهن بايد آگـاه گـردد كـه مسـئله و مشـكل در بيـرون نيسـت       
موجودي ذهن چيزي نيست جز دانسته هايي كه بصورت تصوير  .خودش است

تجلي مي شوند ، بايد به كمك فكر م بصورتثبت شده اند و  حافظهو لفظ در 
كسب آگاهي بعنوان يك نگهبان دروني قوت مـي گيـرد    ي تقوا كه در اثرنيرو

  .و مانع از تجلي افكار زائد شد به جنگ حركتهاي اشتباه ذهن قيام كرد
كمر همـت  اگر تشنه درك حقايق وجودي خويش و جهان پيرامون هستيم    

رجوعي كنيم به بحـر عظـيم مثنـوي ، بـه گونـه اي كـه از ظـاهر        را ببنديم و 
  . و مثنوي را تماما معني ببينيم يميرآبگذريم و به باطن د

ــوي             ــر معنـ ــان بحـ ــدي عطشـ ــر شـ گـ
فرجــه كــن چنــدان كــه انــدر هــر نفــس       

 .   

ــره      ــه جزي ــن ب ــه اي ك ــويفرج           ء مثن
ــس     ــي و بـ ــوي بينـ ــوي را معنـ              مثنـ

.  
تمام مثنوي معنوي حضرت مولانا آن پيامبر عشق مملو از كليدهايي اسـت     

  ر .براي گشودن زندان خود ساخته ذهني

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ٩

  ذهني و كشمكش نزاع
چه بلايي بر سر شاه وجودمان آمده است؟ شاه وجودمان كه مي تواند تـك     

انديشه ها را در ذهن كنترل كند ، كجاست؟ حاكم ذهن در غيبت شاه مراقب 
، چه كسي است؟ آيا نيروي هدايت گر و راهبر وجودمان نابود گشته است؟ يـا  

نكه به اعماق چاه جهل ذهنمان فرو رفته است؟ خرگوش نفس چه بلايي بـر  اي
سر شير هاديمان آورده است؟ آيا مي توانيم شـير هـدايت گـر وجودمـان را از     
اعماق چاه حرص و طمع بيرون بكشيم تـا دوبـاره فرمـانروايي دشـت پهنـاور      

  ذهنمان را بر عهده بگيرد و بر حيوانات نفس مهار بزند؟
ــو شــير ــر           اي ت ــاه ده ــن چ ــك اي ي در ت

نفــس خرگوشــت بــه صــحرا در چــرا                
 .   

نفس چون خرگوش تو، كشتت بـه قهـر              
ــن چــه ، چــون و چــرا                 ــر اي ــه قع ــو ب ت

.  
سمبل هايي مثل شاه ، شير ، شيخ ، پير در داستانهاي مثنوي مولانا ، دلالت (

  )كننده وجود آدم دارند بر قوه بينا و هدايت گر و كنترل
كشتار نصـرانيان بدسـت    –حضرت مولانا در دومين داستان مثنوي معنوي    

بهم ريختگي و نا آرامي ذهن بواسطه كيفيتهـاي   ءسعي بر القا –پادشاه جهود 
اشتباه و اصلي حاكم بـر خـودش را دارد بـه گونـه اي كـه هـر يـك از همـان         

  .ددي را پديد مي آورندكيفيتهاي اشتباه نيز زير شاخه هاي متع
بدليل كينه ورزي نسبت به پيروان ) شاه جهود(چراغ هدايت گر وجود انسان   

مي شود و عرصه را بر تاخت و تاز وزير نفـس  ) دوگانگي(عيسي ، اسير احوليت
. در فضاي ذهن مهيا مي سازد و زمينه را آماده مي كند براي ناآرام شدن ذهن

فس در راستاي خواسته شاه احول ، مـورد تاييـد   مكر ارايه شده از سوي وزير ن
قرار مي گيرد و ميدان براي جولان انديشـه هـاي منفـي همـوار مـي گـردد و       

  .حركت در جهت جهل و تيرگي آغاز مي گردد
  

         بـــود شـــاهي در جهـــودان ظلـــم ســـاز
ــول  ــاه احــ ــدا  ، شــ ــرد در راه خــ                  كــ

ــداز      ــراني گـ ــي و نصـ ــمن عيسـ     دشـ
         آن دو دمســـــاز خـــــدايي را جـــــدا.
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ــد  ــاه از حق ــه(ش ــان ) كين ــه چن      جهودان
ــان      . ــارب ام ــان ي ــول ، كالام ــت اح           گش

.  
ساختار دروني آدميان گرايش و كشش بسيار قـوي نسـبت بـه رذايـل دارد        

گوش به زنگ هستند كه به محض خلـق   با شدت تمامي بطوريكه حالات منف
اولين انديشه اشتباه چنان پرو بالي به آن فكر اوليه دهند كه ناگهان در زمـان  
كوتاهي ذهن پر شود از انديشه هاي منفي ديگر ، بهتر آنست كـه ذهنمـان را   

كه همان دلايـل   چنان عادت دهيم كه انديشه منفي يا خيالي خلق نشود زيرا
بـراي ممانعـت از نشـر و     د شدنخواهمانعي  ، براي خلق انديشه در ذهنقوي 

دلايل عدم خويشتن داريها و از كوره در رفتنهاي . گسترش افكار مرتبط بعدي
انسانها همان فشار هاي انديشه هاست كه مدام بر ذهن مي كوبد و ارگانسـيم  

و . اسـت ان محقـق  را وا مي دارد براي اقدام ، و سريعترين اقدام نيز بواسطه زب
انگيـزه   ، چون محرك آدمي همان انديشه هاي ناپيدا هستند ، شـخص ناآگـاه  

فكري را حق خود مي داند و با بيشترين توان پيش ميرود ، در حاليكه اصـلي  
ترين و مفيد ترين آگاهي آنست كه انسان بر عليه انديشه هايش قيـام كنـد و   

و آن نباشد بلكه آن انديشـه  به محض جاري شدن انديشه اي در ذهن دنبال ر
   در موقعيتهـاي خاصـي از ديگـران مـي شـنويم كـه       . را مورد بررسي قرار دهد

بيان آن سخن نادرست يا اقدام بر عمل غير اخلاقي دست خـودم  : مي گويند 
همين نگرش بر خويش نوعي انتزاعي انديشي است و از دقيـق انديشـي   . نبود

كنترلي بر ذهـن نبـود و فكـر    : فته شود درست آنست كه گ. بسيار فاصله دارد
دلايل اوليـه تمـام عملكردهـاي اشـتباه مـا      . در ذهن خلق شد يمحركبعنوان 

انديشه ها هستند پس بهتر آنست كه به نقطه آغازين عملكردهاي غلط توجـه  
  .  داشته باشيم و سعي در اصلاح انديشه هايمان داشته باشيم

ش اشتباه ، وزير كمين كرده نفـس بـه   پس از تصميم شاه بر مبناي يك دان   
طريقي كاملا منطقي و عقلاني با ترفندي زيركانه وارد عمـل مـي شـود بـراي     

وزير پس از جلـب  . بدست گرفتن امور ذهن در جهت ناآرام كردن فضاي ذهن
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نظر شاه و اخذ مجوز براي مكرهايش ، با ترفندي خاص ضمن معرفي خود بـه  
به ميان نصرانيان نفوذ مـي كنـد تـا از درون     عنوان يكي از ياران اصلي عيسي
توجه داشته باشيد كه چگونه دانسته هـاي  . (فتنه برانگيزد و ريشه را بخشكاند

غلط بواسطه همان يـك دانـش اشـتباه اوليـه در ذهـن تثبيـت مـي شـوند و         
نفوذ حتي يك دانش . همينطور پشت سر هم اشتباه بر اشتباه افزوده مي شود

يرات خودش را خواهد گذاشت چـه برسـد بـه اينكـه تمـام      اشتباه بر ذهن تاث
انسان را به حال خـودش   دانش. دانسته  هاي حك شده در ذهن اشتباه باشند

  .)نخواهد كردرها 
دانسته هاي كهنه ذهن كه از طريق عقل جـزوي روي هـم انبـار شـده انـد         

  .باعث مي شوند ذهن كيفيت خيال انديشي كاذب را تداوم دهد
كوتــــه نظــــر             ء كهنــــهفهــــم هــــاي 

صــــد خيــــال بــــد در آرد در فكــــر                                    . 
.  

وزير حيله گر نفس با جايگاهي كه در ميـان پيـروان عيسـي بدسـت آورده        
تسـلط پيـدا كنـد و    ) ده كيفيت اصلي اشتباه ذهن(تلاش ميكند تا بر ده امير 

شايد منظور مولانـا از ده اميـر كيفيتهـايي مثـل     . بردخواسته هايش را پيش ب
ــتن" ــم" ، "خواس ــه" ، "خش ــت" ، "مقايس ــاختگي" ، "ملام ــت" ، "خودب  ، "احولي
  .باشد" رقابت"و " ترس" ، "اعي انديشيزانت" ، "تعبيروتفسير"
  

          قـــوم عيســـي را بـــد انـــدر دار و گيـــر 
ــان   ــر و قومشـ ــن دو اميـ ــن ده و ايـ          ايـ

ــيش  ــت وو داپ ــر   ر وق ــر امي ــاعت ه            س
.    

ــر    ــر و دو اميــ ــان ده اميــ     حاكمانشــ
ــان  . ــد نشـ ــر بـ ــد آن وزيـ ــته بنـ            گشـ

            جان بدادي ، گـر بـدو گفتـي كـه ميـر     
.  

لف ذهن از هر يـك از صـفات   شايد منظور مولانا از دو امير ، دو تفسير مخت   
 تضـاد باز هم خاص بر ذهن ، " من"حتي در صورت حاكميت يك . باشد يانسان

. ر ذات صفات فكري في نفسـه وجـود دارد  تضاد د وجود خواهد داشت زيرا كه
در جايي بخشندگي تفسير مي شود و در جـايي  " سخاوت"بعنوان مثال صفت 

را هم مي توان بـه  " شجاعت"صفت  يا اينكه. بر هالو بودن فرد اطلاق مي شود
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ذهني كه اسـير قضـاوت ديگـران    . دليري تفسير كرد و هم بر احمق بودن فرد
گشته است ، ضمن كنار گذاشتن حالات اصيل وجوديش ، ششدانگ حواسش 

اجتمـاع  تا افعالي را انجام دهد كـه در آن جمـع يـا آن     خواهد بودبه ديگران 
  . ه باشندشترا دا خاص تفاسيري به ظاهر مثبت

با ذات صفات يكي باشد؟ ذهن هر گونـه   نمي تواند اي ذهني آيا هيچ تعبير   
تعبير و تفسيري كه از صفات داشته باشد غلط و اشتباه است ، صـحيح تـرين   

باشد و اگر صفتي ذاتي در ارگانيسم است  كيفيت نگاهكار ذهن آنست كه در 
گـر سـخاوتمندي در درون   ا. فقط به آن نگاه كند بدون هيچ بر چسب گذاريي

آن صـفت ذاتـي كـارش را    . هست ديگر نيازي به تعبير و تفسير ذهـن نيسـت  
انجام خواهد داد و اگر هم سخاوتمندي محتوايا در ذات آدمي نباشد به صـرف  
چند فكر خيالي ، حالتي در درون خلق نخواهد شد وتنها نتيجه اش نمايشاتي 

  .بودخواهد در جهت فريب ديگران و غفلت خويش 
وزير نفس ضمن پياده سازي افكار شيطانيش با شاه نيز در ارتبـاط اسـت و      

شاه وجودمان در صـورت كسـب   . رد و بدل مي كنند با هم نهاني پيغامهايي را
آگاهي در هرمقطعي مي تواند ترمزي بر حركتهاي اشتباه وزير نفس بزنـد و او  

 )عقـل مفيـد  (مين از شـاه را وادار نمايد بر اطاعت از خويش به شرط آنكه فـرا 
طرح بريزد و شـاه آن نقشـه هـاي باطـل را      ه گرلحي صادر شود نه اينكه وزير

  .تاييد كند
  

ــا   ــاه و او پيغامهــــ ــان شــــ        در ميــــ
         كــاي مقــبلم : پــيش او بنوشــت شــه   

ــها : گفـــت  ــارم شـ               اينـــك انـــدر آن كـ
.    

          شـــــاه را پنهـــــان بـــــدو آرامهـــــا  
ــم  ــن دلـ ــارغ كـ ــد ، زود فـ ــت آمـ            وقـ
            كــافكنم در ديــن عيســي فتنــه هــا    

.  
حالا كه به ميان نصرانيان نفوذ كـردي كـار را   : شاه وقتي به وزير مي گويد    

در صدد آنم كـه در  . تازه كارم آغاز شده است: تمام كن ، وزير جواب مي دهد 
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از جاري شـدن انديشـه منفـي ، رفتـه رفتـه      پس  .ميانشان فتنه اي برانگيزانم
  .كنترل از دست قواي مثبته وجودي خارج مي شود

پس از حك شدن انديشه وزير نفس در ذهن ، زير مجموعه ها و زير شـاخه     
  . هاي متعدد ديگري نيز با مكر وزير شكل مي گيرند

ر يـك  وزير هر يك از اميران را بصورت انفرادي فرا مي خواند و به دست ه ـ   
يد فرمانروايشان پـس از وزيـر   ؤطوماري با مهر و امضاي خودش مي دهد كه م

است به گونه اي كه حكم هر طومار صددرصد متفاوت و مخالف حكم ديگـري  
گشوده شدن طومارها در حيات وزير ، مكر و حيله هـا را فـاش خواهـد    . است

 عـدم وجـود  در حاليكه در كرد زيرا كه مرجعي براي قضاوت وجود خواهد بود 
 –با توجه به گرايش ذات آدمـي بـه قـدرت طلبـي      –مرجع هر يك از اميران 

بـه منظـور    -از ايـن رو   .د دانسـت نخواه) حقيقت(خود را نايب بر حق عيسي
وزير به اميران شفارش  مي كند تـا   -عدم تشخيص تضاد هاي حاكم بر ذهن 

  .زمانيكه در قيد حيات است از گشودن طومارها خوداري كنند
  

       چــون زبــون كــرد آن جهــودك جملــه را
ــاخت طومــاري بــه نــام هــر يكــي               س
ــر   ــوع دگـ ــي نـ ــر يكـ ــاي هـ ــم هـ                  حكـ
ــد  ــران را بخوانــ ــاني ، آن اميــ          و آنگهــ
ــوي     ــن عيس ــه دي ــك را ب ــر ي ــت ه          گف
ــو  ــاع تـــ ــر اتبـــ ــران دگـــ                    وآن اميـــ

ــرد    ــد گ ــو كش ــري ك ــر امي ــره        ن ، بگي
                  ليــك تــا مــن زنــده ام اينــرا مگــوي     

.    

ــا     ــر و دهـ ــت از مكـ ــه اي انگيخـ                فتنـ
           نقــش هــر طومــار ، ديگــر مســلكي    
ــر    ــه س ــا ب ــان ت ــلاف آن ، زپاي ــن خ        اي

 يك حرف رانـد  يك به يك تنها ، به هر
ــوي   ــن تـ ــه مـ ــق و خليفـ ــب حـ             نايـ

          ي جملــه را ، اشــياع تــو  كــرد عيسـ ـ
     يا بكـش ، يـا خـود همـي دارش اسـير     
ــوي    ــت را مج ــن رياس ــرم ، اي ــا نمي             ت

.  
در غياب . وزير نفس مكر ديگري در كار مي بندد و خود را به مردن مي زند   

، با منطق آهنين مهـر   وزير هر يك از ده كيفيت منفي ذهن با ياران خودشان
ادعاي فرمانروايي قلمرو ذهن را مي كنند و همـين ادعـاي    قت ،و امضاي حقي

  .به ظاهر بر حقشان نزاع بي پاياني را بوجود مي آورد
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ــار    ــك قطـ ــك يـ ــر يـ ــران دگـ        آن اميـ
ــت     ــاري بدس ــغ و طوم ــي را تي ــر يك          ه
ــران   ــل بيكـ ــت خيـ ــري داشـ ــر اميـ                هـ

.  

        بـــــر كشـــــيده تيغهـــــاي آب دار    
ــيلان مســت  ــد ، چــون پ            در هــم افتادن
     تيغهـــا را بـــر كشـــيدند آن زمـــان   

.  
  

      هر آنچه از بعـد معنـوي و صـفات انسـاني بصـورت فكـر در ذهـن تشـكيل            
كيفيت صحيح و سالم ذهن در برخورد . مي شود ، خيال است و واقعيت ندارد

به بيان ديگر ذهن بايد در سكوت باشد نه . ، كيفيت نگاه كردن استبا صفات 
تمام انديشه هاي ذهن از بعد معنوي ، تخم نفرت و كينه همـان  . انديشه گري

وزير نفس است كه به يادگار گذاشته و چنان تلقين كرده است كه براي ذهـن  
با كسب نبايد اعتنايي به انديشه هاي منفي كرد بلكه . حجت مسلم شده است

  .آگاهي و حضور در خود بر انديشه ها متوجه و مراقب بود
تنها راه برقراري صلح و امنيت در فضاي ذهن ، بيداري شاه است تا به كليه    

ريبي بيش نبـوده  عوامل درگير به جنگ و نزاع اعلام كند كه اين كشمكشها ف
اين ميـدان نفـرت   اعلام كند كه برنده و بازنده در . آنهم براي ناآرام كردن فضا

كـه از ايـن ميـدان     اسـت  زده ، هر دو بازنده اند و تنها برنده اين ميدان كسي
  .بيرون آيد و ناظر باشد

كنترل و مهار زدن بر انديشه ها ، حتي پس از آگاهي ، كار چندان ساده اي    
نيست بنابراين بايد سعي كنيم بر بازيهاي ذهني هوشيار باشيم و از غيبت بـر  

همين هوشياري بـر بازيهـاي ذهنـي حالـت     . ذهنمان فاصله بگيريم حركتهاي
   آماده باشي را بوجود مي آورد و برخي از خود فريبـي هـا بـراي ذهـن هويـدا      

  .مي گردد
شاه وجودمان بايد آگاه گردد كه كينه ورزيها و نفرت داشتنها به هـم نـوع ،      

ي از جهـل و تيرگـي   تا وزير نفس قوت بگيرد و ذهن را در منجلاب هعاملي شد
از فوكوس كردن بر دلايل كينه ها و نفرتها فاصله بگيـرم و فقـط بـه    . فرو ببرد
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و  ئلهدر جايي كه يك كينـه ايـن همـه مس ـ   . توجه كنيم" نفرت"و " كينه"خود 
بگـذاريم چـه    ورطه كينـه ورزي مشكل خلق مي كند ، منطقي نيست قدم در 

بـا دورانديشـي مبنـي بـر     . شـيم داشـته با كه از همه كينـه بـر دل   اينبرسد به 
جلوگيري از ناآرامي ذهن بر خشم ورزيدنها صبوري كنيم و نتايج روشن بيني 

مثل مقايسه ، حسـادت ،   ، اصلي ترين هدف بازيهاي ذهني. ذهنمان را ببينيم
خشم ، نفرت ، ملامت ، تعبيروتفسير و حتي تعريف و تمجيد ، خلق انديشه و 

   اهي بـر اينكـه اشـتباه از خـود ذهـن اسـت و       بـا آگ ـ . ناآرام كردن ذهن اسـت 
دانسته هاي ثبت شده در ذهن تماما اشتباه هسـتند ، درصـدد كنتـرل افكـار     
باشيم و مانند آن شاه احول مهر تاييد بر انديشه هاي اشتباهمان نزنيم تا بلكه 

 .       جلوگيري كرده باشيم از ويراني ذهنمان
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  ذهن بيمار
هماننـد ديگـر    –حتي پردازشـهاي خـودش    –قابليت ثبت وروديها ذهن با    

اعضاي بدن وظيفه حفظ و صيانت ارگانيسـم را بـر عهـده دارد ، بطوريكـه در     
مواقع لزوم بنا به نياز گشوده شده پيش روي ارگانيسم از دانسته هاي حافظـه  

چنانچـه بـه هـر يـك از اعضـاي بـدن       . جهت رفع مشكل حاصله بهره مي برد
برسد ذهن به كمك آن عضو آسيب ديده مي شتابد و بـا بهرمنـدي از    آسيبي

   دانسته هايش بهترين پردازش را انجـام داده چنـد سـيگنال خروجـي ارسـال      
حال اگر خـود ذهـن   . مي كند كه منتج به تصميم و نهايتا وقوع فعل مي شود

 آسيب ببيند و از عملكرد صحيح باز بماند چه مي شود؟ مسئول رفع و رجـوع 
عيوب ذهن كدام عضو است؟ آيا ذهن نيز همانند ساير اعضا بيمار مـي شـود؟   
تشخيص بيماري ذهن بر عهده كدام عضو بدن است؟ آيا ذهن مي تواند ضمن 
پرداختن به ساير اعضا به خود نيز بپردازد؟ پرداختن ذهن به خـودش بـه چـه    

  معناست؟ ذهن مگر چه چيزي دارد كه به آنها بپردازد؟
يت ترين حافظه ، حافظه ذهن است به گونه اي كه از بـدو تولـد تـا    پر ظرف   

انتهاي حيات آدمي به همراه اوست و با ثبت لحظه به لحظه وقايع ، مي توانـد  
   لوح فشرده خوبي براي داوري در رابطـه بـا اعمـال ، رفتـار ، كـردار ، افكـار و       

    و نسـبت بـه    اگر ذهن مغرضانه به محتويات خودش نگـاه نكنـد  . نيت ها باشد
داشته هايش تعصب نداشته باشد ، مي تواند تمام زواياي درون خـودش را بـه   

  . در صدد رفع ايراداتش برآيد روشني ببيند و
ذهن بعنوان يك پردازشگر مركزي بسيار قدرتمند قابليت خـود ترميمـي را      

     عملكـردي صـحيح داشـته باشـد ، در    ) تعقـل (اگر پردازشهاي ذهـن . نيز دارد
مي يابد كه نتايج بعضي از دانسته ها منفي بوده و آثار سوئي را براي ارگانيسم 
در پي دارد ، بنابراين سعي بر ممانعت از تجلي افكار اشتباه خواهـد نمـود كـه    
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جـايگزيني زمـاني   (نتيجه اش جايگزيني  دانسـته هـاي صـحيح خواهـد بـود      
  ).حاصل مي شود كه درك حسي اشتباه به اوج خود برسد

پس از آنكه بخش خود ترميمي ذهن در اثر آگـاهي بـر قابليتهـاي خـودش        
فعال مي شود در مي يابد كه چند دانسته يا فكر اصلي غلط ؛ عامل تمام جهل 

  :ها ، خودفريبها و تاريكيهاست 
  تعبير و تفسير ذهني -۱
 مقايسه -۲
 خشم و نفرت -۳
 ملامت  -۴
 انتزاعي انديشي -۵
v  بـه اينكـه بـر روي هـر اتفـاق       ذهن عادت كرده :تعبير و تفسير ذهني

واقعي بر چسـب ذهنـي و فكـري بچسـباند ، بطوريكـه بلافاصـله پـس از        
مشاهده رويـدادي سـريعا شـروع بـه تعبيـر و تفسـير مـي كنـد ، تعبيـر          

تعبير و تفسيري كه خاص همان قالـب   .وتفسيري كه خودش دوست دارد
خواهـد   اين حركت ذهن فرو رفتن در خيال را در پي .حاكم بر ذهن است

داشت كه هيچ ضرورتي هم بر آن وجود ندارد و اصلا جـزو وظـايف ذهـن    
ذهن بايد كيفيت گيرندگي واقعيتها را داشته باشد نه اينكه بـر  . نمي باشد

 .چسبي بر حقايق بزند و سپس در خود ثبت كند
v  ذهن عادت كرده به اينكه همه چيـز را بـا هـم مقايسـه كنـد ،       :مقايسه

نيز با ديگران مقايسه مي كند بطوريكـه  ") من("ا حتي محتويات خودش ر
كيفيت مقايسه گري ذهن جـزو هميشـگي حركـت ذهـن شـده و ضـمن       
تشويش و ناآرام كردن خودش ، عاملي شده بـراي خلـق اضـداد ذهنـي ،     
    خوبي در مقابل بدي ، حقارت در مقابـل تشـخص ، بـا عرضـه در مقابـل      

  .اشااهللالي م بي عرضه ، زرنگي در مقابل تنبلي و
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      اول آن كــس كــاين قياســكها نمــود
       گفت نار از خاك بي شك بهتر است

 .   

               پــيش انــوار خــدا ابلــيس بــود    
                من ز نار و او ز خـاك اكـدر اسـت   

.  
بـه اشـتباه كـل    ذهـن  ، " تـو "مستمر جامعه مبني بر صفات  ءدر اثر القا( 

                                                                                        .)نهاده است "من"سته هايش را نام دان
v  تا زمانيكه ذهـن كيفيـت مقايسـه گـري را دارد ، خشـم       :خشم و نفرت

ورزيدن و نفرت داشتن نسبت به سايرين جـزو هميشـگي حركـت ذهـن     
د فـريبيش ، بـا توسـل بـه     خواهد بود با اين حربه كه ذهن در راستاي خو

 .بعضي از نمايشات و فريب ها مانع از هويدا شدن خشم مي گردد
ذهن در حالت خشم ورزيدن و كوباندن خود تصور مي كند كه ضربه ها را 

 .به عامل بيروني وارد مي كند در حاليكه تنها خود را نا آرام كرده است
v  هـن بـه خواسـته    هاي مختلف و متضاد ، ذ"من "بدليل حاكميت  :ملامت

ديگر معترض خواهد شد و بايد پاسخگوي " من"هر كدام از آنها عمل كند 
هاي مخالف نيز باشد ، از اين رو ذهن هميشه عمل انجام شده را بـه  "من"

پيدا خواهد شد كه مخـالف  " مني"نحوي ملامت خواهد كرد ، زيرا بالاخره 
ميشـه خواهـد   يك ذهن ملامت آلود ، كيفيت ملامت را ه .آن عمل باشد

داشت ، مهم اين نيست كه فعلي را به خوبي انجام بدهد يا ندهد ، در هـر  
 .دو صورت چيزي را براي ملامت خويش پيدا خواهد كرد

ذهن در حالت ملامت كردن خود تصور مي كند ضربه ها و خشم ها را بر 
اشتباه خود وارد ميكند به منظور كسب اراده اي براي جبـران خطـايش ،   

 .يكه كاري جز ناآرام كردن خودش نمي كنددر حال
v  ذهن عادت كرده به اينكـه مـدام سـرش را در تـوبره      :انتزاعي انديشي

حافظه كند و از آن نشخوار كند ، بدون اينكه نياز واقعي بـراي ارگانيسـم   
ذهن در طول شبانه روز بطور مستمر با نوسـان در دو زمـان   . مطرح باشد

لـق فكـر اسـت و خـود در ايـن انديشـه       ذهني گذشته و آينده در صدد خ
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سازيهايش حضور ندارد تنها نتايج اين افكار خياليش را در شكل ملالـت ،  
افسردگي و كهنگي حس مي كند و همين كيفيـت انديشـه گـري مـداوم     
ذهن از فكري به فكر ديگر ، دقيق انديشي را از ذهـن سـلب مـي كنـد و     

 .انتزاعي انديشي را جايگزين مي كند
  

علي رغم نمايشات و زيركيهايي كه از خود بروز مـي دهـد بـه شـدت     ذهن    
ترسيده و در داخل قالب خاص خودش حالت دفاعي به خـود گرفتـه اسـت از    

ذهـن تنهـا در قالـب    . اين رو ترس نيز جزو كيفيتهاي دائمي ذهن شده اسـت 
خودش احساس امنيت مي كند و بيشترين انرژي اش را صـرف حفـظ همـان    

كند در حاليكه قالب ذهني به گذشـته مربـوط مـي شـود و      قالب پوشالي مي
كهنه است بنابراين هر آنچه كه از آن قالب تراوش كند رنگ و بوي كهنگـي را  

 خـودش دامي شده بـراي   ذهنهمين زرنگيها و فريب كاريهاي . خواهد داشت
  .مكر و نيرنگ و زرنگي سرآغاز درمان بيماري ذهن است دوري جستن از كه

  

      انســان و حيلــه اش دام بــودحيلــه كــرد 
                               آن كه جان پنداشـت خـون آشـام بـود         . 

.  
مولانا پردازشهاي ذهني كه در خدمت انديشه مـي باشـد را بـا نـام گـذاري         

عقل جزوي متمايز مي كند نسبت به حالتي كه ذهن در كليت خودش عمـل  
ذهن حتي بر فعل و انفعالات خودش كـه همـان   مي كند ، در چنين كيفيتي 

به دو صـورت  ) عقل(از نظر مولانا پردازشهاي ذهن. افكار باشند نيز احاطه دارد
  .مي باشد

  عقل كلي -۲عقل جزوي  -۱
كلـي عقلـي اسـت     عقل جزوي عقلي است در خدمت انديشه ها ، ولـي عقـل  

   .ودشخ مراقب بر انديشه ها و علاقه مند به كل بيني و عمل در كليت
ــود           ــر بـ ــق را منكـ ــزوي عشـ ــل جـ عقـ

ــت    ــت نيس ــا نيس ــت، ام ــرك و داناس          زي
ــود                    ــر ب ــه صــاحب س ــد ك گرچــه بنماي

ــت                ــي اس ــد اهريمن ــته لا نش ــا فرش ت
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ــود                        ــا بـ ــار مـ ــل يـ ــول و فعـ ــه قـ او بـ
چـــون بحكـــم حـــال آيـــي ، لا بـــود               .

.  
... مي آيند و مي روند بدون هيچ دركـي و فهمـي   يكي پس از ديگري روزها   

خدايا اين مسخ شدگي تا كي؟ خدايا اين چه بلاي خانمان سـوزي اسـت كـه    
نصيب بندگانت شده است؟ آيا بيماري ذهن درمان مي شود؟ آيـا طـول عمـر    

  هفتاد ساله براي درمان ذهن كافي است؟
و اين شناخت بايـد  " خود شناسي"رداختن ذهن به محتويات خودش يعني پ   

در همين روزهاي جاري حاصل شود ، همانطور كه ذهن در طول زندگي بيمار 
نبايد تصور كرد . شده است براي درمان نيز از همين لحظه ها بايد بهره جست

، پس از درمان ذهن ، آدمي به يك موجود عجيب و غريب مبدل خواهـد شـد   
بلكه به وضعيت نرمال خودش بر ميگردد ، بدون اينكـه زنـدگي را بـر خـود و     
     ديگران سخت بگيرد و خـود را نـاآرام كنـد ، روزهـاي خـوب خـدا را سـپري        
مي كند تا اينكه مرگ او نيز فرا برسد ، مشـكلات زنـدگي را هماننـد مسـئله     

 ـ با صبر و حوصله رياضي مي بيند و از حل كردن يك يك آنها . ذت مـي بـرد  ل
  .ذهن بايد حقيقتهاي زندگي را قبول كند

نبايد فريب داروهاي درمان بيماري ذهن را بخوريم و بـه جـاي درمـان بـه        
كـم  ،  كـم خـوري  رياضـت ،  عبادت ، مطالعه ، مراقبه ، . داروها دلخوش كنيم

و امثالهم فقط در حد دارو هسـتند و تـاثير پذيريشـان پـس از درمـان       خوابي
مي شود نه در طول درمان ، بنابراين از داروهـا هـم نبايـد انتظـار      ذهن هويدا

بيجا و غير منطقي داشت ، و تفاوت مصرف كنندگان داروها با ديگران تنها بـر  
آگاهيشان بر بيماري است نه درمان بيماري ، چنانچه همين داروها در مواقعي 

د مـي  ر گذاشـتن دارو درمـان در  خود عامـل بيمـاري هسـتند بطوريكـه كنـا     
تمام كنترلهـايي كـه بـر     اين آگاهي را هميشه در ذهن داشته باشيم كه(.شود

منتج به كنترل ذهن و افكـار خواهـد   نهايت الامر روي جسم اعمال مي گردد 
  .)شد
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مولانا مي فرمايند ؛ نماز و روزه به خـودي خـود معنـا و مفهـومي نخواهنـد         
ارنـد و بيمـاري را از جـوهر    داشت مگر اينكه بر جوهر وجودي انسان تاثير بگذ

همانطور كه بيماري جسمي در اثر پرهيز درمان مي شود ، عملكرد . پاك كنند
  .ذهن نيز در اثر مجاهدتهاي شخص مبدل خواهد شد

ايـــــن عرضـــــهاي نمـــــاز و روزه را          
ــراض را            ــر اعـ ــرد مـ ــوان كـ ــل نتـ نقـ

ــرض    ــن ع ــوهر زي ــت ج ــدل گش ــا مب            ت
.  

ــي                   ــانين انتفــ ــي زمــ ــون لايبقــ چــ
ليــــك از جــــوهر برنــــد امــــراض را           

            مـرض  چون ز پرهيـزي كـه زايـل شـد    
.  

درمان بيماري ذهن يك كار عمـري اسـت و شـايد تمـام عمـر انسـان هـم           
د آگاه بود كه قـدم گذاشـتن در   جوابگوي درمان تمام و كمال را ندهد ولي باي

راه تشخيص عيب و رفع آنها خـود مرحلـه اي بـالاتر از مرحلـه غفلـت و بـي       
 خواهد داشـت همين مرحله نيز براي انسان موفقيتهايي را در پي . خبري است

زيرا با آگاهي بر هر اشتباه ذهن ، يكي از زنجيرهاي ذهنـي پـاره مـي شـود و     
 -درمان ابتدا بايد بر مجـاري ورودي دادهـا   براي . حركت روانتر پيش مي رود
بـه دليـل    .قفل زد و بر پاكسازي ذهن پرداخـت  -الخصوص بينايي و شنوايي 

درگير بودن به امورات روزمره جاري ، قطع كليه روابط به منظور پرداختن بـه  
خود امكان پذير نخواهد بود از اين رو تنها راه چاره فيلترينگ وروديها خواهـد  

داشته باشيم و هم محتويات داخل ذهنمان توجه هم بايد بر وروديها پس  .بود
به بيان ديگر ضمن توجه و كنترل ديده ها و شنيده هايمـان   .را كنكاش كنيم

  در طول روز بايد بر بازيها و فريب كاريهاي ذهنمان كـه بـا ابـزار فكـر صـورت      
  .مي گيرد نيز آگاه باشيم

  
  
  
  

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ٢٢

  مراقبه –توجه  -فكر
ر وجود آدمي بر خلاف ساير موجودات كه از قوه غريزه بهره مي برند ، فكر د   

حـالات و صـفات   . ابزاري است براي پيش برد و هدايت ارگانيسم در بعد مادي
معنوي چيزي مستقل از فكر است و فكر به هيچ وجه نمي توانـد محتـواي آن   

انديشـه   -۲انديشـه واقعـي    -۱:دو گونه فكر مي توان داشت . حالات را دريابد
 خيالي
ü   ، انديشه واقعي ، فكري است كه موضوع انديشه پس از توقف انديشـه

مثـل انديشـيدن بـه    . مستقل از ذهن در بيـرون وجـود داشـته باشـد    
 .درخت

ü   انديشه خيالي ، فكري است كه موضوع انديشه به محض توقف ذهـن
مانند فكر كردن به حقارت يا . از انديشيدن به آن موضوع از بين برود

 .تشخص
قواي مدركه اي در وجود انسان است كه مي تواند فعل و انفعـالات ذهـن را      

  .تحت نظارت و كنترل خود بگيرد
توجه ، حالتي و كيفيتي از وجود انسان است كه تواما با درگيري انسـان بـه      

كارهاي جاري روز مره بصورت يك نگهبان دروني عمل مي كنـد و حركتهـاي   
ي گيرد و در ايـن مواظبـت ، ضـمن تميـز دادن افكـار      ذهن را تحت كنترل م

       واقعـي ، بـر حيلـه هـا و نيرنگهـا و خـود فريبيهـاي آن آگـاه         افكـار  خيالي از 
قـالبي  . مي گردد و آگاهي بر عملكرد ذهن يعني شناخت قالب حاكم بر ذهـن 

 كه حاوي تمام رنجها ، ترس ها ، دلهره ها ، تشويش ها ، ملالت ها ، حقارتها ،
شخص وقتيكه نظـر  . (ناكاميها ، كاميابيها ، زيركيها ، زرنگيها و تشخص هاست

بر حقارتها ، رنجها و ترس هاي قالب دارد از آن به ستوه مي آيد و مي خواهـد  
قالب را كنار بگذارد در حاليكه زيركيها و زرنگيهاي مورد نياز بمنظور پيـروزي  

اهد از قالب دسـت بكشـد بايـد از    بر رقبا نيز در همان قالب است ، كه اگر بخو
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رقابت نيز دست بكشد و اگر رقابت را كنار بگذارد ديگر انگيزه اي براي زندگي 
  .)نخواهد داشت ، يك ذهن بيمار نمي تواند زندگي بدون رقابت را درك كند

مراقبه ، حالت و كيفيتي از وجود آدمي است كه انديشـه را در نطفـه خفـه       
، و ذهن را در حالت سكوت قرار مـي دهـد ،   ) خيالي چه واقعي و چه(مي كند

هر جا كه نياز واقعي براي ارگانيسم مطرح باشد ذهن بدون رجوع به قالب ، با 
توجه به يادگيريهايش ، عملكردي صحيح را خواهد داشـت و بـه محـض رفـع     
نياز ، باز هم به حالت سكوت خواهد رفت ، در اين حالـت اسـت كـه چشـم و     

رسيدن به چنـين حـالتي بـه صـورت مصـنوعي و      . مي شود گوش ديگري باز
نمايشي نه تنها محقق نخواهد شد ، بلكه عواقب بسيار خطرناكي را نيز در پي 

آگاهي بر وخامتهاي حاصله از قالب ذهني آنقـدر بايـد افـزايش    . خواهد داشت
  .يابد كه ترك قالب از روي ميل دروني و با تمام وجود صورت گيرد

ا در داستان سلطان محمود و غلام هندو در دفتر ششم اشـاره  حضرت مولان   
سـكوت  يـا   عـدمي و كيفيـت  : زيبايي بر ايـن موضـوع دارنـد و مـي فرماينـد     

در واقع تماما خير و بركت و بينايي است ولي چون  )سلطان محمودنماد (ذهن
نمـي  " هسـتي "چيـزي جـز    )هندوبچـه نمـاد  (ذهن بعلت القائات مكرر جامعـه 

  .ين از توقف حركتهاي اكتيو خودش بسيار وحشت داردشناسد بنابرا
همچو هندوبچه هـين، اي خواجـه تـاش                    

ــي                ــرس ، كــه اكنــون در وي از وجــودي ت
ــيي عاشــق شــده ســت              ــر لاش ــيي ب لاش

                چــون بــرون شــد ايــن خيــالات از ميــان
.  

رو، ز محمــود عــدم، ترســان مبــاش          
آن خيالــــت لاشــــي و تــــو لاشــــي           

هيچ ني، مـر هـيچ نـي را ره زده اسـت        
ــان    ــو عي ــر ت ــو، ب ــول ت ــا معق ــت ن               گش

.   
روانشناسي از طريق خود آموخته كردن و تلقين به خود سعي بر آن دارد تا    

الـب ، و از  قالبي نو جايگزين قالب به ظاهر بيمار نمايد ، چرخيدن در داخـل ق 
اين شاخه به آن شاخه رفتن دردي را دوا نمي كند و راه به جايي نخواهد برد، 
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تنها زماني گشت وگذار در داخل قالب سودمند خواهد بود كه با نيت رهايي از 
  .قالب در صدد شناخت تمام زواياي آن باشيم

ذهن به افكار بايد توجه ويژه اي داشت و در حركتهاي ذهن حضور داشت و    
    كنـيم كـه فكـر    ي را به حال خود نبايد رها كرد زيرا كه ما آنگونـه زنـدگي م ـ  

 ءكنيم پس بياييم افكارمان را خودمان بسازيم نه اينكه انديشه هـاي القـا   مي
  .شده بر ذهن بدون حضور ما زندگيمان را باري به هر جهت پيش برند

ــين           ــه ب ــك انديش ــان ز ي ــي پاي ــق ب خل
ــت آ ــق  هس ــيش خل ــه، پ ــردُن انديش          خ

ــس چــو مــي بينــي كــه از انديشــه اي                   پ
     پــس چــرا از ابلهــي پــيش تــو كــور     

ــد پــيش چشــمت   ــزرگ  ُمــي نماي كــه ب
ــر    ــم ز خـ ــي ، اي كـ ــان فكرتـ                    وز جهـ
ــره اي    ــي به ــرد ب ــي ، وز خ ــه نقش                          زانك

.    

ــين                   ــر زم ــه ب گشــته چــون ســيلي روان
ليك چون سيلي جهان را خـورد و بـرد             

       قــائم اســت انــدر جهــان هــر پيشــه اي
 تن سليمان اسـت و انديشـه چـو مـور؟    
            هست انديشه چـو مـيش و كـوه گـرگ    
          ايمــن و غافــل ، چــو ســنگي بــي خبــر

آدمــي خــو نيســتي ، خــر كــره اي      
.  

، از  مدر هر جايگاه از موقعيت اجتماعي ، با هر درآمد و رفاهي هم كه باشـي    
 .برد ملذت نخواهي م بود و از زندگيماندر امان نخواهي) فكر(ضربه هاي نفس
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  زندگي چند لايه
رازي و معمايي در اين زندگي است ، عدم بر هستي ارجحيت دارد و هستي    

از عدم خلق شده ولي چنان مي نمايد كه همه چيز همين هستي است و پس 
آن هيچ چيز نيست در حاليكه كاملا بـر عكـس هسـت و اصـل عـدم اسـت و       

  :ن مي فرمايندهم معنا چنيحضرت مولانا در القاي ف .هستي فرعي بر آن
  

ــم  ــت و محتشـ ــود هسـ ــت را بنمـ         نيسـ
         بحـــر را پوشـــيد و كـــف كـــرد آشـــكار
ــل    ــا از دلي ــي و دري ــس بين ــه ح ــف ب                                                               ك

.  

ــدم    ــكل عـ ــر شـ ــود بـ ــت را بنمـ             هسـ
           بـــاد را پوشــــيد و بنمـــودت غبــــار  
              فكـــر پنهـــان ، آشـــكارا قـــال و قيـــل

.  
***  

ــان                  ــو در لامكـ ــل تـ ــاني ، اصـ ــو مكـ تـ
ايــن دكــان بــر بنــد و بگشــا آن دكــان        .

.  
  :خداوند در قرآن كريم مي فرمايند 

بـه انـدازه گنجـايش خودشـان      يهاي فرو فرستاد پس رودخانه ياز آسمان آب" 
 بـه دسـت   يخـود برداشـت و از آنچـه بـرا     يبلند رو يروان شدند و سيل كف

 ، آيـد  يبرم ـ يگدازنـد هـم نظيـر آن كف ـ    يدر آتش م ـ ييا كالاي يآوردن زينت
رود  يزند اما كف بيرون افتاده از ميان م ـ يخداوند حق و باطل را چنين مثل م

خداونـد مثلهـا را چنـين     ، ماند يرساند در زمين م يآنچه به مردم سود م يول
  )رعد۱۷"(زند يم

 ـ  كه  جداً         پيـامبرش بـه اطـلاع مـا      زبـان د از واقعيت همان اسـت كـه خداون
  ".ندو دريا را نمي بين ندرا مي بين" كف"اكثر انسانها " :مي رساند 

از بيشتر كساني كه در زمين مي باشند پيـروي كنـي تـو را از راه خـدا      و اگر"
گمراه مي كنند ، آنان جز از گمان پيروي نمي كنند و جز به حدس و تخمين 

  )۱۱۶ام ، آيهسوره انع"(نمي پردازند
  :اگر بخواهيم لايه هاي عالم را طبقه بندي كنيم ، مي توان چنين بيان كرد   
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  جهان حس و رنگ -۳خيال  -۲عدم  -۱
رجوع به حافظه و انعكاس آن به آينده تصوري ،  هنگامفعل و انفعلات ذهن    

ماده در فضاي ذهـن كنـار   عالم خيال را پديد مي آورد بطوريكه محدوديتهاي 
سته شك ش و آگاهي مرزها را در همبا مركب دانرود و تاخت و تاز انديشه  مي

  .به هر گوشه اي سرك مي كشد ، فراتر از زمان و مكان
 .شـود مربوط بـه ذهـن مـي     ، در رابطه با انسان سكوت عدم يعني سكوت و   

  بـه حالـت سـكوت    ) به قول امروزيها مديتيشـن  ( ذهن در حالت مراقبه كامل 
نمي گويد حتـي هـيچ    د ، همه چيز هست ولي هيچ كسي هيچ چيزدر مي آي

  . فكري هم جاري نمي شود ، سكوت پشت سكوت
در ذهـن   دريافتهـا و بينشـهايي  آنكـه  پس از  ، مولانا در داستان پير چنگي   

تمـام   شـدن فروكش  آگاهي مي كند و سكوت ذهنتوصيه بر  حاصل مي شود
  را بـراي ذهـن تـداعي     ز دسـت رفتـه  قيل و قال ها حتي پشيماني از گذشته ا

مي كند تا شايد مانعي شود از ملامت كردن و افسوس خوردن هـاي باطـل  و   
 خود پرده اي ديگر اسـت  ، آگاهي كسب زيرا كه پيشماني پس از ،تباه كننده 

  .اتصال به حقيقت راستايدر 
  

ــن زار   ــه اي ــتش ك ــر گف ــس عم ــو يپ   ت
   ديگـــر اســـت يگشـــته راهـــ يراه فـــان

ــو   يا ــه جـ ــته توبـ ــال گذشـ ــو از حـ                تـ
.    

ــيار      ــار هشـ ــم آثـ ــت هـ ــو يهسـ   تـ
           ديگـر اسـت   يگنـاه  يز آن كه هشـيار 

ــ ــ يك ــه بگــو    يكن ــن توب ــه از اي               توب
.   

    )عمر سمبل قوه هدايت گر و راهبر انسان است( 
تعدد و تركيـب  با كنار رفتن  ست كهكيفيت ذهن در حالت سكوت بگونه اي ا

خاصي از زواياي ناديـده عـالم هسـتي بـراي      مشاهدات عينياز وجود انسان ، 
  .انسان هويدا مي شود

  

                 تنگتـــــر آمـــــد خيـــــالات از عـــــدم
ــال    ــود از خيـ ــر بـ ــتي تنگتـ ــاز هسـ               بـ

ــم     ــباب غ ــال اس ــد خي ــبب باش                 زآن س
           زآن شــود در وي قمــر همچــون هــلال
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ــگ   ــس و رنـ ــان حـ ــتي جهـ ــاز هسـ            بـ
              علـــت تنگـــي اســـت تركيـــب و عـــدد 

.  

ــگ   ــداني اســت تن ــه زن ــد ك ــر آم     تنگت
ــد    ــي كش ــها م ــب ، حس ــب تركي               جان

.   
اين توانايي در انسان گنجانده شده است كه قبـل از مـرگ جسـمي بتوانـد        

بـه دنيـاي عـدم وحشـت     شـدن  د اراز و بنـابراين كند ، كيفيت مرگ را تجربه 
  .نداشته باشيم كه هر چه هست آنجاست

ايــن جهــان از بــي جهــت پيــدا شدســت         
ــتي                ــوي نيسـ ــت سـ ــرد از هسـ ــاز گـ بـ

جاي دخل است ايـن عـدم ، از وي مـرم                  
.    

كه ز بـي جـايي جهـان را جـا شدسـت                       
جـــان طالـــب موليســـتي            گـــر تـــو از

جاي خرج است اين وجود بـيش و كـم                
.   

در ارتباط بـا وحـدت مخلوقـات در فراسـوي صـورتها ، پـس از آنكـه        مولانا    
مي فرمايـد؛ حتـي نامگـذاري     ، پيامبران را نايب خداي ناديده قلمداد مي كند

  .ع يك كس اندنايب هم صحيح نيست ، زيرا كه نايب و منوب در واق
ــان         ــد در عيـ ــدر نيايـ ــدا انـ ــون خـ چـ

ــا منــوب             ــب ب ــط گفــتم ، كــه ناي ــي غل ن
 .   

ــران                 ــن پيغمبــ ــد ، ايــ ــب حقنــ نايــ
ح آيـد ، نـه خـوب                   يگر دو پنداري ، قب ـ

.  
سپس مطابق روال و روش معمول خـودش بـراي تفهـيم موضـوع مثالهـاي         

د تا موضوع مطروحه كاملا در ذهن حك شـود تـا بلكـه عـاملي     پيش مي كش
چنانچه انسان بتوانـد   ؛دفرمايمي . از سطحي نگري" نگاهي متفاوت"شود براي 

بلكـه همـه    نخواهد بودوجود  گانگي ايدواز صورتها بگذرد ، آن سوي صورتها 
چيز يكي مي شود ، به گونه اي كه اگـر بـه صـورت شخصـي نگـاه كنـي ، دو       

را خواهي ديد ولي اگر به نور چشمانش نظر داشته باشـي يـك چيـز    چشمش 
  .خواهي ديد

نــي دو باشــد ، تــا تــويي صــورت پرســت                 
چون به صورت بنگري، چشمت دو اسـت               

لاجــرم، چــون بـــر يكــي افتــد بصـــر                
ــرد                    ــرق ك ــوان ف ــم نت ــر دو چش ــور ه ن

.  

، كز صـورت برسـت                  پيش او يك گشت   
تو به نورش در نگـر، كـان يكتـو اسـت               

ــر    ــد در نظـ ــد ، دو نايـ ــي باشـ آن يكـ
چونكــه در نــورش ، نظــر انــداخت مــرد              

.   
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  :مي فرمايد  "نور"وحدت پس از نگاه به باز هم براي تفهيم    
ــان       ــر آري در مكــ ــراغ ار حاضــ ده چــ

ــرق  ــي                    فـ ــر يكـ ــور هـ ــرد نـ ــوان كـ نتـ
 .   

هــر يكــي باشــد بــه صــورت ، غيــر آن                
                چون بـه نـورش روي آري ، بـي شـكي    

.  
است كـه رسـيدن   " نگاه"لپ مطلب تمام عرفا و بزرگان معرفت همين تغيير    

. م اسـت به چنين نگاهي مستلزم تلاش و مجاهدت و پيگيري مسـتمر و مـداو  
چنانچه با تغيير نگـرش ، رفتـار و گفتـار و كـردار نيـز تغييـر كـرده و انسـان         

شايد اين سوال براي خوانندگان گرامي مطـرح شـود   . متفاوتي متولد مي شود
زاويـه نگـاه شـان چـه مـي      تغيير در صورت عدم تمايل انسانها نسبت به ؛ كه 
ا بـه زندگيشـان ادامـه    اتفاقي نمي افتد و انسانه؟ پاسخ اين است كه هيچ شود

اكثـر انسـانها روزهـاي خـوب فرصـت       نيـز  همانطور كه هم اكنون ، مي دهند
هـر گونـه كـه     اسـت  مختـار  انسـان  .ميهماني شان را غافلانه سپري مي كنند

را ببيند و هيچ اجباري هم وجـود نـدارد و اصـلا     پيرامونش دوست دارد جهان
تمايـل داشـته باشـند تـا      كيانسانهاي كره خـا  همهكه نيست بر اين قرار هم 

، تنهـا كـاري كـه     چـون مولانـا ببيننـد    حياتشان را از منظر نگاه بزرگاني هم
  .صورت مي گيرد معرفي زواياي مختلف نگاه كردن است

ــت                ــداد نيسـ ــمت و اعـ ــاني قسـ در معـ
ــت          . ــراد نيسـ ــه و افـ ــاني تجزيـ در معـ

.  
خداوند در قرآن كريم مبني بر عدم اجبـار انسـانها نسـبت بـه قبـول نگـاه          

در ديـن هـيچ اجبـاري نيسـت و راه از     ": با قاطعيت مي فرمايند) دين(معنوي
  )۲۵۶سوره بقره آيه"(بيراهه بخوبي آشكار شده است

شـتي  در واقـع آ  زنـدگاني از سوي ديگر ، اين آگاهي نيز بيان مي شود كـه     
چنانچه از منظري بالاتر نگاه كنـيم ، متوجـه خـواهيم    . است و دشمنان اضداد

تمـام  شد كه چگونه چيزهاي صددرصد مخالف هم ، در كنار هم با سـازگاري  
آب بعنوان مثال ؛ روز و شب ، تاريكي و روشني ، . به حياتشان ادامه مي دهند

 تضـادها  ر عـالم معنـي  در حاليكـه د ، ... خوبي و بدي ، زن و شوهر وو آتش ، 
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و جهاني متفاوت از ايـن چيـزي كـه مـي بينـيم       كاملا از هم منفك مي شوند
  .خواهد بود ، بطوريكه خوبي و بدي كاملا از هم مجزا مي شوند

ــت                     ــتي ضدهاســــ ــدگاني آشــــ زنــــ
ــان                 ــر جه ــن عم ــت اي ــداد اس ــلح اض ص

زنـــــــدگاني آشـــــــتي دشـــــــمنان                    
.    

مرگ آن ، كاندر ميانشان جنگ خاست                  
جنــگ اضــداد اســت عمــر جــاودان               

مــرگ ، وارفــتن بــه اصــل خــويش دان              
.   

با توجه به بينشهاي جديدي كه براي فرد حاصل مي شود ، افكـار تـازه اي      
رايش مي گشايند همين افكار دريچه تازه اي در زندگي ب نيز كسب مي كند و

و ناخواسته زندگيش چند لايه مي شود و همزمان براي لايه هاي زيـرين نيـز   
تدارك مي بيند ، در ظاهر مثل ديگران زندگي مي كند ولي در بـاطن بـدنبال   

بعنوان مثال ميتوان زندگي يك مامور اطلاعاتي را مثل زند، . چيز ديگري است
، باجه روزنامه فروشي اختيار مي  در محلي بنا به هدف از پيش تعين شده اي

كند بمنظور كنترل شخصي يا گروهي ، چنين شخصـي همزمـان دو هـدف را    
دنبال مي كند اول مراقبت و كنترل شخصي يا گروهي ، دوم روز نامه فروشـي  
، والبته براي واقعي جلوه دادن دقيقا بايد تمام كارهايي كه يك روزنامه فروش 

  .سن جاري سازدانجام  مي دهد را بنحو اح
 بايد به اين نكته نيز توجه داشت كـه درك و فهـم اهـداف تعيـين شـده در         

لايه هاي زيرين براي اكثر انسانها قابل لمس نمي باشد از اين رو ضروري است 
مهـار زدن  ( كنيمخودداري  اًاز توضيح و تفسير اهداف زيرين براي ديگران جد

نرژي و دور شدن از خواسته ها چيز ديگـري  زيرا كه به غير از اتلاف ا ،)بر زبان
البته در عمل بدليل نوع نگاه خاص و متفاوت نسبت بـه   .عايدمان نخواهد شد

كه براي غلبه بر آن مشكلات بمنظور  ديگران ، مواجه با مشكلاتي خواهيم شد
موقعيـت و وضـعيت موجـود،     اتخـاذ راهكارهـاي مناسـب بنـا بـه      ، ءحفظ بقا

   . ضرورت مي يابد
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هر چقدر نگاه انسان به هستي پيرامونش از منظري بـالاتر باشـد بـه همـان        
ميزان نگاه كل بيني تقويت مي يابد و گسسته بيني كاسته شده و زنـدگي در  

  .لايه هاي زيرين هدفمندتر مي شود
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  گفتار نيك –پندار نيك 
رم ، سر در گريبان بود و كنار پنجره اي رو به دشتي سر سبز و خمرد جوان    

احوالات درون را مكاشفه مي كـرد ،صـداي پرنـدگان موسـيقي ملايمـي را در      
را جـلا   شروان مي ساخت و نوازش نسيم فرح بخش باد بهاري ، جـان  شگوش

جدا شد و پس از نشستن بـر روي طاقچـه    اواز  شناگهان من ديگر....مي داد ،
  :كرد و گفت اوپنجره رو به 

هيچ توجه نداري كه چگونـه   چكار داري مي كني؟ كجاي كاري؟پسر جان    
     چـرا بيـدار    .فرصت ميهماني ات در همين روزهـا و شـبها سـپري مـي شـوند     

چـرا   چرا از ديـدن وحشـت داري؟   چرا چشمانت را باز نمي كني؟ نمي شوي؟
  قدر اين فرصت و سرمايه هايت را نمي داني؟

من قدر سـرمايه هـايم را مـي دانـم و در     اتفاقا بر عكس ، :  گفت مرد جوان   
  .تلاشم كه روز به روز بر دارائيم بيفزايم

تو وجود توست ، آنوقت تو  واقعي سرمايه: لبخندي زد و گفت خود بيدارش    
از وجودت مي گاهي و به دارائيت مي افزايي در حالي كه دارايـي سـرمايه اي    

  .است به شكل قرارداد
خـوب  :....و خجلت زده همراه بـا آه ي ، آرام گفـت    گرفت او راحالت بغضي    

  ....؟چكار كنم
سعي كن به بطن دو جمله فوق پي ببري و با پوست و : گفت ش خود بيدار   

  .كني و حس را درك محتواي توجه بر افكار و مراقبت از زبان استخوانت
  

ــ ــو همــ ــرادر تــ ــه اي اناي بــ            انديشــ
ــت انديشـ ـ   ــل اس ــر گ ــن   ةگ ــو گلش                         يت

.    

ــابقي   ــو مـ ــه اي  تـ ــتخوان و ريشـ          اسـ
                              يگلخنـــ  ةتـــو هيمـــ يور بـــود خـــار

.   
 همانطور كه پيش تر گفتيم اولين خواستگاه تمـام اعمـال و رفتـار و كـردار       

مان تدر شخصـي  يتغييرات بصورت بنياني ، انديشه است كه با اصلاح انديشه ها
كه ذهن با قابليت انديشيدن اجـازه نـدارد هـر     چنانكه هم .خواهد شدپديدار 
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بكند ، زبان نيز با توجه به توانايش بر سخنوري ) انديشه منفي(نوع انديشه اي 
مهار زدن بر زبان ضمن اينكه مانعي  .، اجازه جاري ساختن هر سخني را ندارد

مكملي است بر مراقبـت از   ةنندمي شود از آشكار شدن افكار درون ، كنترل ك
تاثيرات زبان بـر فكـر ويـا بـالعكس آن، تشـديد كننـده        .انفعلات ذهن فعل و

همديگرند بطوريكه كنترل زبان عاملي مي شود براي كنترل فكر ، و از آن سو 
اولـين و بـارزترين نمـود بيرونـي افكـار از      . كنترل فكر مهاري مي زند بر زبان

   .مجاري زبان مي باشد
ــ ــت  اي ــه خاس ــخن و آواز ، از انديش           ن س

ليــك، چــون مــوج ســخن ديــدي لطيــف                        
.    

 تـــو نـــداني بحـــر انديشـــه كجاســـت   
ــي كــه هــم باشــد شــريف                                بحــر آن دان

.   
ده بـر  وار شترين ضرر و زيـان بييد آن است كه ؤم ، ن معرفتارباباتعليمات    

از اين رو توجه به زبان و مهار زدن بر آن براي كسي  استاز ناحيه زبان  انسان
در سـفارش  ) ع(حضرت علي. كه قدم در راه پاك سازي مي گذارد شرط است

  :مي فرمايند) ع(به فرزندش امام حسن
  "بر زبان ميار يسخن را واگذار و آنچه را بر عهده ندار يدان يدر آنچه نم "
آسانتر بـود تـا تـدارك آنچـه بـه       يچه به نگفتن به دست نياورده اجبران آن "

آنچه درآوند است به استوار بستن آن به  ي، كه نگاهداريگفتن از دست داده ا
  "است بند

  "آن كه پر گويد ياوه سراست، و آن كه بينديشد بيناست "
  :مولانا در تاكيد بر قفل زدن بر زبان مي فرمايند

م آهن وش است         اين زبان چون سنگ و ه
ــزاف                ــم گ ــر ه ــزن ب ــن را م ــنگ و آه س

زآنكــه تاريــك اســت و هــر ســو پنبــه زار               
.    

وآنچه بجهد از زبان چـون آتـش اسـت                     
ــه از روي لاف             ــل و گـ ــه ز روي نقـ گـ

در ميـــان پنبـــه چـــون باشـــد شـــرار              
.   

  :و اينكه 
  

ــت    در  ــان لب ــم جنب ــه ك ــن س ــان اي ــذهبت             بي ــب وز مــ ــاب و از ذهــ                 از ذهــ
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                            كــين ســه را خصــم اســت بســيار و عــدو
ــد او     . ــون دانـ ــتد چـ ــت ايسـ                          در كمينـ

.   
  )عقيده: مذهب  -دارايي : ذهب  -رفت و آمد : ذهاب (

  :ايندو همچنين مي فرم
ايــن ســخن در ســينه، دخــل مغزهاســت         

ــز               ــان، شــد خــرج مغ ــد در زب چــون بيام
مــرد كــم گوينــده را ، فكــر اســت زفــت                

.    

در خموشي، مغز جـان را صـد نماسـت                     
ــز               ــز نغ ــد مغ ــا بمان ــن ت ــم ك ــرج ك خ
قشر گفتن چون فزون شـد، مغـز رفـت             

.   
كنترل و مهار ذهن و زبان چنان تاثير عميقي در شخصيت آدمـي دارد كـه      

را گرفـت و بـر    مرد جـوان غروري  .ناخواسته محصولش كردار نيك خواهد بود
  .افتخار كرد شايراني بودن

و بـه خـودت بنگـر ، ببـين درد و مشـكلي       فريفته نشو: گفت خود بيدارش    
انه زندگيت را بكن ،اگر دردي داري بدنبال طبيـب  داري يا نه ، اگر نداري آزاد

باش و خوشبختانه انواع و اقسام طبيبان حاذق براي سليقه هاي مختلف وجود 
در كار روزن كردن زندان خيالات خودت باش ،  دارند ، نسخه را از آنان بگير و

مبادا از آنها هم بتي ديگر بتراشي ، چنان با جديت پيش برو كه تو نيـز بـراي   
  .آيندگان طبيب شوي

دوزخ است آن خانه كان بـي روزن اسـت                          
                              اصل دين، اي بنـده روزن كـردن اسـت         .

.   
يار شفيق ، فرصت بسيار تنگ است و راه طـولاني ، مبـادا ديـر بجنبـي و از        

  .قافله عقب بماني
  

ــا گ  ــه فرداه ــردا ، ك ــو ف ــين مگ                         ذشــته
                              تـــا بـــه كلـــي نگـــذرد ايـــام كشـــت       .

.   
  :امير مومنان در سفارش به فرزندش مي فرمايند

  "گلوگير شود يفرصت را غنيمت دان پيش از آنكه از دست رود و اندوه "
ر كاسـه  ذهن تو مثل كاسـه اي اسـت در اطـاق وجـودت ، اگ ـ    : او ادامه داد    

باشد ابتدا خودت رنج خواهي برد و اگر به ) انديشه منفي(ذهنت حاوي كثافات
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بوي تعفن آن عادت كردي بدانكه اطرافيان آسوده نخواهند بود پس بـه هـيچ   
 مقايسه ، خشـم ، نفـرت ، كينـه و   (نفي وجه اجازه نده كاسه ذهنت از افكار م

  .پر شود) حسادت
  مرا ضايع كرد چكار كنم؟پرسيد اگر كسي حق  خود بيدارشاز 
تا آنجايي كه من اطـلاع دارم بيشـتر مشـكل تـو در ارتبـاط بـا       : پاسخ داد    

اشتباهات ديگران است و بدليل خشم انباشته شده در وجـودت بخـاطر افكـار    
منفي ذهنت ، نام حق بر آن مي گـذاري فقـط بـراي اينكـه ذهنـت بهانـه اي       

نيا تو حق نداري از سخنان ناشايست ثا .داشته باشد براي نا آرام كردن خودش
استفاده كني پس بايد گفتاري نيكو داشته باشي ، ثالثا نبايد فراموش كني كه 
يك ذهن خشم آلود همانند كاسه پر از كثافات است پس به هيچ وجـه نبايـد   

حـال بـا ايـن    . ذهنت نا آرام شود زيرا كه بيشترين ضرر را خودت خواهي كرد
به نرمي و بدون هيچ خشمي سخن بگوي و  هم نوعتبا  آگاهيها اگر مي تواني

اعاده حق كني پيش برو ، در غير اين صورت از حق خودت ، نـه ببخشـيد ، از   
  .اشتباه همسفرت بگذر

اولين وصف پارسايان را به صواب سـخن گفـتن آنـان    ) ع(علي امير مومنان    
رسـد مگـر بـا    تقوي به مرحله ثمر بخشي نمي : برمي شمارد و ادامه مي دهد 

  .حفظ زبان
ايمان كسي استقامت نمي پذيرد مگر اينكه دل او : مي فرمايند  )ص(پيامبر   

استقامت بپذيرد و دل كسي استقامت نمي پذيرد مگر اينكه زبان او اسـتقامت  
  .پذيردب
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  بي قراري
دلايل نا آرامي ، بي قراري ، ملالت و ناشادي انسانها چيست؟ آيـا ملالتهـا و      
سردگيهاي آدميان يك امر طبيعي ارگانيسم است يـا اينكـه خـود سـاخته و     اف

مصنوعي است؟ اگر خود ساخته هستند در كدام عضو بدن ساخته مي شـوند؟  
خواستگاه دردهاي جسمي كجاست؟ ماهيت درد چيست؟ مفهوم سـخن ذيـل   

  مولانا چيست؟ چگونه مي توان به حالتهاي گرفته روحي علاقه مند شد؟
  

                        قراريـت از طلـب قـرار توسـت    جمله بـي  
                              عاشق بي قرار شـو تـا كـه قـرار آيـدت           .

.   
انسان مخلوقي است با ساختار دروني بسيار پيچيـده و ظريـف كـه توانـايي        

اگر تفكر آدمي در راسـتاي  . تفكر و تعقل را بر خلاف ساير موجودات ، داراست
قعيتهاي وجودي خويش و جهان پيرامونش باشـد همگـوني حاصـل شـده و     وا

اتلاف انرژي نخواهد داشت ، زيرا واقعيتهاي وجودي ارگانيسمي به صرف چند 
فكر خيالي به هيچ وجه تغيير نخواهند كرد پس عقل و منطق حكم مي كنـد  
بجاي مخالفت ذهني با حالات وجودي خويش ، سـعي بـر شـناخت بيشـتر و     

ر آنها داشته باشيم و شناخت از مرحله اي آغاز مي گردد كـه ذهـن از   دقيق ت
بعنوان مثال درد واقعي ماهيچـه  . انديشه اشتباه نسبت به موضوع فاصله بگيرد

عضوي از بدن را در نظر بگيريم و عكس العمـل ذهـن را در رابطـه بـا آن درد     
ي در اذهـان  مورد بررسي قرار دهيم ، انديشه هاي معمولي كه در چنين حالات

، مـن نبايـد   ) انتزاعي انديشـي (چرا من درد دارم؟: جاري مي شوند اينگونه اند
، چـرا ايـن درد شـامل حـال مـن شـده در       ) خود برتر بينـي (درد داشته باشم

  )مقايسه و حسادت(حاليكه بايد ديگران اين درد را داشته باشند؟
ت به درد داشـته  با نيروي يادآوري و حضور در خويش بايد ديد منطقي نسب   

دردي در عضوي از بدن حادث شده است ، بايـد چـاره اي انديشـيد و    : باشيم 
تمام قوا را به خدمت گرفت به گونـه اي كـه بـر آينـد نيروهـاي ارگانيسـم در       
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ذهـن و مغـز آدمـي بعنـوان     ( جهت شـناخت درد و سـپس درمـان آن باشـد     
، بـا تمركـز   ) باشـد را داشـته   Actionمركزيت هدايت تمام قوا بايد بهتـرين  

فكري و ذهني بر نقطه آسيب ديده سعي مي كنيم بـه خواسـتگاه اصـلي درد    
نائل شويم ، اگر اين كاوش يكدله در جهت شناخت ) در حد سلول يا مولكول(

درد "بـا حـذف نگـرش     -باشد و حالت يك جستجوي علمي را به خود بگيـرد  
وجود ندارد ، مثل اينكه پس از مدتي تمركز درمي يابيم كه اصلا دردي  -" من

  .درد ناپديد شده است
حالت توجه ، هميشه پس از جاري شدن آگاهي حاصـل مـي شـود ،    : نكته    

پس قبلا ذهن بايد به واسطه بمباران اطلاعاتي مستمر اين آمادگي را حاصـل  
  .در غير اين صورت نتيجه نخواهد داشت. كرده باشد

و روحي وجود خويش حضور داشته با خود آشتي كنيم و در حالات جسمي    
باشيم ، توجه كنيم در طول روز چه اتفاقـاتي بـراي ايـن ارگانيسـم عجيـب و      
غريب رخ مي دهد ، سعي كنيم حالات وجوديمان را حس كنيم تا اينكـه نـق   

ذهنمان را از تفكر باز داريم و با محتواي حالات وجوديمان فقط باشـيم  . بزنيم
تمـام تعبيـر و تفسـير هـاي ذهنـي ،      (فسير كنـيم  نه اينكه بخواهيم تعبير و ت

اگر وضعيت انتظاري نسبت بـه  ). خاص قالب همان ذهن است و واقعيت ندارد
وقوع حالتهايي مثل ملالت ، اندوه و دل گرفتگي را داشته باشيم ، مطمئنـا آن  
حالات اتفاق نخواهد افتاد ، زيرا كه همين انتظار نشانه علاقه مندي است ، هر 

ا از حالات منفي فراري باشيم به همان ميزان آنها به ما هجوم خواهند چقدر م
كـه بيشـتر از    -آورد ، بايد به يك طريق عقلاني و منطقي با حالات وجوديمان

صلح و آشتي برقرار كنيم ، بايد ترس را كنار گذاشت و بـر   -نوع رذايل هستند
جودمان را كهنگي وجود ناهمگون خويش نظاره گر بود ، بايد قبول كنيم كه و

و جهل و ناداني و تزوير و نمايش در بر گرفته است و تنها راه نجـات پـذيرش   
  :حضرت مولانا مي فرمايند . همين آلودگيهاست
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                 دان كه هر رنجي ز مردن پـاره اي اسـت  
ــت    ــواني گريخ ــرگ نت ــزو م ــون ز ج               چ
ــر   ــر ت ــيرين م ــت ش ــرگ ار گش ــزو م ا           ج

ــول  د ــد رسـ ــي آيـ ــرگ مـ ــا از مـ                 ردهـ
.  

                جزو مرگ ازخود بران گر چاره اي است  
           دان كه كلش بر سرت خواهنـد ريخـت  
    دان كه شـيرين مـي كنـد كـل را خـدا     

ــول  از  ــردان اي فضـ ــولش رو مگـ               رسـ
.   

لتهـا و گرفتگـي هـاي    مي گويد يقين بدان كه با انباشته شـدن همـين ملا     
روحي كوچك روز مره بسوي نابودي خويش گام خواهي برداشت ، پـس بايـد   
به فكر چاره باشي و بجاي تخدير خويش ، در صدد درمان گري باشـي و تنهـا   

  .راه درمان ، بودن با همان حالتهاست
پس از آگاهي بر اين موضوع كه وجودمان انباشته شده از يك مشت انديشه    

ل كه زندگيمان را تلخ و زيان بار كرده ، در مسير رهايي از ايـن نـوع   هاي باط
انديشه ها به نقطه اي خواهيم رسيد كـه بجـاي انديشـيدن بـه فضـايل بايـد       
رذيلتهاي واقعي وجودمان را بشناسيم و سعي در دفع رذيلتها داشته باشيم نه 

ما هستند ولي جمع آوري فضيلتها ، زيرا كه رذايل هم اكنون باالفعل در وجود 
فضايل را تنها مي دانيم آنهم در قالب ذهني خودمـان ،  از ايـن رو ناخواسـته    
توجهمان به رذيلتها بيشتر مي شود و به آنها علاقه منـد مـي شـويم ، همـين     

  .عشق و علاقه پايان كاراست
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  نيت
اي غروب دلگير فصل برگ ريزان ، آرام و در خود فرو رفته ، بر روي ماسه ه   

سواحل درياي بيكران عدم ، تك و تنها ، آهسته قدم بر مي داشتم كه ناگهـان  
ناله هاي كسي مرا متوجه خود كرد ، پيش تر رفتم ، درون قـايقي شكسـته و   
به گل نشسته ، جواني دل شكسته ، روي بـه آسـمان كـرده بـود و بـا معبـود       

    چنـين نجـوا   خويش از روي عجز و ناتواني ، بـا سـيمايي بغـض گرفتـه ، ايـن      
  :مي كرد 

خدايا اقرار مي كنم كه وسوسه و هوا و هوس مرا اسير خويش كرده و ذهنم    
انباشته شده از يك مشـت داده هـاي غلـط و اشـتباه ، وروديهـايي كـه تـاثير        
مستقيم بر روي تمام تصميمات ، اعمال ،رفتار ، گفتار و كردار من گذاشته اند 

جود ناي گرفته بيرون مي جهد رنگ وبوي مكـر  بطوريكه هر آنچه كه از اين و
با وجود آگاهي بر ناخالصـي وجـودم ، چگونـه    . نمايش را دارد و نيرنگ و ريا و

اشتباهاتم ببندم ، اشتباهاتي كـه اولـين قربـانيش     مي توانم چشم بر خطاها و
آيا بايد دست به سياه و سفيد نزنم و در گوشه اي عزلـت بگـزينم   . خود هستم

خود را در بي خبري و غفلت فرو برم؟ پـاك سـازي ذهـن خـويش از     يا اينكه 
دانسته هاي غلط به سهولت امكان پذير نيست زيرا كه عمق نفـوذ پذيريشـان   
در اثر تاثير گذاريشان در طول لحظه لحظه هاي زندگيم ، فوق العـاده شـدت   

خدايا اين چه بلاي خانمان سوزي است كـه برسـر ايـن بنـده ات     . يافته است
هم خوشبحال آن دسته اي كه آگاهي خـوره جانشـان    ض گشته است؟ بازعار

    و غافلانه به خواسـته هـاي سـطحي دل خـوش مـي كننـد و لـذت         نمي شود
خدايا آگاهي نه تنها درمان دردي نشده است بلكه مسئله ديگري بـر  . مي برند

خدايا چگونه مي شود از چنگال يك مشت خيال باطل رهـايي  . مسائلم افزوده
  يافت؟

كــي بــدي فــارغ وي از اصــلاح خــويش                  هر كسي گر عيـب خـود ديـدي ز پـيش                     
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ــر                 ــي خب ــود ب ــق ، از خ ــن خل ــد اي غافلن
ــمن             ــود را اي شـ ــنم روي خـ ــن نبيـ مـ

                آن كســي كــه او ببينــد روي خــويش   
.  

ــدگر               ــب همــ ــد عيــ ــرم گوينــ لاجــ
ــن                   ــو روي م ــو ، ت ــنم روي ت ــن ببي م

              نــور او از نـــور خلقـــان اســـت پـــيش 
.   

من نگران آنم كـه چـرا در   ...... تحت تاثير سخنان آن جوان به فكر فرو رفتم   
فلان مجلس به من كم احترامي شده ، يا چرا در فلان معاملـه سـود كمتـري    

چه ترفند و نيرنگي بر پيكره جامعه چنگ  عايدم شده ، دقدقه من آنست كه با
بيندازم و دارائيم را كه تنها با هدف فخرفروشي انباشـته كـرده ام چنـد برابـر     
كنم و تا جايي كه مي توانم بر سكوهاي برتر جامعـه ، تنهـا بـا هـدف پيشـي      
گرفتن از رقبا ، پا بگذارم ، در حاليكه دقدقه او پـاك سـازي خـويش اسـت و     

   نگاه فاحشـي؟ ، چـرا مـن مثـل او فكـر       ء، چه تفاوت زاويه رسيدن به آرامش
  نمي كنم؟ فكر درست كدام است؟

چند روزي از آن ماجرا گذشته بـود كـه بطـور اتفـاقي آن جـوان را راننـده          
آژانسي يافتم كه درخواست كـرده بـودم ، حالـت آرامـش وصـف ناپـذيري در       

از هرگونه خشم و نفرت و دو سيمايش هويدا بود ، آرام و متين با نگاهي عاري 
دريافتم كه او تمايـل بـر   . رويي ، مملو از محبت ، سلامي كرد و به راه افتاديم

سكوت دارد تا اينكه بخواهد تنها براي سـپري كـردن لحظـه هـاي ارزشـمند      
از ايـن رو  . فرصت ميهماني بـا شـكوه ، بـي هـدف از هـر دري چيـزي بگويـد       

ود بـه عنـوان اسـتاد روانشاسـي سـوال      ترفندي در كار كردم و با جـا زدن خ ـ 
  :خودش را ازاو پرسيدم و او چه نيكو پاسخ داد 

و گفتار آدمي از نيت و افكار اوسـت و   سرچشمه تمام اعمال و رفتار و كردار   
بنابر ايـن  . افكار نيز ارتباط مستقيمي با دانسته هاي ريخته شده در ذهن دارد

، بايد نيت و فكرمان بعنوان اولـين  وجودمان مثبت باشد  Outputبراي اينكه 
نقطه شروع ، مثبت گردد و بايد آگاه بود كه با حضور در خويش ، يا بـه بيـان   
ديگر در عدم غيبت از خويش مي توان كنترل افكار را در دست گرفت ، از اين 
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رو تشخيص اينكه نيت و فكر اوليه از روي ارضاع خشم و كينه ، برتري جـويي  
پس از ايـن  . هست يا نيست كار چندان مشكلي نخواهد بود ، تفوق بر ديگران

توجه ، در صورت منفي بودن نيت ، حتما بايد در اصلاح آن كوشيد ، بايد آگاه 
بود كه دلايل قوي و محكمي براي ذهن وجـود داشـته كـه آن فكـر خـاص را      
 جاري كرده است ، لذا تغيير آن فكر و يا عدم پاسخ به خواسته آن فكر، تنها از
عهده كساني برخواهد آمد كه تمرين ها و مجاهدتهاي طاقت فرسايي را پشت 

  .سر گذاشته اند
  :خداوند در قرآن حكمت آموز مي فرمايند    
در حقيقت كساني كه پروا دارند چون وسوسه اي از جانب شيطان بديشان "   

  )۲۰۱سوره العراف ، آيه."(رسد به ياد آورند و بناگاه بينا شوند
اگر نفس او چيـزي را  " :ر مومنان در وصف اوصاف پارسايان مي فرمايند امي   

  ."ناخوش دارد و بر او سركشي كند او هم خواهش نفس را برآورده نكند
انسانهاي بزرگ كساني هستند كه در لحظه هاي حساس زندگيشان چنـان     

بر افكارشان مراقب هستند كه توانايي تشـخيص افكـار منفـي و بـه طبـع آن      
در جنگ ) ع(همچنان كه علي. زيه و تحليل براي ذهنشان امكان پذير استتج

  .اهانت رقيب مكث مي كند و از افكارش پيروي نمي كندبا دشمنش پس از 
پس ازآنكه نيت و فكر اوليه اصلاح يافت در عمل ، به خاطر عوامل بازدارنده    

ا مشكل مواجه ومنحرف كننده متعدد دروني و بيروني به احتمال خيلي زياد ب
  .خواهيم شد ، بنحوي كه شايد انتظار و خواسته اوليه محقق نشود

حال فرق انساني كه نيت پاك داشته ولي به نتيجه مطلوب نرسيده با كسي    
كه از همان ابتدا نيت و فكر منفي داشته و نتيجه اش هم منفي شـده در ايـن   

مـين آرامـش از   است كه اولـي آرامـش درونـي خـويش را دارد و بـه دليـل ه      
اشتباهاتش تجربه ميگرد و بدليل ممانعت از افكار منفـي ، رفتـه رفتـه كاسـه     

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ۴١

ذهنش عاري از هر ناپاكي ميشود ، در حاليكه دومي در هر قدم كه پـيش تـر   
  .مي رود خود را بيشتر در دام خيالاتش فرو مي برد
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  شكست دل
در چه مواقعي مي شكند؟ شكسـته   شكست دل به چه معناست؟ دل آدمي   

  شدن دل آيا تاثيري هم مي گذارد؟ تاثيرات آن چگونه است؟
حيات و عمر ما آدميان بيـرون از همـين روزمرگيهايمـان نيسـت و همـين         

اتفاقات و حوادثي كه در اطرافمان رخ مي دهد يعني زندگي و حيـات مـا كـه    
ي بايد به همـين مسـائل   براي درك مفاهيم عميق انسان شناسي و عالم شناس

در دل زندگي باشيم ، همين دقـت و توجـه    به ظاهر كم اهميت توجه كنيم و
  . ماست كه بينش و دانش را در پي خواهد داشت

 وقتيكه انسان در مواجه با مشـكلات دنيـوي درمانـده و عـاجز مـي شـود و          
       درمي يابد كه از عوامـل و ابزارهـاي مـادي كـاري بـر نمـي آيـد دل شكسـته        
مي شود و ناخواسته روي به نقطه اي وراي ماديـات مـي كنـد ، گويـا از يـك      

هر چقدر ناتواني و درماندگي انسـان شـديد   . نيروي برتري طلب ياري مي كند
باشد به همان انـدازه دل شكسـته گـي اش عمـق بيشـتري خواهـد داشـت ،        

و مشكل  آنجاست كه ارتباط با آن نيروي مركزي جهان هستي برقرار مي شود
در بهترين شكل خودش گشوده مـي شـود ، البتـه همـين ارتبـاط نعمتـي از       

  .نعمات باري تعالي است كه نصيب هر كسي نمي شود
از شكسته شدن دل نبايد هراس داشت بلكه با آگاهي بر عنايـات بعـدي آن      

حتي به استقبالش نيز بايد رفت و با هوشياري و زيركـي از فرصـتهاي بدسـت    
سـخن از ايـن نيسـت كـه مـا طالـب سـختيها و        . رين بهـره را بـرد  آمده بيشت

مشكلات باشيم و بدنبال راحتي و آسايش نباشيم ، بر عكس ما بايد براي خود 
، خانواده و جامعه آسايش و راحتي را بخواهيم و در اين مسير به جـد حركـت   

يها و كنيم ، از طرفي ديگر بايد آگاه باشيم كه زندگي ما آدميان عجين با سخت
     مشكلات است كـه هـر انسـاني در هـر موقعيـت اجتمـاعي و مكـاني باشـد ،         
نمي تواند بيرون از اين مسائل باشد ، همين مسـائل و مشـكلات هسـتند كـه     
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پس هنگاميكه مشـكلي برايمـان عـارض    . نحوه زندگي آدميان را رقم مي زنند
انند يـك  مي شود در انديشه اين باشيم كه ضمن حل آن مشكل پيش آمده م

مسئله رياضي ، بهره مندي معنوي را نيز ببريم و خـود را از لحـاظ روحـي در    
  .مرتبه اي بالاتر قرار دهيم

  

 ــ ــه قبضـ ــون كـ ــدت اي راه رو يچـ            آيـ
             چون كه قبض آيد تـو در وي بسـط بـين   
                    بعــــد ضــــد رنــــج ، آن ضــــد دگــــر

.    

ــو                    آن صـــلاح توســـت آتـــش دل مشـ
ــاش و چــين مــيفكن در جبــين             تــازه ب
ــر    ــر و ف ــاد و ك ــي گش ــد ، يعن               رو ده

.   
مولانا يك پله فراتر مي رود و توجه انسان را به افكارش معطوف مي كنـد و     

مي گويد ذهن انسان مثل مهمان خاخه اي است كه هـر روز مهمانـان فكـري    
شوند كه انسان بايد قدر آن مهمانان را بدانـد و بجـاي   تازه اي در آن وارد مي 

طرد افكارش با آنها به سر كند ، الخصوص اينكـه آن افكـار از نـوع    مخالفت و 
  . فكرهاي غم افزا با شند

ــز            ــان عزي ــو مهم ــري چ ــي فك ــر دم ه
ــي زنــد      ــادي م ــم ، گــر راه ش ــر غ           فك
ــو   ــه نـ ــو بـ ــد نـ ــينه درآيـ ــر در سـ         فكـ

آن ضـــــمير رو تـــــرش را پـــــاس دار     
فكــــر غــــم را تــــو مثــــال ابــــر دان    

ــود    ــانع شـ ــاديت مـ ــز شـ ــي كـ                    فكرتـ
.    

آيـــد انـــدر ســـينه ات هـــر روز نيـــز                  
           كارســــازيهاي شــــادي مــــي كنــــد 
   خنــد خنـــدان پـــيش او، تـــو بـــاز رو 

        ش را چون شـكر، شـيرين شـمار   آن تر
               با تـرش، تـو رو تـرش كـم كـن چنـان      
                      آن بــه امــر و حكمــت صــانع شــود    

.  
پس نتيجه مي گيريم ضمن اينكه بايد به مشكلات واقعـي بـا ديـده مثبـت        

قـا  نگاه كنيم بلكه به افكار غم افزاي ذهنمان نيز بـا ديـده روشـن شـدن و ارت    
واقعا عجيب نيست؟ آگاهيها به گونه اي ترسـيم مـي   . روحي نظر داشته باشيم

اسـت   هشوند كه ذهن عاشق واقعي هر چه بدبختي و مشكل و افكار غـم آلـود  
تصورش را بكنيد چنين ذهني چقدر راحت با مسائل ارتبـاط برقـرار   . مي شود
  .مي كند
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ــاندت             ــي ترسـ ــه مـ ــرم دان آن كـ از كـ
ــاند  ــون بترسـ ــوي                              چـ ــه شـ ــرا ، آگـ تـ

.    

ــاندت                      ــي بنشـ ــك ايمنـ ــه ملـ ــا بـ تـ
ور نترســــاند تــــرا ، گمــــراه شــــوي                         

.   
پيام آور عشق حضرت مولانا در آغاز داستانهاي عميـق مثنـوي بـه عجـين        

فتد ، اشـاره مـي كنـد و    بودن ما آدميان با حوادث و اتفاقاتي كه برايمان مي ا
  . نشان مي دهد كه چگونه بايد بيشترين بهره مندي را ببريم

پادشاهي برخودار از خرد و روان سالم بصورت اتفاقي مواجـه بـا مسـئله اي       
مي شود و چنان مشغول آن مسئله مي شود كه از زندگي عـاديش مـي مانـد    

، جالـب اينكـه    بطوريكه بيشتر وقتش صرف پرداختن به آن مسئله مـي شـود  
روحـي و دسـت يـافتن بـه      ءهمان مسئله و مشكل عاملي مي شود براي ارتقا

  .بينشهاي جديد
  

           بــود شــاهي در زمــاني پــيش از ايــن    
                 شـــــاه روزي شـــــد ســـــوار اتفاقـــــاً

ــاه راه     ــر ش ــه ب ــد ش ــزك دي ــك كني                     ي
.    

ــن    ــودش و هــم ملــك دي ــا ب        ملــك دني
            بـــا خـــواص خـــويش از بهـــر شـــكار 
                                                                           شـــد غـــلام آن كنيـــزك جـــان شـــاه

.   
آدميـان   "گريز ناپـذيري "مي خواهد مسئله " شكار"و " اتفاقا"با آوردن كلمات    

مدشان را مطرح نمايـد ، مولانـا بـا بيـان     و به طبع آن گرفتار آ" خواستن"را از 
خواسته هاي قوي طمـع ورزانـه    ءگرفتار شدن شاهي به كنيزكي سعي بر القا

ساختار وجودي انسان دارد ، به گونه اي كه رهايي از اين خواسـته هـاي تبـاه    
  .كننده نيازمند نيرويي بسيار قوي است

  :از خود مي پرسيم  
  و خرد گرفتار كنيزك مي شود؟ چرا شاه با وجود بهرمندي از عقل -۱
چرا پس از آنكه در مي يابد كنيزك بيمار است رهايش نمي كنـد تـا    -۲

 خود را بيشتر از اين گرفتار نكند؟
در جهـت درمـان و   ) بيمـاري روانـي  (شاه پس از آگاهي بر بيماري كنيـزك    

عوامـل  (بهبود تلاش فراواني مي كند و در نهايت پس از وقوف بر عجز طبيبان
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رو به سوي مركزيتي وراي ماديات مي كند و با دلي شكسته التمـاس و  ) مادي
  .زاري مي كند

  

ــد     ــان را بدي ــز آن حكيم ــو عج ــه چ            ش
ــد   ــراب ش ــوي مح ــجد ، س ــت در مس                  رف
ــروش    ــان خ ــان ج ــرآورد از مي ــون ب                     چ

.    

ــد     ــجد دويـ ــب مسـ ــه جانـ ــا برهنـ                 پـ
            ه ، از اشـك شـه پـر آب شـد    سجده گـا 

ــه جــوش  ــد بحــر بخشــايش ب ــدر آم                                                                            ان

.   
حضرت مولانا در بيت سوم ، از يـك نيـروي واقعـي در عـالم هسـتي پـرده          

شود و تغيير احوال  برداري مي كند كه اين ارتباط تنها از طريق دل برقرار مي
درون در  اين ارتباط بر عملكرد ذهن تاثيرات مستقيم مي گذارد كه منتج بـه  
خروجيهاي منطبق بر واقعيتهـا مـي شـود كـه همـين اصـلاح حركـت ذهـن         

دلايل مسائل رواني ، انديشه هـاي  . مساويست با حل مسئله رواني بوجود آمده
ن انديشه ها ، مسئله رفـع  اشتباه خود ذهن است كه به محض توقف ذهن از آ

براي توقف ذهن از انديشه هاي خيالي احتياج به يك نيروي بسـيار  .  مي شود
  .هاست" دل شكستگي"قدرتمندي است كه يكي از راههاي كسب آن نيرو در 

جد ما ، حضرت آدم پس از ارتكاب خطاي ممنوعيت از نزديكي بـه درخـت      
رش را صـرف گريـه و زاري بـه    گندم ، متوجه اشتباهش مي شود و تمـام عم ـ 

درگاه خالق يكتا مي كند و نهايتا نيز قطرات اشكهاي چشمش منجـي او مـي   
شوند ، پس قدر اشكهاي ريخته شده به درگـاه خـالق را بـدانيم و سرسـري از     

   .اين موضوع نگذريم
ــاب،از اشــك رســت            زآن كــه آدم زآن عت

بهــــر گريــــه آمــــد آدم بــــر زمــــين                 
.    

اشـــك تـــر باشـــد، دم توبـــه پرســـت                  
ــزين                           ــالان و حـ ــان و نـ ــود گريـ ــا بـ تـ

.   
دانستيم بايد آگاه باشيم كه علاقـه  گريه هاي دلسوز را ن اتو اگر عمق تاثير   

  .منديهايمان كاذب و ظاهري شده اند
تـــو چـــه دانـــي ذوق آب ديـــده گـــان            

عاشــق نــاني تــو ، چــون ناديــدگان                                        .
.   
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روح هاي منفك شده از انرژي مركزي عالم هستي پس از استقرار يافتن در    
قالب جسمي تك تك انسانها كشـش خواصـي نسـبت بـه پيوسـتن بـه اصـل        

تجـرد آدمـي    خويش را دارند و اين پيوستگي زماني محقق مي شود كه عامل
فكري كه انسان را به ماه مـي بـرد ، زنجيـري    . كه ذهن و فكر اوست كنار رود

  .   مي شود به دست و پاي روح و او را به پست ترين درجات نزول مي دهد
حضرت مولانا براي القاي موضـوع شكسـته شـدن دل و بـر قـراري ارتبـاط          

ن كسـب نعمتهـاي   روحي با نيروي نامحدود مركزي عالم هستي و بـه طبـع آ  
  :خاص مشهودي ، مي فرمايند 

. شيخي بود نامدار كه از براي خدمت به فقيـران وام مـي گرفـت از ديگـران       
اواخر عمر شيخ بود كه وام دهندگان با حالت ترس به سراغش آمدند كه مبادا 

شيخ چون جمعيت را بدين حـال ديـد در   . شيخ ما بميرد و پول ما باطل شود
نا اميديد ، هيچ نمي انديشيد كه چهار صد دينار شـما بـراي   چرا : دلش گفت 

در همان حين كودكي حلوا فروش بانگ زد ، شيخ به خادم . خداوند هيچ است
برو حلواي كودك را بخر و بده به اين طلب كاران تا اين چنين بـا  : اشاره كرد 

كـودك حلـوا فـروش كـه نـاظر بـر خـورده شـدن         . ناراحتي به من نگاه نكنند
حلوا نـوش جانتـان ،   : وايش توسط طلبكاران بود روي كرد به شيخ و گفت حل

پولم كجا بود ، مگر نمي بيني كـه وام  : شيخ گفت . نيم دينار مرا بده تا وا روم
كودك بيچاره شروع كرد به التماس و گريـه و  . دهندگان دور بر مرا گرفته اند

. م مرا طعنـه خواهـد زد  دست خالي نمي توانم باز گردم ، استاد: زاري و گفت 
طلبكاران كه شاهد بر گريه و زاري كودك بودنـد ، اراده كردنـد تـا پـول او را     

گريه و زاري كودك به مدت نيم روز ادامه يافت . بدهند كه شيخ مانع آنها شد
و شيخ بي خيال و آرام به كارهايش مشغول بـود تـا اينكـه اواخـر روز طبقـي      

خلق چون كرامات آن شيخ را .م هديه آوردندحاوي چهارصد دينار و نيم به رس
  :ديدند به دست و پاي شيخ افتادند براي فهم سر اين موضوع ، و شيخ گفت 
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ــتم   ــق خواس ــز ح ــود ك ــن ، آن ب ــر اي            س
ــت    ــدك اس ــه ان ــار اگرچ ــت آن دين                  گف
ــودك حلـــوا فـــروش     ــا نگريـــد كـ                     تـ

.    

ــود راه را    ــرم بنمــــ ــتملاجــــ                 ســــ
            ليــك موقــوف غريــو كــودك اســت    
ــوش     ــد بج ــي آي ــت در نم ــر رحم                                                                            بح

.   
مولانا در نتيجه گيري از داستان ما را رهنمون مي كند به عنايتهاي حاصله در 

  :ارتباطات معنوي و مي فرمايد 
ــت   ــم توس ــل چش ــل ، طف ــرادر طف           اي ب
                            گــر همــي خــواهي كــه آن خلعــت رســد

.    

ــت     ــوف زاري دان درس ــود موق ــام خ                 ك
ــد   ــر جس ــده ب ــل دي ــان طف ــس بگري                          پ

.   
  :يا اينكه در جايي ديگر مي فرمايد   

م            چـــون بگريـــانم ، بجوشـــد رحمـــت   
ــايمش                     ــود ننمـ ــواهم داد، خـ ــر نخـ گـ

رحمتم موقـوف آن خـوش گريـه هاسـت                        
.    

ــتم                    ــد نعمـــ ــنده بنوشـــ آن خروشـــ
ــايمش              ــته دل، بگش ــردم بس ــونش ك چ

                                          چون گريست،از بحررحمت موج خاست

.   
روزها يكي پس از ديگري مي آيند و مي روند و هـيچ كسـي را توانـايي بـر        

توقف آن نيست و اين سپري شدن شب و روز يعني رسيدن به آخر خط ، آخر 
  .خطي كه خيلي نزديك است

يك روزي بـه دنيـا آمـده ايـم و روزي هـم از دنيـا خـواهيم        .....خوب كه چي؟
مي گي چكار كنم ، بال بال بزنم ، خود را به در وديـوار بكـوبم ، فريـاد    ....رفت
وقتي در كنار خانواده هستم با آنها نامهربونم و بي مهر ، وقتيكـه از آنهـا   . بزنم

يك بار هم نشـده در زمانهـاي واقعـي    . دور مي شوم پشيمان مي گردم و نادم
چرا نمي توانم همه انسـانها   راستي. زندگي برخوردي محبت آميز داشته باشم

دوست داشته باشم و اين عشق را در وجودم حس كنم و با گرمايش انـرژي   را
  بگيرم؟ 

به زندگيت توجه كن ، به تغييرات روحي و رواني ات در طول روز توجه كن    
، با خودت آشتي كن و سعي كن خودت را دوست داشته باشي ، هر طـور كـه   

كه به گونه اي ديگر باشي بلكه سعي كـن وضـعيت   هستي ، بدنبال اين نباش 
چه خوشحال باشي چه نارحت ، چه غمگين باشـي   .حال خودت را قبول كني
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چه شاد ، چه دردمند باشي و چه كسـل ، تمـام حـالات وجـودي تـو از خـود       
توست بنابراين ارزش نگاه كردن را دارد ، خلاصه اينكـه در هـر وضـعيتي كـه     

رونيت آگاه باش و صبوري كـن و بدانكـه صـبر    هستي بر آن وضع جسمي و د
حالتي است از عملكرد ذهن بدون تعبير و تفسير موضـوع مطروحـه كـه ايـن     

  :حالت نيز پس ازآگاهي حاصل مي شود ، چنانچه قرآن مي فرمايد 
ــداري صــبر   "  ــه شــناخت آن احاطــه ن ــر چيــزي كــه ب ــواني ب ــه مــي ت چگون

  )۶۸اصحاب كهف"(كني
ي حالمان را از منظر پس از مرگ نبينـيم ، حـال كـه    چه اشكالي دارد زندگ   

اين توانايي در ذهن انسان گنجانده شده است بجـاي انديشـيدن بـه سـخنان     
     عمه و خاله و دايي و عمـو ، زنـدگي كنـوني يمـان را از منظـر پـس از مـرگ        

فرصت به پايان رسيده ، دست بطور مطلق از اين خاكي سرا كوتـاه  . مي بينيم
افسوس بـه روزهـاي از دسـت رفتـه ، كجاسـت      ...... وس مي خورم شده و افس

كجاست مادر ... كودك نازنينم تا يك بار ديگر از صميم قلب او را نوازش كنم؟
كجا رفت ...مهربان و رنج كشيده ام تا يك بار ديگر آرام در آغوشش پناه گيرم؟

  چرا؟...چرا نفهميدم؟؟؟...روزهاي خوب زندگي؟
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  ج مال همه استدرد و رن
نور چراغهاي رنگارنگ و زرق و بـرق مغـازه هـا چشـم را خيـره مـي كـرد ،           

اتومبيلي كناره پياده رو پارك شده بود ، دختر كوچولوي نازنيني فارغ از همـه  
چيز در صندلي عقب مشغول شيطنت بود ، خانمي كه بنظر مـي رسـيد مـادر    

آن مرد جوان را مي ديدم كه از خانواده باشد براي خريد از ماشين پياده شد ، 
پشت شيشه هاي غبار گرفته اتومبيـل نظـاره گـر رفـت و آمـد انسـانها بـود ،        

، چنان مي نمايد كه همه .....دختر ها و پسرهاي شيك پوش و سانتيمانتال .....
  .چيز همين ظواهر است و در پس پرده هيچ چيز ديگري نيست

چ كس را نمي توان يافـت كـه در   مشكل براي آدمي است و هي درد و رنج و   
مقطعي از حياتش درگير يكي از رنج هاي جاري بر نوع انسان نباشد ، چنانچه 

  : خداوند مي فرمايند 
ü ً۴بلد(.يمه اكه ما انسان را در رنج آفريد جدا( 
ü   ما اگر به شما آسيبي رسيده ، آن قوم را نيز آسيبي نظير آن رسـيد و

 )۱۴۰آل عمران(.مي گردانيم اين روزها را ميان مردم به نوبت
چهره كـدر حيـات آدميـان را بـراي فرزنـدش       )ع(علي يا اينكه امير مومنان   

به فرزندي كه آرزومند چيزي اسـت كـه بـه دسـت     : چنين توصيف مي كنند 
فرزنـدي كـه بيماريهـا را    . نيايد، رونده راهي است كه به جهان نيسـتي درآيـد  

مصيبتها بدو پران است، و خود دنيـا را   تير. نشانه است و در گرو گذشت زمانه
سوداگر فريب است و فنا را وامدار، و بندي مـردن و هـم   . بنده گوش به فرمان

، و غمها را همنشين است و آسـيبها را نشـان، و   -جان آزار -سوگند اندوه هاي
  .به خاك افكنده شهوتهاست، و جانشين مردگان

ناختند همچون گروهي مسافرند، كـه  داستان آنان كه دنيا را آزمودند و ش      
و آهنگ جايي كنند پر . به جايي منزل كنند، ناسازوار، از آب و آباداني به كنار

پس رنج راه را بر خود هموار كنند، . نعمت و دلخواه، و گوشه اي پر آب و گياه
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و بر جدايي از دوست و سختي سفر، و ناگواري خوراك دل نهند كه بـه خانـه   
پس رنجي را كه در ايـن  . ، و در منزل آسايش خويش بيارمندفراخ خود رسند

راه بر خود هموار كردند آزار نشمارند، و هزينه اي را كـه پذيرفتنـد تـاوان بـه     
حساب نيارند، و هيچ چيز نزدشان خوشايندتر از آن نيست كه بـه خانـه شـان    

گرديدند و داستان آنان كه به دنيا فريفته . نزديك كرده و به منزلشان درآورده
چون گروهي است كه در منزلي پرنعمت بودند، و از آنجـا رفتنـد و در منزلـي    

پس چيـزي نـزد آنـان ناخوشـايندتر و     . خشك و بي آب و گياه رخت گشودند
سخت تر از جدايي منزلي نيست كه در آن بـه سـر مـي بردنـد و رسـيدن بـه       

  .جايي كه بدان روي آوردند
براي كوباندن خويش ، به تصـور اينكـه   ذهن بيمار به جهت داشتن محركي    

آنهم تنهـا   –موجوديت بيشتري دارد ، از روي عمد وضعيت خود را با ديگران 
مقايسه مي كند و در ايـن مقايسـه كـردن     –با مقطع هاي به ظاهر خوششان 

خواه ناخواه نا آرام مي شود و به تلاش مي افتد تا حقارتهايش را بـه تشـخص   
و ايـن تـلاش را دليلـي بـر زنـده       -ذهني و فكـري   تلاشي صرفاً – مبدل كند

بودنش مي بيند غافل از اينكه رويكرد و نگـرش از بـيخ و بـن اشـتباه اسـت ،      
ذهني كه عادت كرده ضعفها را به خود نسبت دهد به هر جايگاه اجتماعي هم 

  .برسد چيزي را براي مقايسه و در واقع كوباندن خود پيدا خواهد كرد
تمـام   آيا واقعـاً : مي كرد  زمزمهرا مي ديدم كه با خود چنين آن مرد جوان    

آيـا تمـام    آن انسانهاي شيك پوش و به ظاهر خوش هيچ درد و رنجي ندارند؟
آيا اگر من نيـز بـه ميـان آنهـا      ؟است رنجها و بدبختيهاي دنيا نصيب من شده

جـي  آگـر ديگـران هـيچ رن    بروم از منظر ناظر بيروني ، همانند آنهـا نشـده ام؟  
چـرا   ندارند پس اين همه بدبختي و گرفتاري جاري در جامعـه مـال كيسـت؟   

آيا زندگي شـيريني   تلخيهاي زندگي را براي فرزندش بازگو مي كند؟) ع(علي
  ندارد؟
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شيريني زندگي زماني است كه درد هـا و رنجهـا نيـز جـزو زنـدگي محسـوب       
  .شوند

وقـف آن نيسـت ،   جهان هستي در حركت است و هيچ كس را توانايي بـر ت    
خلق و زوال مستمر در دل حركـت مسـتتر اسـت و هـيچ چيـز و هـيچ كـس        

  .ماندگار نيست و تمام غم ها و شاديها رفتني اند
  

           عاقـــل انـــدر بـــيش و نقصـــان ننگـــرد 
                 اين همـه غمهـا كـه انـدر سـينه هاسـت      
                    اين غمان بـيخ كـن ، چـون داس ماسـت    

.    

                زآن كــه هــر دو همچــو ســيلي بگــذرد   
            از بخـــار و گـــرد بـــود و بـــاد ماســـت
                                                                           اين چنين شدوآن چنان وسواس ماست

.   
ر شاديها بايد باآگاهي بر ناپايداري اين جهان و همه گير بودن درد و رنج ، د   

بيشترين بهره را برد و در غم ها صبوري كرد و خود را در نباخت و با تـدبير و  
انديشه از آن مقطع گذر كرد ، پس از سپري شدن روزگار خوشي و ناخوشي ، 
تنها چيزي كه مي ماند خـاطره آن دوران اسـت و در خـاطره هـا همـه چيـز       

رنجهـا وجـود نـدارد ،     همسفر خـوبم هـيچ گريـزي از دردهـا و    . يكسان است
بالاخره يكي از دردها و رنجهاي نوع انسان ، روزي گريبـان مـا را نيـز خواهـد     

  .   گرفت پس خودمان را آماده كنيم براي يك امتحان بزرگ
آن كــدامين خــوش، كــه نــاخوش نشــد؟  

كدامين سقف كـان مفـروش نشـد؟                                  آن      . 
.  
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 انتخاب اسارت از دل آزادي به اختيار خود
سر سبز و خوش آب و هوا ، پادشـاهي بـود    ءروزي روزگاري در يك جزيره   

دانا و توانا ، دانش و حكمت او فراتر از مكان و زمان بـود ، بـر نفـوس بنـدگان     
مي كـرد و   ءتسلط داشت و با قدرت برترش نيكيها را بر جان فرمانبرداران القا

ن بدور از هر گونه فريب و نيرنگ ، آنگونه زندگي مي كردند كه پادشـاه  مردما
  .مي خواست

انتخاب و اختيار از مردمان سلب شده بود و موظف بودند تنها يك مسـير را     
  .بپيمايند

قلمرو پادشاهي آن حاكم مقتدر بـدور از ذره اي فسـاد و تبـاهي ، آرام و بـا        
دشاه از اين يكنواختي خسته شد و تصميم صفا پيش مي رفت تا اينكه خود پا

گرفت به تعدادي از بندگان منتخبش آزادي دهد ، بطوري كه بتوانند بـه هـر   
طريقي كه دوست دارند زندگي كننـد و البتـه بـدليل پـايين بـودن علمشـان       

  .نسبت به پادشاه احتمال لغزش و خطا نيز برايشان وجود داشت
انستند نهايت الامر بـه سـعادت برسـند و    تعداد معدودي از اين منتخبين تو   

      دليلش هم اين بود كـه فهميدنـد بهتـرين زنـدگي همـان اسـت كـه پادشـاه         
منتخبين به كج راهه ها رفتند و زندگي اي پسـت تـر از    مي گويد ، ولي ساير

  .ساير مردمان نصيبشان شد
  :حال از خود مي پرسيم 

  رين باشد اسارت نيست؟آيا ديكته شدن يك نوع زندگي ولو اينكه بهت -
 آزادي در جهل و نا آگاهي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ -
 چرا پادشاه منتخبينش را مختار گذاشت؟ -
منتخبين منحرف شـدند ، آيـا پادشـاه لطـف      با توجه به اينكه بيشتر -

 كرده است؟
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با خود مي انديشـيدم كـه مگـر مـي شـود خـالقي دانـا و حكـيم ، يكـي از             
را برترين اعلام كند و به ديگران دستور دهد كه در پيشـگاه   مخلوقات خودش

  .او به سجده بيفتند ولي بهترين حيات را به او ندهد
اين آزاد باش و راحتي تنهـا در ايـن فرصـت مهياسـت و بـه محـض اينكـه           

جباريت و قهاريت خالق را با پوست و استخوان لمس  مآنطرف مرزها پا بگذاري
  .كرد مخواهي

رض اينكه آنطرف مرزها هيچ حساب وكتابي هم وجود نداشـته باشـد و   به ف   
، آنهم بدون هيچ گونه سانسوري ،  مان را ببينيمفيلم زندگي باشيمتنها مجبور 

و فيلم ... به هم خواهد خورد ماناز ديدن صحنه هاي زندگي مانبخدا قسم حال
  .در همين لحظه ها و روزها تهيه مي گردد مانزندگي
  زاد باش در قلمرو چنان پادشاهي قادر و توانا لطف نيست؟آيا اين آ -
آيا با نگاهي ديگر نمي توان گفت اين جهان تضـادها و كشـمكش هـا     -

 براي آزادي خواهان ، خود بهشت است؟
تنها مسئله و مشكل در اين آزادي جهل است و اين جهل برطرف نمي شود    

بر دانش جـاري در جهـان   مگر آنكه آنقدر دانش حاصل شود كه بفهميم در برا
هستي هيچ نمي دانيم ، آنجاست كه خود را تسليم مي كنيم و به اختيار جزو 
تسليم شوندگان مي شويم ، از آن به بعد است كه حيات آنگونه پيش مي رود 

بـر   چاره اي نـداريم جـز تسـليم    .كه پادشاه دانا مي خواهد و آن برترين است
  .آن چيزي است كه فكر ميكنيمواقعيتهاي موجود ، و واقعيت سواي 

  

ــت                           ــليم تسـ ــود ازل ، تسـ ــك مقصـ ليـ
اي مســلمان بايــدت تســليم جســت                                       .

.   
  : دندر جاي ديگر از مثنوي مي فرماييا 

ــار دراز                          ــه كـ ــت نـ ــليم اسـ ــرط، تسـ شـ
تـــاز                              ســـود نبـــود در ضـــلالت، تـــرك       .

.   
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  خشم اصلي ترين نيروي پيش برنده
با توجـه بـه ذهنياتشـان از    ...) پدر، مادر ، دوست ، فاميل ، همكار و(جامعه    

چنـان ذهـن خـام كـودك      "تربيـت " ءروي كمك و دلسوزي با لفظ فريبنده
ود ده حد - معصوم را زير فشار قرار مي دهند كه  پس از گذشت چندين سال

ذهن آرام كودك نيز همانند ما بزرگترهـا اسـير قضـاوت ديگـران و بـه       -سال 
كودك با به به و چه چه ديگران به جواني مي رسـد و  . طبع آن ناآرام مي شود

تازه متوجه مي شود كه چقدر وابسته به قضاوت ديگران است و غذاي درون را 
كنـد خـود را از ايـن     سـعي مـي   ، بايد از دست رقباي سرسختش گدايي كند

بدبختي و منجلاب بيرون بكشد ، هر چه سعي مي كند مي بيند نمـي شـود ،   
بعنوان اصلي تـرين مركـز كنتـرل و هـدايت     " ذهن"متوجه مي شود كه فاتحه 

و اصلي ترين كيفيت غلط  ايـن ذهـن بـه هـم     . است وجود آدمي خوانده شده
بـه نزديكتـرين    حتـي  ، خشم به همه چيز و همـه كـس  . است" خشم"ريخته 
  .كسان
v ما در جامعه مي بينيم كه انسانها بـه هـم   . ولي واقعيت چيز ديگري است

كمك مي كنند و نسبت به هم محبت دارند و براي هم مي ميرند ، بـراي  
  اينها چه جوابي داري؟

ببين جانم ما حداقل با خود صادق باشيم ، من از درون تو و افكار تـو خبـر      
ندارم ولي درون خودم را به خوبي درك مي كنم ، مني كـه حتـي نسـبت بـه     
خودم عشق و علاقه ندارم و نمي توانم خودم را تحمل كنم و سعي ميكنم بـه  

سـبت بـه   نوعي خود را از طريق مشغوليتهايي فراموش كنم چطور مي تـوانم ن 
ديگري محبت داشته باشم ، تمام وجود مرا خشم گرفته ، و اين خشم درونـي  
را در لحظه لحظه عمر حس مـي كـنم منتهـا بـازيگر خـوبي هسـتم و چنـان        
نمايش بازي ميكنم كه مو لاي درزش نمي رود ، غافل از ايـن كـه درون مـن    
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ريبـي ،  امان از ايـن خـود ف  .(چيزي نيست جز يك مشت افكار پليد خشم آلود
  )؟؟؟....خدايا تا كي 

ــدگر        ــلاف همــ ــوالم خــ ــت احــ هســ
                            چــون كــه هــر دم راه خــود را مــي زنــم 

.    

                هــر يكـــي بــا هـــم مخــالف در اثـــر     
ــا دگــر كــس ســازگاري چــون كــنم                           ؟ب

.   
v را قبول كردم و دريافتم كه افعال  خوب حالا فرض بگيريم من حرفهاي تو

ديگران فريب و نمايشي براي پنهان كردن خشم درونيست اين كه كـار را  
مريض پيش مي رفـتم از آن   بدتر مي كند اگر تا به حال بنحوي كج دار و

  .مي مانم هم
بعد از اين آگاهي تو درمي يابي كـه مسـئله و مشـكل درون ذهـن خـودت         

درمي يابي كه تنهـا   ، و"كيفيت خشم آلوده ذهن"هست و آن چيزي نيست جز
گيري خشم نورزي زيـرا   راه نجات ، خشم نداشتن است و قاطعانه تصميم مي

  عين فرو رفـتن در جهـل و   ) بگو مگوهاي ذهني(كه دريافته اي خشم داشتن 
تيره گي است پس به خودت مي گويي نبايد نسبت بـه كسـي خشـم داشـته     

        داشـته باشـم حتـي كسـاني كـه بـه مـن جفـا         باشم و بايـد همـه را دوسـت    
بايد به خود  ابتدا حركت بسيار كند است و دائماً). تحمل جفاي خلق(كرده اند

وري كني ولي وقتي خواستن تداوم داشته باشد و موضـوع مطروحـه جـزو    آياد
  .نتيجه خواهد داد اولويتهاي زندگيت باشد مطمئناً

عقـل  "ر حاكميت انديشه هاي القايي توسط از نظر مولانا پرادزشهاي ذهن د   
صورت مي گيرد و عقل جزوي به هيچ وجه نمـي توانـد مسـائل را در    " جزوي

 ، كليت خودش ببيند ، ولي چنانچه خواستن در فـرد قـوت بگيـرد و پيگيـري    
موج آن دريـاي بيكـران حقيقـت بـه اينجـا نيـز        و مستمر باشد بالاخره مداوم

  .خواهد رسيد
  

ــل  ــزو از كـ ــل جـ ــت ، عقـ ــا نيسـ             يگويـ
                            رســـد ي چـــون تقاضـــا بـــر تقاضـــا مـــ

.    

                يگـــر تقاضـــا بـــر تقاضـــا نيســـت      
 ــ  ــا م ــدين ج ــا ب ــوج آن دري ــد ي م                          رس

.   

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ۵۶

مولانا در رابطه با تحمل خشم و پرخاشگري ديگران مـي فرماينـد ؛ پـس از       
آنهـم بـدليل    شبر اعمـال و رفتـار  انسان اصالت وجودي مانروايي فر حاكميت

در ذهـن حـك   با تماميت خودش كسب آگاهيهاي جديد ، عدم تغيير برونيها 
  .مي شود و انسان راحت تر با مسائل منفي پيش رويش برخورد مي كند

ــد  ــو قن ــدد چ ــان در روي او خن ــه ج        آنك
ــم او     ــر چش ــد ب ــه ده ــان بوس ــه ج   آنك
                 در شــب مهتــاب ، مــه را بــر ســماك    

ــي آورد     ــا م ــه ج ــود ب ــه خ ــگ وظيف          س
ــي     ــر كس ــذارد ه ــي گ ــود م ــارك خ              ك
ــر روي آب  ــي رود بـ ــانه مـ ــس خسـ                    خـ

.    

ــد؟     ــه گزن ــش ، چ ــي خلق ــرش روي                از ت
          كــي خــورد غــم از فلــك وز خشــم، او؟
ــاك؟   ــه ب ــان چ ــو ايش ــگان و عوع         از س
        مــه وظيفــه خــود بــه رخ مــي گســترد 
ــي   ــر خســ ــفا بهــ ــذارد صــ                آب نگــ
                      آب ، صــافي مــي رود بــي اضــطراب   

.  
اگر ادعاي اين را داريم كه آگاه شده ايم پس بايد وظيفه مان را كـه همـان      

ن بجاي آوريم و زلالي وجودمان را به خـاطر  خويشتن داري است به نحو احس
 .خسانه آشفته نكنيم چند لفظ
v   اي بابا تو هم دل خوشي داري ، با اين همه گرفتاري و بدبختي كي وقـت

  .ميشه به اين جور چيزها توجه كرد
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  بچه ها سلام
يـك شـهر    يتـو . غير از خداي مهربون هيچ كس نبوديكي بود يكي نبود ،    

يون آهن و دود ، آدما صبح كه مي شد ، مي دويدند سوي پول ، اين شلوغ ، م
تـا بـه    ،هابدو و آن بدو تا ناگه مي رسيد وقت غروب ، يادتون باشه مامان و بابا

صبح دعوا مي كردند سر پول ، شماها غصه مي خورديد كه چرا؟ هميشه بگـو  
  .مگو و تلخي ها

رايتان بگويم ، كساني كه شما آنهـا  امروز مي خواهم از بزرگترها ب... بچه ها    
كسـاني  . را بعنوان مظهر دانايي ، توانايي و فهم و شعور و معرفت مي شناسـيد 

كه به آنها تكيه مي كنيد و بدون هـيچ غـم و غصـه اي لحظـه هـاي قشـنگ       
كساني كه چشم اميدتان به آنهاست تـا دروازه  . زندگي تان را سپري مي كنيد
كساني كه نماينده خدا بـر روي  . رايتان بگشايندهاي خوشبختي و سعادت را ب

  .زمين اند و مظهر انسان و انسانيت
بچه هاي با صفا ، بزرگترها آن كساني نيستند كه شما تصور مي كنيد ، بلكه   

كينـه و دوريـي و   آنها موجوداتي هستند سرشار از خشم و نفرت و حسـادت و  
طر پـاكي درون خودتـان   اگر آنها در نظر شما خـوب هسـتند آن بخـا   . قصاوت

ناآگـاهي كـه زيـر آگـاهي     . آنهاسـت " جهل"علت اصلي ناهماهنگي شان . است
  .است هايشان پنهان شده

اي بســــا علــــم و ذكــــاوات و فطــــن            
ــد                               ــت ابلهنــ ــحاب جنــ ــتر اصــ بيشــ

.    

ــول و راه زن                    ــو غـ ــته ره رو را چـ گشـ
ــوف  ــر فيلسـ ــا ز شـ ــد                          تـ ــي رهنـ ي مـ

.   
*** 

ــد شــدن                          ــل همــي باي ــن خــرد ، جاه زي
ــد زدن                                    . ــوانگي بايـــ دســـــت در ديـــ

.   
و  بچه هاي بي دغل ، به گفته هايشان اعتماد نكنيد اگر چه دكتر و مهندس   

مان را به هم مي دوزنـد و چنـان عالمانـه و    زمين و ز. باشند يا رئيس و پولدار
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دهان هر بيننده و شنونده اي باز مي ماند ، دريغ فاضلانه سخن مي گويند كه 
  .از يك ذره صداقت و راستي

ــد         ــان كنـ ــر جـ ــزون تـ ــا فـ او ز حيوانهـ
ــه  ــي كـ ــر و تلبيسـ ــد     او مكـ ــد تنيـ تانـ

ــافتن                ــي را بــ ــاي زركشــ ــه هــ جامــ
ــه       ــم هندســ ــاي علــ ــرده كاريهــ خــ

ــتش            ــين دنياسـ ــا همـ ــق بـ ــه تعلـ كـ
ــت     ــور اس ــاي آخ ــم ، بن ــه عل ــن هم                    اي

                         چندروز ،حيوان )زشت شمردن(بهر استبقاي
.    

               در جهــــان باريــــك كاريهــــا كنــــد  
ــد پد  ــر نايــ ــوان دگــ ــد   آن ز حيــ يــ

درهـــــا در قعـــــر دريـــــا يـــــافتن          ُ
ــفه               ــب و فلسـ ــم طـ ــوم و علـ ــا نجـ يـ

            ره بـــه هفـــتم آســـمان بـــر نيســـتش
ــت      ــتر اس ــاو و اش ــود گ ــاد ب ــه عم           ك

ــد  ــام آن كردن ــن ن ــوز          اي ــان ، رم گيج
.  

الحذر اي بچـه هـا الحـذر ،    . طانان مكر و نيرنگآنها استاد بازيگري اند و سل   
آنها صفا و صميميت و سادگي و يك رنگي شما را مي گيرند و بجايش زرنگي 

بچه هاي بي كلك ، بزرگتر ها هيچ . و دورويي و چاپلوسي تحويلتان مي دهند
، به بركت وجود شماست كـه   چيز نيستند ، اين شماييد كه همه چيز هستيد

آنها همه چيز مي . ته اند براي فريب كاريها و لاف زني هايشانآنها فرصتي ياف
خـود  "را ، در عـوض شـما فصـقلي هـا اسـتادان      " خودشان بودن"دانند غير از 

خـود  "اسـت ،  " خـود بـودن  "مك ، هر چه كه هسـت در  بچه هاي با ن". بودنيد
اگر دقت كـرده  . چيزي به غير از سرافكندگي و سرمستي كاذب نيست" نبودن

رقبا و گل كردن سخنان پس از فائق آمدن بر  د حتما متوجه شده ايد كهباشي
و كارهايشان چگونه سرمست و مغرور مي شوند ، آنها تشنه به بـه و چـه چـه    
ديگراند بطوريكه پس از رسيدن به قله هاي خيالاتشان بادي مي كنند و مثـل  

ان ذهنشان بر عكس وقتيكه بازنده مي شوند چن .مرده اي به كناري مي افتند
. را از طريق انديشه هاي ملامت آلود مي كوبند كه زندگيشان كوفت مي شـود 

   .دست و پا مي زنندگير كرده اند و بچه ها بزرگترها بين حقارت و تشخص 
چون گرسنه مي شوي ، سگ مـي شـوي             

چــون شــدي تــو ســير ، مــرداري شــدي                 
تنــد و بــد پيونــد و بــد رگ مــي شــوي                  

اري شـدي             ديـو بي خبـر، بـي پـا ، چـو     
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ــس دمــي مــردار و ديگــر دم ســگي        پ
                                                                           چون كني در راه شيران، خـوش تگـي؟      .

.   
نيد و حرف پدر و مادرتان را گوش ، مقاومت و ايستادگي ك وبچه هاي توپول   

اين بكـن  "و يا " اين باش و آن نباش"نكنيد ، آنها مي خواهند شما معجوني از 
بچـه  . بخدا قسم خودشان هم نمي دانند چه چيز مي خواهند. باشيد" آن نكن

، پـس  هر كه نخور خلمگر نشنيده ايد كه گفته اند چوب پدر و مادر گل  ، ها
اجازه ندهيد القائـات پـدر و   . خوريد ولي خودتان باشيدنگران نباشيد و كتك ب

مادر و اطرافيان در ذهن پاك و صميمي شما نقش ببندند و از مرحلـه اي بـه   
بعد اصالت وجوديتان كنار رود و آن القائات بصورت انديشه ها بر شـما حـاكم   

  .ندستهشوند به خيال آنكه انديشه هاي خودتان 
  .ا ، باباجون پارميداست بچه ها، يكي از آن بزرگتر   
  .بچه ها از بزرگترا دور شويد ، خودتون باشيد و پيروز شويد   
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  حقيقت
انسان تنها موجودي است كه توانايي توصيف حقيقت را دارد آنهم از طريـق     

انسان مي تواند از طريق فطرتش بـه حقيقـت متصـل    . قدرت تعقل و تفكرش
انسـان موجـودي   . در هستي حضور داشته باشـد  گردد و با هستي يكي شود و

است دو بعدي كه مي تواند به هر دو بعد مادي يا معنوي تغيير وضعيت دهـد  
در فطرت محوري فرد از حالت خود اشعاري خـارج  . و مشاهداتي را كسب كند

گشته و ذهنش خالي از انديشه مي گردد ، هر نوع انديشه اي چه واقعي و چه 
مدام در ذهن خلق مي شوند مانعي هستند بر ايـن ارتبـاط   افكاري كه . خيالي

  .دروني واقعي
مسئله و مشكل كجاست؟ آيا مسائل رواني انسان يك امر طبيعي است؟ آيـا     

مخلوقي به نام انسـان نـاقص خلـق شـده اسـت؟ يـا اينكـه در طـول زنـدگي          
  . چيزهايي به وجودش اضافه شده اند كه مسئله ساز شده اند

يك مسئله عرضي سروكار دارد ، همين كه نفس بازگشت و رهايي انسان با    
مطرح است نشان مي دهد كه مسـئله و مشـكل آدمـي فطـري نيسـت بلكـه       
چيزي است كه بر او عارض شده است ، حال بايد مشخص كنيم چيزي كه بـر  

  انسان عارض شده است چيست؟ و از چه ممري بر او عارض گشته است؟   
د داراي ابعاد وجودي همانند بعد جسمي و فيزيكـي ، بعـد   انسان در بدو تول   

مجموعه كيفيت ها و حالات معنوي و بعد حواس مي باشد كه مجموعا موجود 
بعـد جسـمي و فيزيكـي انسـان پـس از تولـد رشـد        . آدمي را شكل مي دهند

ميكنند و بزرگتر مي شوند و چيزي به آنها اضافه نمي شود و فطرت انسان كه 
    كيفيت ها و حـالات معنـوي اسـت نيـز ثابـت اسـت و تغييـر         شامل مجموعه

نمي يابد ، حواس پنجگانه آدمي نيز همان چيزي است كه در بدو تولد بوده و 
  . حواس جديدي اضافه نمي شود
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دربعد جسمي و فيزيكي ، آدمي عضوي دارد بنام مغـز كـه خاسـتگاه عقـل        
غـز و ذهـن ، اسـتعداد و    وانديشه اسـت و يكـي از اسـتعدادها و ظرفيتهـاي م    

و آنچه انسان هنگام تولد نداشته ، و بعـدا پيـدا   . ظرفيت انديشه گري آن است
درست است كه مغـز ابـزار   . كرده است ، قدرت تعقل و انديشه گري مغز است

انديشه است و ارگانيسم هنگام تولد هم اين ابـزار را دارد ، ولـي هنگـام تولـد     
هنگام تولد ذهن يـك ابـزار سـفيد ، خـام و      .انديشه اي در مغز يا ذهن نيست

چند سالي طول مي كشد تا اين ابزار و وسيله بالقوه انديشـمند  . نارسيده است
  .، عملا و بالفعل هم صاحب انديشه هايي بشود

اينكه گفته مي شود كودكان معصوم هستند بخاطر اينست كه در فطرتشان    
و اگر جامعه با القائات اشتباهش  هستند و هنوز اسير انديشه هايشان نشده اند

ذهن آنها را بيمار نكند ، با رشد تعقـل و تفكرشـان بـر مبنـاي خواسـته هـا و       
تمايلات فطريشان عمل خواهند كـرد ، در نتيجـه يـك حركـت روان و رو بـه      
رشدي را خواهند داشت ، در حاليكه القائات جامعه چنـان قـوي و مـداوم بـر     

اعمال مي گردد " ستي ذهنيه"بني بر داشتن ذهن خام و تاثير پذير كودك م
كه ذهن مجبور مي شود از طريق انديشيدن آنهم از نوع خياليش بـراي خـود   

در مورد اسارت انسان در دام انديشـه هـاي خـودش ،    . را متصور شود" هويتي"
حضرت مولانا در داستان فريفته شدن شهري به خواسته هاي مكرر روسـتايي  

  :مي فرمايد 
ــ ــد ده س ــين بع ــالي چن ــر س ــه ه            الي و ب

ــرد  ــيوه كــ ــق شــ ــتايي در تملــ                  روســ
ــد    ــره شـ ــام او خيـ ــدر پيـ ــام انـ                     از پيـ

.    

ــكرين     ــاي شـ ــده هـ ــا و وعـ ــه هـ                 لابـ
            كرد) احمق(تا كه حزم خواجه را كاليوه

ــره شـــد  ــا زلال حـــزم خواجـــه تيـ   تـ
.   

اي كه بعد از تولد بر هسـتي   هر مسئله ، هر آلودگي ، هر عارضه و هر زايده   
دقيق تـر  . انسان افزوده شده باشد بدون شك از ممر ذهن و انديشه بوده است

     ذهــن و  ايــن طــور نيســت كــه هسـتي انســان بــه وســيله و از ممــر : بگـوئيم  
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انديشه هاي آن آلوده و تحريف شده باشد ، بلكه خـود انديشـه عـين آلـودگي     
شه چيز ديگـر و پديـده ديگـري را در هسـتي ارگانيسـم      ينه اينكه اند –است 

  . آلوده كرده باشد
پس معلوم شد كه آدمي در هستي خود نقصان و كم و كسري ندارد و بلكه    

زايده است ، چيزي است كه در وجـود آدمـي   افزوده و عارضه اي دارد كه يك 
بيگانه است و اين عارضه و زائده بيگانه با هستي اصيل و طبيعي انسان ، نوعي 

 –لااقل با كيفيتي خاص  –خوب با توجه به اينكه فكر و انديشه . انديشه است
يكي از نعمتهاي خاص و استثنايي خداوند در وجود آدمي است ، بايد مشخص 

اي كه هستي انسان را آلوده مي كند و در وجود آدمي به صورت  كنيم انديشه
يك مسئله و يك عارضه فوق العـاده مخـرب در مـي آيـد چگونـه انديشـه اي       

  است؟
براي اداره و راه بردن ارگانيسم و هستي خود  –جز انسان  –همه موجودات    

در اداره و ولي در انسان غريزه چندان نقشـي  . از غريزه اي نيرومند برخوردارند
و به ميزاني كه موجود آدمي رشد مي كنـد و بـزرگ   . راه بردن ارگانيسم ندارد

حال همـين انديشـه و   . تر مي شود بر قدرت انديشه گري اش افزوده مي شود
تعقل كه بايد در راه بردن ارگانيسم مفيد باشد تبـديل بـه عامـل آلـودگي ، و     

رنج ها و مسـايلي كـه فقـط    (نتيجتا عامل همه رنجها و مسائل انسان مي شود
  )."رنج شخصيت"نوع انسان گرفتار آن است ، 

وذهن با ثبت دانشها در خـود بـا   . ذهن ابزار و وسيله اي است براي دانستن   
قدرت تعقل و انديشه گريش در مواقع لزوم ، دانسته ها را مطابق نياز گشـوده  

پردازش آنهـا ،  شده در پيش روي ارگانيسم از حافظه بيرون مي كشد و ضمن 
وظيفـه اصـلي ذهـن راه    . فرامين لازم را به اعضاي ارگانيسم صادر مـي نمايـد  

بردن صحيح و مفيد ارگانيسم است نه چيز ديگر ، اين بدان معناست كه ذهن 
در حاليكه خود . بايد بيشتر در خدمت خود آدمي باشد نه خواسته هاي جامعه
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      يشـترين سـتم را بـه خـودش     آدم به دليل اسـارت بـر قضـاوتهاي ديگـران ، ب    
و تا زمانيكه ذهن بيمار و ناآرام ، درمان نشده است اين ستم بر خـود  . مي كند

 .تا انتهاي حيات با آدمي خواهد بود و هيچ گريزي هـم از آن نخواهـد داشـت   
  :مولانا در مورد اتلاف سرمايه و انرژي هايمان اشاره جالبي دارند ، مي فرمايند

  

ــا  ــين مردمــ ــن در زمــ ــه مكــ             ن خانــ
ــو  ـــاكي تـ ــن خــ ــه؟ تـ ــت بيگانـ                             كيسـ

.    

ــن    ــود ك ــار خ ــن  ك ــه مك ــار بيگان                 ، ك
ــو    ــاكي تـ ــت غمنـ ــراي اوسـ ــز بـ                          كـ

.   
براي اداره و  هايمان كه ذهن و انديشه” مكار خود كني” متواني مي  مازماني    

حاصـل آن رنـج و تبـاهي      ، اگر جـز ايـن باشـد   . ارگانيسم عمل كند راه بردن
     .خواهد بود

چيزهايي است كه از " هستي من"و يا " خود"، " من"كلمات انتزاعي همچون    
هسـتي  "يـك   ءبعد ارگانيسم واقعيتي ندارد و زندگي جمعي آدميان ضمن القا

د و تمـام تعلقـات   وجـود دار  "مني"بر ذهن چنان مي نمايد كه گـويي  " فكري
همين نگـاه اشـتباه يـا بـه بيـان      . هستند" من"مادي و معنوي ، وابسته به آن 

صحيح تر انديشه اشتباه ، مسير زندگي آدمي را به كلي منحـرف مـي كنـد و    
مثل گذر عمر و از دست رفـتن ايـن    –انسان واقعي ترين موضوعات زندگي را 

  ابـد و درك نمـي كنـد ، در    فرصت ميهماني باشـكوه و ارزشـمند را در نمـي ي   
نمي يابد كه زندگي و حيات بازيچه و شوخي نيسـت و بسـيار جـدي اسـت و     

  . بايد كاري كرد و خود را از اين گرفتاري و منجلاب نجات داد
آسمان و زمين و آنچـه را ميـان آن دو   ": خداوند درقرآن كريم مي فرمايند    

  ).۱۶انبيا"(است به بازيچه نيافريديم
م مثنوي پيام آور عشق ، حضرت مولانا فريادي است بر سـر انسـان كـه    تما   

برخيز و بيدار شـو ، فرصـت از دسـت مـي رود و تـو همچنـان در خيـالات و        
ذهنيات خودت غرق گشته اي و نمي فهمي چگونه سرمايه گرانبهـاي عمـر و   
فرصت ميهماني با شكوهت توسط بيگانگان كه به لباس خودي درآمده اند بـه  
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و چپاول مي رود ، سرمايه كه وجود و انـرژي تـو باشـد از توسـت ولـي       غارت
  .مي شود) القائات جامعه(صرف خواسته هاي بيگانگان

بدليل كسب آگاهيهاي جديدي سواي روزمرگي و عادات ، بينشي در جـان     
آدمي جريان مي يابد و بعضي از حقايق به وضوح براي انسان نمايان مي شـود  

يچ وجه در حيطه فكر وانديشه نيست و انگيزه بوجود آمـده  كه اين بينش به ه
نيز انگيزه فكري محسوب نمي شـود ، بلكـه از درون يـك نيرويـي فـرد را بـه       

دارنـد   ءانگيزه هاي فكري تا زماني بقا. حركت وا مي دارد و او را پيش مي برد
كه آن فكر خاص در ذهن باشد و بلافاصله كه فكر ديگري جايگزين شـد ، آن  

  .نگيزه نيز كنار مي رودا
پس معلوم شد كه تمام رنج و مسئله انسـان بخـاطر خيـال انديشـي ذهـن         

مي كند  ءرا به ذهن فرد القا" متشخص"و " حقير"جامعه الفاظي همچون . است
و ذهن براي اينكه بتواند به آن الفاظ بينديشد بايـد از دقيـق انديشـي فاصـله     

را در پيش بگيرد كه همـين حركـت   ) يشيموهوم اند(بگيرد و انتزاعي انديشي
غلط ذهن مسائل و عواقب بسيار خطرناك و پيچيده اي را براي خودش بوجود 
. مي آورد و خود را درگير يك كلاف درهم و برهم جهـل و تيرگـي مـي كنـد    

يم و در جهت دست كشيدن خوربرا  ماننبايد فريب زيركيها و زرنگيهايي ذهن
بر عليه انديشه هايمـان حالـت شـك و    بلكه بايد  از قالب ذهنيمان قيام نكنيم

ترديد داشته باشيم و نسبت بـه تمييـز دادن انديشـه هـاي واقعـي از خيـالي       
  .جديت نشان دهيم

، و علـت   دهد كه زندان انسان هاي مختلف هشدار مي مولانا بارها و به شكل   
  .هاي او نوعي انديشه است اسارت او و علت همه رنج

  

ــان ســـخ ــه انـــدجملـــه خلقـ                         ره انديشـ
                              زين سبب خسـته دل و غـم پيشـه انـد          .

.   
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و همه رنـج انسـان   . سخره بودن يعني محكوم ، اسير ، ذليل و مقهور بودن    
ناشي از اسير انديشه بودن است و با آوردن غم پيشه مي خواهد عمـق رنـج و   

مي گويد براي انسان اسير و سخره انديشـه  . له انديشه برسانداسارت را به وسي
چنـان اسـت كـه    . ، اندوه ، ملامت و غم بودن يك امر دائمي و بي وقفه اسـت 

و به علت عـادت بـه   . ندارد" غم پيشگي"گويي در زندگي جز غم خوردن ، جز 
اين غم پيشگي عمق وخامت آن را حس نمي كند ، حس نمـي كنـد كـه بـه     

ت انديشه ، لحظه اي از زندگي اش در احساس مسرت و شادماني علت حاكمي
لااقل اين را حس و درك نمي كند كه منشا و علت همه رنج هـا و  . نمي گذرد

در واقع انديشه علت و سبب رنج ها و مسايل او نيست . مسايل او انديشه است
  .، بلكه انديشه از نوع خيال عين رنج ها و مسائل اوست

صال به حقيقت و ورود به فطرت ، حالتي است كه در ذهـن هـيچ   تنها راه ات   
يعنـي سـكوت بـر    . انديشه اي نباشد ، چه انديشه واقعي و چه انديشه خيـالي 

اين كيفيت ذهن يعني مرگ بر دانسته هاي خويش كه ايـن  . ذهن حاكم باشد
سكوت همانند مرگ واقعي براي ذهني كـه عـادت كـرده بـه انديشـه گـري ،       

  .وحشتناك است
ظــاهرش مــرگ و بــه بــاطن زنــدگي                            

ظـــاهرش ابتـــر ، نهـــان پاينـــدگي                                       .
.   

ذهـن مـي توانـد    ) احوليت(انديشه از نوع خياليش تنها در كيفيت دوگانگي   
داشته باشد و به محض توقف ذهن از سير در گذشته و آينده ، سكوت بر  ءبقا

م فرما مي شود و ذهن آرام مي گيرد كه اين آرام گرفتن ذهـن برابـر   ذهن حك
  .است با پايان تمام بدبختيهاي انسان

  

ــاد مامضــــي  ــياري ز يــ             هســــت هشــ
ــي     ــا بكـ ــر دو تـ ــدر زن بهـ ــش انـ                             آتـ

.    

                ماضـــي و مســـتقبلت پـــرده خـــدا     
                         پــر گــره باشــي ازيــن هــر دو چــو نــي 

.   
بمباران اطلاعاتي ذهن توسط خود ذهن ، به مرحله اي مي رسد كه دسـت     

از آينده و گذشته ذهني بر مي دارد ، زيرا كـه ذهـن در مـي يابـد موفقيـت و      
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ايـن  . (پيش رفت و ترقي در آرام گرفتنش است ، نه در انديشه گري مداومش
، يكبار هم كـه شـده آرام گـرفتن ذهـن را      همه فكر كرديم و بجايي نرسيديم

  )تجربه كنيم
چنـــد گفتـــي نظـــم و نثـــر و رازفـــاش                        

خواجه يك روز امتحان كن، گنگ بـاش                                     .
.   

انديشه هاي واقعي فقط مواقعي در ذهن جريان مي يابنـد كـه نيـاز واقعـي        
هاي واقعي در برابر انديشه هـاي خيـالي بسـيار نـاچيز      و انديشه. مطرح باشد

يعني بيشتر اوقات ، ذهن بايد در حالت آرامش و بدون انديشه باشد ، . هستند
    در حاليكه بيشترين انـرژي انسـان صـرف انديشـه هـاي خيـالي و شخصـيتي        

اگر انسان اسير خيال انديشي نمي شد ، با فارغ شدن از انديشه هاي . مي شود
عي به حقيقت متصل مي گشت و در فطرتش همگام بـا هسـتي ، حركتـي    واق

ولي واقعيت اينست كه ايـن امكـان   . روان و مسيري نو شونده اي را مي پيمود
البتـه ايـن   . براي همه ميسر نمي شود و تنها نوادري به آن جايگاه مـي رسـند  

و از كجـا معلـوم كـه ت ـ   . دانش نبايد ترمزي شود به پاي جستجو گران حقيقت
  .يكي از آن نوادر نباشي

     ســاختار ذهــن بــه گونــه اي اســت كــه بــا ســپري شــدن روزهــاي زنــدگي    
     دانسته هايش دقيق و جامع تر مي شود ، يـا بـه بيـان ديگـر بـه بلـوغ عقلـي        

  :در اين باب به فرزندش چنين توصيه مي كند ) ع(علي. مي رسد
كـه  : دا كار آن را بر آن رانده بدان كه جهان بر پاي نمانده جز بر سنتي كه خ"

يا نعمت است و يا ابتلا ، و سـرانجام پـاداش روز جـزا ، يـا ديگـر چيـزي كـه        
پس اگر دانستن چيزي از اين جمله بـر تـو دشـوار    . خواست و بر ما ناپيداست

چه تـو نخسـت كـه آفريـده     . گردد ، آن دشواري را از ناداني خود به حساب آر
رديدي ، و چه بسيار است آنچه نمي داني و در شدي نادان بودي سپس دانا گ

ــد ، ســپس آن را نيــك         حكــم آن ســرگرداني ، و بينشــت در آن راه نمــي ياب
  .مي بيني و مي داني
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عقل و انديشه انسان به هيچ وجه نمي تواند بطـور مسـتقيم بـا حقيقـت در        
ك ارتباط باشد بلكه حقيقت در سكوت ذهن و انديشـه ، از طريـق فطـرت در   

مي شود و پس از آن است كه بيان و توصيف آن حقيقـت درك شـده توسـط    
و محتويات ذهن هر انساني كه مبتني . صورت مي گيرد) عقل و انديشه(ذهن 

و وقتـي كـه حقيقـت    . بر دانسته هاست عقل و انديشه او را تشكيل مي دهند
حتي توسط ذهن خود فردي كه آن را دريافت كرده بيان مـي شـود در واقـع    
توصيف حقيقت است و توصيف توسط ذهـن بـه كمـك دانسـته هـاي ذهـن       

يعني اينكه دانشهاي ذهني فرد ، قبل از اتصال بـه حقيقـت   . صورت مي گيرد
در توصيف آن حالت دروني نقش بسزايي بر عهـده دارنـد ، بطـوري كـه  اگـر      
كسي فلسفه خوانده باشد ، توصـيفش از حقيقـت فلسـفي خواهـد بـود ، اگـر       

شناسي خوانده باشد ، توصـيفش از آن دريافـت معنـوي در قالـب     شخصي روان
روانشناسي خواهد بود ، اگر كسي نقاش باشد پس از اتصال بـه حقيقـت وراي   

دريافتهاي دروني تمام انسانهاي بـه  . ماديات در قالب نقاشي تجلي خواهد كرد
حقيقت رسيده يك چيز است منتها توصيفات ذهني هر كـدام از آنهـا بـا هـم     

اوت دارد كه اين اختلاف در توصيف حقيقت خود نقطـه قـوتي اسـت بـراي     تف
  .جويندگان حقيقت با تمايلات و علايق ذهني متفاوت

در عالم ماده حقيقت دست نايافتني است و هر انساني فقـط بـه تنهـايي از       
طريق فطرتش مي تواند وراي ماده را درك كند و بيـان همـان حقيقـت درك    

وقتـي كـه   . منطبق است بر دانسـته هـاي گذشـته فـرد     شده از طريق ذهن ،
حقيقت توسط ذهن توصيف مي شود در قالب چيزهاي مـادي در مـي آيـد و    

  .ديگر اذهان نيز مي توانند آن توصيف را بفهمند و دريابند
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  حد
ــلاس        ــه در ك ــيطنتهايي ك ــتان ، ش ــوب دبيرس ــاي خ ــر روزه ــادش بخي ي

آيا مي شود يك بار ديگر دانش آموز  گردد؟آيا آن روزها دوباره برمي ....داشتيم
  ....رفت هر چه بود تمام شد و....بگيم و بخنديم انم و با هم كلاسيهايميبش
، "حد و پيوستگي "وران مبحثي داشتيم در رابطه با در كتابهاي رياضي آن د   

در نزديکـي يـک نقطـه     تـابع مفهومي است براي بيان رفتـار   رياضياتحد در 
  .کند به آن نقطه ميل مي  متغير تابعهنگامي که 

صبح وقتي از خانه بيرون مي آييم و قدم در كوچـه و خيابـان مـي گـذاريم        
يابان و چنان مي نمايد كه با يك چيز تكراري روبرو هستيم ، همان كوچه و خ

ساختمانهاي روزهاي گذشته ، ولي واقعيـت ايـن ظـواهر نيسـت ، حتـي اگـر       
نخواهيم از زاويه منظر ملاصدرا به هستي نگاه داشته باشيم كـه همـه چيـز را    
در حال تغيير ميداند آنهم حركت در جوهر هر چيزي ، به خوبي مي دانيم كه 

مين روزي اسـت كـه در   ديروز تمام شد و فردا هم هنوز نيامده ، واقعيت در ه
آن قرار داريم ، درك ديروز و فردا براي ذهن ملموس است ولـي اگـر بـه كنـه     
مطلب وارد شويم متوجه مي شويم كه در حال حاضر يك ساعت قبـل و بعـد   
هم وجود ندارد ، حال اگر اين بازه را محدود كنيم و بخواهيم به نقطـه واقعـي   

مي افتد بصورت حدي به صفر ميل هستي به اين رنگارنگي برسيم چه اتفاقي 
ذهـن اگـر بتوانـد بـه درك آن نايـل      . مي كنيم ولي هيچ موقع صفر نمي شود

وقتيكه نگـرش   .گردد ، انقلابي در ذهن رخ مي دهد و با واقعيت پيش مي رود
به پيرامون از منظر مكاني باشد همه چيز را ثابت و تكـراري مـي بينـيم ولـي     

و حركت نگـاه كنـيم ضـمن اينكـه كهنگـي و       چنانچه هستي را از منظر زمان
يكنواختي رخت برمي بندد پايان يافتن هر آنچه كه هست نيز در ذهن تداعي 

  :در سفارش به فرزندش مي فرمايند) ع(امير متقيان علي. مي يابد
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ايسـتاده   ياش روز و شب است او را براند هـر چنـد و   يكه بارگ يكس! بدان "
  ".بود و راحت نمايد يچند كه برجا هر ، ماند، و راه را بپيمايد

   :مي فرمايندبا تيز بيني فوق العاده اش حضرت مولانا    
ــا            ــا و، م ــود دني ــي ش ــو م ــس ن ــر نف ه

          عمــر همچــون جــوي، نــو نــو مــي رســد
آن ز تيـــزي، مســـتمر شـــكل آمدســـت                 

ــاز                   ــه سـ ــاني بـ ــش را بجنبـ ــاخ آتـ شـ
ــن د ــدتايـ ــنع               ،رازي مـ ــزي صـ از تيـ

پس تـرا هـر لحظـه مـرگ و رجعتيسـت                        
.    

بــي خبــر از نــو شــدن ، انــدر بقــا                      
مســـتمري مـــي نمايـــد در جســـد              

چون شرر، كش تيز جنباني، بـه دسـت          
در نظــــر آتــــش نمايــــد بــــس دراز            

صــنع                مــي نمايــد ســرعت انگيــزي   
دنيـــا ساعتيســـت                      : مصـــطفي فرمـــود 

.  
راستي از ديروز ، يك هفته گذشته ، يك ماه گذشته ، يـك سـال گذشـته ،       

  يك قرن گذشته ، سواي يك مشت خاطره و دانستگي چه چيزي وجود دارد؟
زنــدگي و ايــن فرصــت ميهمــاني باشــكوه در همــين روزي اســت كــه در آن  

ايـن   در غيـر  م ،پيـروز و مـوفقي   مايـن روز را دريـابي   مقرارداريم ، اگر توانستي
  .مرا از دست داده اي صورت واقعي ترين فرصت زندگيمان

يـك   مسـت كـه بتـواني   ماهدف در آينده است و زندگي در حال ، اين هنـر     
در و اين توازن زماني تحقق مي يابد كه ذهن ولگرد از سير  متوازني برقرار كني

گذشته و آينده دست بكشد ، و اين اتفاق صورت نمي گيرد مكر اينكـه ذهـن   
بر وخامت حركتهاي اشتباهش آگاه گردد و براي آگاه شدن ضمن عنايت حق 

  .تعالي بايد در همين روزهاي واقعي هستي تلاش كرد
  

فكـــرت از ماضـــي و مســـتقبل بـــود                           
                              ل حل شـود چون از اين دو رست، مشك      .

.   
، هر آنچه كه هست همان چيـزي اسـت    مهيچ مشكلي نداري ماگر فكر نكني   

را در اختيـار   م و كنترل ذهنمـان فكر نكني مكه بايد باشد ، و براي اينكه بتواني
از فكـر   مو در اين طي طريق ناگزيري مبايد راه طولاني را بپيمايي مداشته باشي

  .دن اما نه فكرهاي باطلكر
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  جهان عاري از مشاهده كننده
وقتي كه در كنار آبشاري قرارمي گيريم وبه صداي آبشار گوش مـي دهـيم      

در ابتداي امر چنان مي نمايد كه صدا با فاصله اي دورتر از ماست در حاليكـه  
در گـوش خـود مـا     پـس از انتقـال   صداامواج در واقع . واقعيت اينگونه نيست

ه مي شود ، به بيان ديگر اگر گوشـي وجـود نداشـته باشـد كـه صـدا را       شنيد
بشنود مي توان گفت اصلا صدايي وجود ندارد ، يا اينكه اگر گيرنـده صـدا بـه    

ايـن اسـتدلال را   . گونه اي ديگر باشد ، شايد دريافتها چيزهاي ديگري باشـند 
در . تـاميم داد  نيز) بينايي ، چشايي ، بويايي ، لامسه(مي توان به ساير حواس 

واقع تصوير در شبكيه چشم شكل مي گيرد و اگر چشمي وجود نداشته باشـد  
بودن بيروني چيزي مهم نيست ، مهم اينست كه . چيزي هم ديده نخواهد شد

باشد و آن پديده را رويت نمايد و وقتيكه پديـده اي رويـت شـد ،      گيرنده اي
  .تازه مي توان بودنش را تصديق كرد

نظر انسان بعنوان يكي از مشاهده كنندگان جهان با گيرنـده هـاي   پس از م   
خاص خودش ، جهان هستي در وجود خودش است و اگر خـودش نباشـد در   
واقع جهاني هم وجود ندارد ، شايد به اين دليل است كه آدمي را جان جهـان  

  .تلقي مي كنند
جــوهر اســت انســان و چــرخ او را عــرض                        

جملــه فــرع و پايــه انــد و او غــرض                                        .
.   

قبـل از پيـدايش دو   " عقل"چنانچه اعتقاد مولانا بر اين است كه بدليل خلق    
هسـت و نيســت ، آسـمانهاي بلنـد و رفيــع در واقـع عكـس مــدركات       جهـان 

  .انسانهاست
ــه آســمانهاي ســمي  ــداني ك ــا ب ــد(ت             )بلن

ــه اول د ــي كـ ــد نـ ــزدان مجيـ ــت يـ                             سـ
.    

                هســــت عكــــس مــــدركات آدمــــي  
ــالم ــد   ،از دو عـ ــل آفريـ ــتر عقـ                          پيشـ

.   
آدميزاد سواي پنج حس ظاهري ، پـنج حـس بـاطني نيـز دارد كـه در اثـر          

دريچه اي مجاهدتها و تلاشهاي پيگير و مستمر كشف مي شوندو آنجاست كه 
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تازه به جهان گشوده مي شود و گيرنده هاي ديگري نيز به كـار مـي افتنـد و    
توانايي ديدن بعد چهارم نيز امكان پذير مي شود و همين نگاه تـازه ، زنـدگي   

وقتيكه در قرآن سخن از شنيدن بـوي  . فرد را دستخوش تغييراتي خواهد كرد
شك و خـالي نيسـت   پيراهن يوسف توسط يعقوب مطرح ميشود يك تعارف خ

اولين و قوي ترين حس در تغيير  شايد. بلكه بيان واقعيتي از وجود آدمي است
بنـده اي از بنـدگان خـدا در مقطعـي از     . باشـد احوال دروني ، حـس بويـايي   

   حياتش شهد شيريني را مي چشد و بـه ناگـاه از آن حالـت درونـي محجـوب      
تجربه كند ، ابتـدا بـوي آن    مي شود ، وقتيكه دوباره مي خواهد آن كيفيت را

خدايا بـر آنـان    .فضا را حس مي كند و سپس وارد كيفيت و حالت نو مي شود
  .كه يكبار روي تو را ديده اند رحم كن و آنان را از خودت دور مكن

                        هـــين مـــران از روي خـــود او را بعيـــد
ــد        . ــو دي ــار، آن روي ت ــك ب ــه او ي              آن ك

.   
حضرت مولانا در رابطه با حواس پنجگانه دروني بيانات قابل تاملي را دارنـد     

  :كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم 
                 پنج حسـي هسـت جـز ايـن پـنج حـس      
              مــر دلــم را پــنج حــس ديگــر اســت     
ــر  ــم در درج ســ ــوهر داديــ ــنج گــ              پــ

ــگ وبــوپــنج ازآن                  ، چــون حــس ظاهررن
.  

                آن چو زر سرخ و اين حسـها چـو مـس     
           حــس دل را هــر دو عــالم منظــر اســت
ــتتر  ــم مسـ ــري هـ ــس ديگـ ــنج حـ             پـ
              پنج از آن چـون حـس بـاطن ، راز جـو    

.   
اهري هـم بـه   انسان چنان مسخ شده كه حتي از همين حواس پنجگانه ظ ـ   

  .نحو احسن بهره نمي برد
  

ــفا    ــر آب صــ ــه بــ ــها و انديشــ                         حســ
                              آب را يهمچــــو خــــس بگرفتــــه رو      .

.   
بـر روي كـره زمـين    ) انسـاني (حال تصور كنيم كه هيچ مشاهده كننده اي    

مي شود، نه مـزه اي  نباشد، نه صدايي هست، نه بويي هست، نه نسيمي حس 
نه چيزي ديده مي شود ، به نظر مي رسد چنـين عـالمي اصـلا     وجود دارد ، و
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وجود ندارد ، پس مشاهده كننده شرط است ، و انسان تنها مشاهده كننده اي 
است كه مي تواند از منظر خداوند به جهان نگاه كند ، اين است سر آن مطلب 

رسيدند كه حتي مقرب ترين فرشتگان  كه در شب معراج ، پيامبر به مرتبه اي
  .نيز قادر به ورود به آن مرتبه نبودند

توجه داشته باشيم كه انسان تنها توانايي مشـاهده جهـان هسـتي از منظـر        
به بياني شايد اصلي ترين كـار انسـان   . خداوند را دارد نه دخل و تصرف در آن

 جسـتجوي  پس از مركه نهايت الا باشد "نگاه كردن"حيات چند روزه در اين 
ــر ، ــتمر و پيگي ــدني  مس ــالم  دي ــرين نقطــه ع ــتي ت ــودشرا هس ــ خ  دخواه

  ).انسان است خداوند ، شگفت انگيزترين و ديدني ترين خلق(يافت
آدمــي ديــد اســت و بــاقي پوســت اســت                        

ديد آن است آنكـه ديـد دوسـت اسـت                                        .
.   

  :ي ديگر مي فرماينددر جاي
آدمي ديده است و باقي گوشت و پوسـت                         

هرچه چشمش ديدست، آن چيز اوست                                    .
.   

مولانا در رابطه با مفتون شدن انسان به چيزهاي ديگـر غيـر از خـودش در       
بـه  براي تماشـاي مـردم    فسرده را مرده پنداشت و يمارگير كه اژدهاداستان 

  :آورد ، مي فرمايد  بغداد
  

                 چـون مفتـون شـود    ، اسـت  يكوه يآدم
              يخويشـــتن نشـــناخت مســـكين آدمـــ

ــ ــتن را آدمــ ــت يخويشــ              ارزان فروخــ
ــران اوســت  ــار و كــه حي                 صــد هــزاران م

.  

ــار    ــدر م ــوه ان ــود  ، ك ــون ش ــران چ           حي
            يآمــــد و شــــد در كمــــ ياز فزونــــ

             بـدوخت  يبود اطلـس خـويش بـر دلق ـ   
              او چرا حيران شده سـت و مـار دوسـت   

.   
اوج گرفتن روحي يعني نگاه كردن به هستي از منظري بالاتر ، و ايـن نگـاه      

 .مي شود ابتدا عقلي و ذهني است ولي در مرحله اي به رويت عيني مبدل
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  جعبه سياه
      ذهن به عنوان مركـز ثبـت و پردازشـگر وجـود انسـان بـا قابليـت حفـظ و            

           نگــه داري تمــام وروديهــا ، در طــول حيــات و عمــر آدمــي يكــي از برتــرين  
جعبه سياه هاي موجود مي باشد كه با از بين رفتن مركب حملش مـي توانـد   

 را كـه جـنس آن از مـاده نيسـت و از بـين      ادله محكمي براي قضاوت باشد زي
  .نمي رود

اين است كتاب ما كه عليه شما به حق سخن مـي گويـد مـا از آنچـه مـي      "   
  )۲۹سوره جاثيه ، آيه"(كرديد نسخه برمي داشتيم

انسان از بدو تولد از طريق حواس پنجگانه اش شروع مـي كنـد بـه تصـوير        
ي پيوندد ، حتي تحولات درونـيش را  برداري از هر آنچه كه پيرامونش بوقوع م
انسان چه متوجه بشود چـه متوجـه   . نيز در جعبه سياه وجودش ثبت مي كند

  .نشود اتفاقات اعم از دروني يا بيروني در جعبه سياه ثبت خواهند شد
و در آن روز انسان را از تمام كارهـايي كـه از پـيش يـا پـس فرسـتاده آگـاه        "

 ) ۱۳قيامت، آيه( "كنند مي
 ) ۱۴قيامت، آيه( "ه انسان خودش از وضع خود آگاه استبلك"
 ) ۱۵قيامت، آيه( "هر چند در ظاهر براي خود عذرهايي بتراشد"

سانسـور گـر نباشـد بخـوبي مـي توانـد تمـام        ) عقـل (اگر پردازش گر ذهن   
محتويات جعبه سياه را بازبيني كنـد ، ايـن ممكـن نخواهـد شـد مگـر اينكـه        

د و تا زمانيكه ذهن درگيـر پـرداختن بـه جسـم     فراغتي براي ذهن حاصل شو
است فراغت و فرصتي پيش نخواهد آمد ولي به محض كنار رفتن جسم ديگـر  
دغدغه اي وجود نخواهد داشت و آنجاست كـه بـه مشـاهده محتويـات جعبـه      

  .سياه خواهيم پرداخت
كار از كار گذشته و فرصت به پايان رسيده ، فيلم ثبت شده در جعبه سـياه     
م ، كاراكتري بود به نام مادر كـه  يرا با حسرت و افسوس نگاه مي كن انودموج

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ٧۴

زيـر پـرو بـال خـود گرفـت و نگذاشـت لحظـه اي         را ، او فرزندشاز بدو تولد 
ريخت تـا بـال گرفـت و     او، زندگي و جوانيش را به پاي  داحساس دلتنگي كن

نقطـه اي شـد    شرپرواز كرد ، آنقدر پرواز كرد و بالا رفت كه مادر پير و رنجو
  .....وناپديد گشت

همچنان در عالم خود در حال پرواز و خوشگذراني بود كه ديد زني مهربـان     
با كوله باري از سنگيني فشار زندگي ، دست در دست كـودكي فرشـته روي ،   

اشـك در چشـمان زن مهربـان    . خسته و نا اميد كوره راهي را در پيش دارنـد 
شدن پيـدا نمـي كـرد ، مبـادا لبـان خنـدان آن       حلقه زده بود و اجازه جاري 

..... دخترك معصوم بـا مشـاهده قطـرات اشـك مـادر بـزرگش پژمـرده شـوند        
بــود و آن  شكنجكــاوي كــرد و پــايين آمــد ، ديــد و شــناخت ، آن زن مــادر

  .شدخترك فرزند
و چيزي  درا ببند شبه هم مي خورد ، مي خواست چشمان شاز خود شحال   

ي كـه جـزو   كس ـنمي شـد   شجز ديدن نداشت ، اصلا باورولي كاري  درا نبين
همه جا را پر كرده  شادعاي قشر تحصيل كرده جامعه بود ، درس خوانده بود و

دقت مي كرد و مواظـب همـه چيـز بـود ، دائمـا       شي كه به پيرامونكسبود ، 
خطـايي را   بـود ، چنـين   شدر صدد رفـع و رجـوع عيبهـاي    مطالعه مي كرد و
اين چه نقشي است كه از : با حالت تعجب به خود مي گفت. مرتكب شده باشد

  ...چرا نفهميدم؟ خود به جاي گذاشتم؟
تا زماني كه انديشه از نوع خياليش در ذهن جاريست ، خطا و اشـتباه جـزو      

زيرا كه ذهن بصورت محتوايي جهـل   لاينفك اعمال و رفتار آدمي خواهد بود ،
نيـز   مـان گفتـار و كردار  ،به افكـار   وجهتواما در حالت تحتي  آلود شده است ،

 مبرا از خطا و اشتباه نخواهيم بود مگر اينكـه سـكوت بطـور مطلـق در ذهـن      
 :داشـته باشـيم كـه   در ذهنمـان  را پس هميشـه ايـن آگـاهي    . حكم فرما شود

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ٧۵

تا بلكه عاملي شـود بـراي    ،"خروجيهاي يك ذهن بيمار مي تواند اشتباه باشد"
  .مانبازبيني محتويات ذهن خود

هرچه كه از گرفتاري و بدبختي و مشكل بـر سـرمان عـارض مـي شـود آن         
بخاطر افكار ، اعمال ، رفتار و گفتار خودمان است پس تمام دلايل بدبختيها را 

  .به خودمان نسبت بدهيم و بي جهت از زمين و زمان شاكي نباشيم
  :د نمولانا با تيز بيني و قاطعيت تمام مي فرماي   

ــم   ــا كـ ــوان        برقضـ ــه ، اي جـ ــه بهانـ نـ
          فعــل تــو كــه زايــد از جــان و تنــت     

ــه                       ــر من ــي ديگ ــر كس ــود را ب ــرم خ ج
جرم بر خـود نـه ، كـه تـو خـود كاشـتي               

ــي     ــد كردنـ ــبب ، بـ ــد سـ ــج را باشـ رنـ
                   مـــتهم كـــن نفـــس خـــود را اي فتـــي

ــر   ــه سـ ــن ، مردانـ ــه كـ ــه ره   توبـ آور بـ
.    

جرم خـود را چـون نهـي بـر ديگـران؟                      
همچـــو فرزنـــدت بگيـــرد دامنـــت              

هـوش و گـوش خــود بـدين پــاداش ده          
ــتي              ــن آش ــق ، ك ــدل ح ــزا و ع ــا ج ب

            بد ز فعـل خـود شـناس ، از بخـت نـي     
ــدل را      ــزاي عـ ــن جـ ــم كـ ــتهم كـ مـ

كـــه فمـــن يعمـــل بـــه مثقـــال يـــره        
.  

  :خداوند مي فرمايد    
هرچه از خوبيها به تو مي رسد از جانب خداست و آنچه از بـدي بـه تـو مـي     "

  )۷۹، آيهء سوره نسا(..."رسد از خود توست
خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمي كند ليكن مردم خود بر خويشـتن سـتم   "

  )۴۴سوره يونس ، آيه"(كنندمي 
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  برده داري نوين
     با يكي از بردگان سياه پوست كنار نهـر آبـي نشسـته بـودم و بـا هـم گـپ           

چگونه است كه تو بعنوان يك انسان تن به اين ذلت : از او پرسيدم . مي زديم 
  داده اي؟

آينـده بـه   چون تو از : آن جوان سياه پوست خوشرو ، با لبخندي پاسخ داد    
زمان ما آمده اي اين بردگي را ذلت و خواري مي داني و مي بيني ، بـراي مـا   
چنان مي نمايد كه اين وضع حاضر صحيح است و با يد همـين گونـه باشـد و    

  .چون از آزادي عقل محروميم نمي توانيم وخامت موضوع را درك كنيم
تي ، بيچاره تـو بـه   فكر مي كني تو آزادي و برده نيس: آن برده به من گفت    

شايد به بياني شدت بردگي تو بيشتر از من باشـد ،  . شكل ديگري برده هستي
زيرا كه بردگي من جسمي است در حاليكه ذهن تو به اسارت در آمـده و ايـن   
بردگي ذهني را تا زمانيكه در قيد حيات هستي و به آزاد انديشي نرسيده اي ، 

  .ديمنخواهي فهميد ، همانطور كه ما نفهمي
، دانسته  در گذشته مردمان كشور هاي مثل هند و ايران چرا: م از او پرسيد   

  ؟بوده اند استثمار گر هايزير سلطه كشور
هم اكنون نيز كشور هاي جهـان سـوم زيـر    : آن برده خسته از اسارت گفت    

سلطه ابرقدرتها هستند ولي استثمار شدگي شان بدليل عـدم آزادي عقلشـان   
حتي مردمان كشورهاي پيشرفته نيز به طريقي بـرده   .فهم نيست قابل درك و

  )حاكمان نيز به نحوي از مردمان تاثير مي پذيرند( .حاكمان خود هستند
آزادي وقتي معنا دارد كه تك تك افراد بدون وابستگي ذهنـي و فكـري بـه       

هيچ چيز و هيچ كس مستقلا بينديشند و اين استقلال انديشـه بـا توجـه بـه     
  .سته شدن ذهن به القائات بيروني حاصل نخواهد شدواب
عده اي كه حاكميت كره زمين را در دست دارند ، مشغول توليـد  : او گفت    

اند ، انديشه هاي نو و جذاب ، پس از توليد انديشه با روشهاي  و دانش انديشه
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 بـر اذهـان بـر     ءمدرن دقيق و حساب شده مثل شعار دمو كراسي در صدد القا
يند و بدين طريق افسار مردمان را بصورت غير مستقيم در كنتـرل خـود   مي آ

مي گيرند و آنها را به هر سويي كه خود مي خواهند هدايت مي كنند و چنان 
  .مي نمايد كه تك تك افراد به ميل و خواسته خودشان پيش مي روند

ت كـه  قدر و منزلت ذهنت را بدان ، ذهن تو آشغال داني نيس ـ:  ادامه داداو    
هر كسي از راه رسيد در آن چيزي بريزد ، وروديهاي ذهنت را فيلتر كـن ، بـه   
هر چيزي نگاه نكن ، هر چيزي را نشنو ، هـر چيـزي را نخـوان ، بـدنبال هـر      

مسئله و مشكل تو ندانستن نيست بلكه دانستن اشـتباه اسـت و   . چيزي نباش
  .نكنيبراي اينكه اشتبا هات را از ذهنت بيرون كني بايد فكر 

  

ــن، ــا كـ ــا  احتمـ ــه هـ ــا ز انديشـ         احتمـ
                    احتمــــا بــــر دواهــــا ســــرور اســــت 

.  

ــا      ــه ه ــا بيش ــور و دله ــير و گ ــر ش         فك
ــت    ــر اس ــي گ ــدن فزون ــه خاري            زان ك

.  
كنترل ذهنت را بدست بگير واجازه مده انديشه ها بدون حضور تـو ، دائمـا      

را ملول و افسرده مي كنند انرژيـت را   ضمن اينكه تودر ذهنت جريان يابند و 
  .نيز هدر دهند

اينگونه كه تو ترسيم مي كني هر آنچه كه در ذهن من است و : به او گفتم    
اگـر همـه آنچـه را كـه در     . بصورت فكر متجلي مي شود باطل و اشتباه اسـت 
  ذهنم است بيرون بريزم ، پس چگونه زندگي كنم؟

براي يك رانندگي صحيح و بي خطر بايد فكر كني يا فكـر  :  او از من پرسيد   
  نكني؟

ذهن و مغز آدمي بسيار دقيق و ظريف عمل مي كند ، پـس از آنكـه ذهـن       
چيزي را فرا گرفت در پردازش به بهترين نحو عمل خواهد كرد و تنهـا كـاري   

اينسـت كـه در كـار ذهـن اخـلال       مكه پس از يادگيري ذهن بايد انجام دهـي 
  .مكنيبو اخلال در كار ذهن زماني حادث مي شود كه خيال انديشي  مينكن
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) بـه مـدت كوتـاهي   (حتي در حالـت خـواب    مانذهن ماگر توجه كرده باشي   
  .هدايت اتومبيل را بر عهده دارد

  .متا فكر نكني مگي بايد مراقب باشيدپس در طول رانن
م ي بايد مراقب باشـي براي گريز از خطا و اشتباه در طول اين مسافرت زندگ   

 .جاري نشوند تا افكار زائد در ذهنمان
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  زندگي به نوعي ديگر
، " داشـتن هويـت ذهنـي   "و " خواستن"بر اثر القائات مستمر جامعه مبني بر    

ذهن نوع انسان از حالت سكوت و آرامش خارج گشته و تبديل شـده بـه يـك    
مرتبط " شخصيت"و" من"ي كه به نوعي به ذهن فكر كننده دائمي ، آنهم افكار

مي شوند ، از طرفي خود ذهن در اين انديشه گري مـداومش حضـور نـدارد و    
  .مبدل شده به يك ماشين توليد كننده فكر

بر ذهن نوع انسان ، ) نفس(بدليل حاكميت همين انديشه هاي كنترل نشده   
جاري مي گردد كـه   ناخواسته روابطي غير از روابط پاك و يك رويه در جوامع

شناخت و آگاهي بر آن روابط پشت پرده مي تواند كمـك شـاياني در حركـت    
دنياي كودكان با وجود هر گونه تنديها و .(روان و رو به رشد انسان داشته باشد

خست ورزيها و ناملايمتيها فقط يك رو دارد بنابراين ذهـن ، درگيـر مكرهـا و    
  )ش مي رودحيله ورزيها نمي شود و با واقعيت پي
ــان   ــب مردمــ ــد اغلــ ــي خوارنــ    آدمــ

                    ديـــو اســـت دلهـــاي همـــه   ء خانـــه
.  

        از ســلام عليــك شــان، كــم جــو امــان   
ــم ــردم ،    ك ــو م ــذير از دي ــه  پ            دمدم

.  
براي مشخص شدن جايگـاه افـراد در طـول حياتشـان ، بـا بهـره منـدي از           

  :مي توان انسانها را به سه دسته تقسيم كرد  لانا،تعليمات ارزشمند حضرت مو
ü       دسته اول نادر افراد وارسته اي كه از خيال رسـته انـد و بـا درمـان ذهـن

بيمارشان ، از بازي مخرب ذهني بيرون شده اند و فارغ از تعلقات ذهني ، 
 .سبك و آزاد، زندگي روان و خالي از شك و دو دلي را در پيش گرفته اند

ü ساني هستند كه غافلانه به دنياي خيالي ذهـن خودشـان دل   دسته دوم ك
خوش كرده اند و روز ها و شبها را بدون هيچ گونه تاملي در جهـت پـاك   

همانند كسـاني   -سازي وجود خويش ، سپري مي كنند تا اينكه مرگشان 
فـرا رسـد و دستشـان از ايـن      –كه در گذشته آمدند و زيسـتند و رفتنـد   
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به همراه نعمتهاي ارزشمندشـان كوتـاه گـردد و     فرصت ميهماني با شكوه
 )چقدر آنروز نزديك است.(افسوس و حسرت نصيبشان شود

ü  گشته اند ،   آگاه  "منيت"دسته سوم كساني هستند كه بر بازي ويران گر
ولي همچنان گرفتار حركتهاي اكتيـو ذهنشـان هسـتند و جنـگ عقـل و      

دسته دومي ها متمايز  نفس در وجودشان هميشه جاريست ، اينانند كه از
 .شده اند و در صدد رسيدن به دسته اولي ها هستند

 

       وين بشـر هـم ز امتحـان قسـمت شـدند     
         يــك گــره ، مســتغرق مطلــق شــدند    
ــل   ــي جبرئيـ ــك معنـ ــش آدم ، ليـ                  نقـ
ــدند     ــق ش ــران ملح ــا خ ــر ب ــم ديگ          قس
   مانـــد يـــك قســـم دگـــر انـــدر جهـــاد
ــمكش   ــدر كش ــگ و ان ــب در جن                    روز وش

.    

               آدمــي شـــكلند و ســـه امـــت شـــدند   
           همچــو عيســي بــا ملــك ملحــق شــدند
ــل   ــال و قي ــوا و ق ــم و ه ــته از خش        رس
  خشــم محــض و شــهوت مطلــق شــدند
   نــيم حيــوان ، نــيم حــي بــا رشــاد     

                      بــا اولــش كــرده چــاليش ، آخــرش   
.  

بر اين نكته نيز بايد آگاه بود كـه اصـلي تـرين دليـل بقـاي جهـان كنـوني           
بطوريكـه اگـر خيـال از آدمـي     . آدميان همين خيال انديشي و جهل آنهاست 

طمـع   و وقتـي كـه حـرص و    كرد طمع فروكش خواهد حذف گردد ، حرص و
  :اد ، چنانچه حضرت مولانا مي فرمايندنباشد ، جهان كنوني از رونق خواهد افت

  

ــدر روان  ــال انـ ــد خيـ          نيســـت وش باشـ
لحشــــان و جنگشــــان                     از خيــــالي ص

.  

  تـــو جهـــاني بـــر خيـــالي بـــين روان   
ــان   ــان و ننگشــ ــالي فخرشــ               وز خيــ

.  
گـاه كـل بينـي    چنانچه فعل و انفعـالات ذهـن بـدليل ن   مولانا مي فرمايند ؛    

انسان از جنس مثبت انديشي باشد شور و شعف خاصـي در وجـودش جريـان    
مي يابد كه منتج به صبوري در برابر ناملايمتيها خواهـد شـد ، ولـي چنانچـه     

همچو مومي در آتش اشتباه انديشي خـودش   احاطه كند ،افكار منفي ذهن را 
  .نابود خواهد گشت

آدمـــي را فربهـــي هســـت از خيـــال          
ــي       ــد ناخوشـــ ــالاتش نمايـــ ور خيـــ

ــال                      ــاحب جم ــود ص ــالاتش ب ــر خي گ
شــي                مــي گــدازد همچــو مــوم از آت   
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در ميـــان مـــار و كـــژدم، گـــر تـــرا                     
مـــار و كـــژدم مـــر تـــرا مـــونس شـــود            

صبر ، شـيرين از خيـال خـوش شدسـت                                    
.    

بــــا خيــــالات خوشــــان دارد خــــدا                  
كــان خيالــت كيميــاي مــس شــود              

كان فـرح و آن تـازگي پـيش آمدسـت                                         
.  

پس بدان و آگاه باش كه بلاهايي كه بر سرت مي آيد بخـاطر افكـار فاسـد        
  .ذهن خودت است

 ــ ــو مــ ــالات تــ ــلا                    از خيــ ــد بــ ي آيــ
هــين بــرون كــن از ســر ، ايــن تخييلهــا                     

.  

چــون خيالــت فاســد آمــد جــا بــه جــا     
هـــين بـــروب از دل چنـــين تبـــديلها              

.  
و " مقايسـه "يك مبارزه پنهان و پشت پرده اي بدليل حاكميت تفكر اشـتباه     
ط انسانها جاريست و علي رغـم مشـكلاتي كـه از ناحيـه     بر رواب" رقابت خيالي"

همين روابط بر نوع انسان وارد مي شود ، هيچ گريزي از ايـن روابـط ناهنجـار    
  .نيز وجود ندارد

  ...پس چكار بايد كرد؟....
اي انديشـيد و بـا اتخـاذ راهكارهـاي      بايد در همين ميدان لجن گرفته چاره   

  .دومي ها ، جزو دسته اولي ها شد مفيد و سودمند ضمن رستن از دسته
تنها راه نجات از بازي مخرب و ويرانگـر ذهنـي ، بيـرون آمـدن از آن بـازي         

است ، يعني نداشتن خشم و نفرت و كينه ، حسادت نورزيـدن ، عـدم برتـري    
جويي بر ديگران ، عدم حرص و طمع به شرط بودن با ديگران و دوري جستن 

نمـي پـذيرد مگـر آنكـه ذهـن در اثـر آگاهيهـاي        از نمايشات ، اين امر تحقق 
  .گسترده و عميق از انديشه گري زائد بازايستد

پس از كسب آگاهيهاي فوق الذكر ، اتخاذ يك روش خاصي بـراي برقـراري      
رابطه در جوامعي كه حاكميت جهل نمود بيشتري دارد ضرورت مي يابد ، بـه  

فرت عملي باشد ، بـا علـم   گونه اي كه رسيدن به هدف در عدم ارضا خشم و ن
بر بي مهري ديگران محبت ورزيدن ممكن شود ، صبوري ورزيـدن بـر فريـب    
     كاريها و برتري جوئيهاي ديگران با علم بـر اينكـه از يـك وجـود جهـل زده و      
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نبايد انتظار غير واقعي . نا هماهنگ چيزي جز ضرر و زيان تراوش نخواهد كرد
شترين ضربه ها را از ناحيه ذهن و فكر خودش از ديگران داشت ، انساني كه بي

  .متحمل مي شود ، چگونه مي تواند منشا خير براي ديگران باشد
هر چقدر عميق و دقيق و گسترده بـر سـاختار ذهنـي نـوع انسـان آگـاهي          

حاصل شود به همان ميزان مـي تـوان بهتـرين و كـاربردي تـرين برخـورد بـا        
جهت نيل به اهـداف واقعـي و غيـر رقـابتي      ديگران را اتخاذ كرد و بر صبوريها

  . نايل گشت
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  عيد واقعي
كودك معصوم به اميد رسيدن به هستي اي كـه جامعـه معـرفش بـوده در        

   كوچه هاي زندگي دويدن را آغاز مي كنـد بـا هـزار اميـد و آرزو ، مـي دود و      
ئـات اطرافيـان دروغ و   مي دود تا به جواني ميرسد و در مي يابد كـه تمـام القا  

گـاهي  آايـن   .فريبي بيش نبوده و خود آن بزرگترها درگير ذهنياتشان هستند
جوان خود را در جامعـه  " . هستي ذهني"عاملي مي شود براي دست هشتن از 

" خشـم "رفته و " هستي"راحت و با اعتماد به نفس مي بيند ولي غافل از اينكه 
  .است جايگزين آن گشته

اني در ميان آدميـان جاريسـت كـه مسـبب آن تغييـر ماهيـت و       مبارزه پنه   
بر آدمي حـاكم  ) انديشه هاي منفي" (نفس"كيفيت ذهن است ، و تا زماني كه 

است ، حال روز انسان نه تنها بهبود نمـي يابـد بلكـه رفتـه رفتـه آتـش ايـن         
 شايد. مصيبت بيشتر نيز ميشود، بايد تدبيري انديشيد و راه چاره اي پيدا كرد

راه بيرون آمدن از اين مبارزه خانمان سوز ، دست كشيدن از خشم ، مقايسه و 
     رقابت باشد كه چيزي نيستند جز بازيهـاي ذهنـي كـه بـا ابـزار فكـر صـورت        

  .مي گيرند
  

ــه انـــد  ــان ســـخره انديشـ                         جملـــه خلقـ
                      زين سبب خسـته دل و غـم پيشـه انـد          .

.   
عيد واقعي بايد در درون رخ دهد و تا زمانيكه فـرد از درون متحـول نشـود       

بيرون او تازه گي نمي يابد و تحول دروني هم به گـذاف حاصـل نمـي شـود ،     
  .بلكه نياز به مجاهدت و پشتكار و پي گيري مداوم دارد

  :خداوند در شرح خلقت آدم در سوره بقره چنين مي فرمايند
از خاك بيافريديم و همه نامها را به او آموختيم و او را بـا همسـرش در    آدم را

باغي دلنشن سكنت داديم و منع از خطا ، تا اينكه شيطان آنها را فريـب داد و  
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را  از بهشــت بــه كــوير هبــوط يافتنــد ، ســپس آدم توبــه كــرد و مــا توبــه او 
  )عد مكانيباز لحاظ  يانتقال يك تغيير دروني است نه تغيير(.پذيرفتيم

كل داستان ما آدميان در طول حياتمان همين چند جملـه اسـت ، پـاك و       
معصوم به اين دنيا مي آييم ، در سنين خامي توسـط القائـات جامعـه ناپـاك     
ميشويم و با هدايت باري تعالي بـر ناپاكيمـان آگـاه ميشـويم ، قـدم درجـاده       

زي بهره ميبريم و مي گذاريم ، از فرصت ميهماني در جهت پاكسا خودشناسي
اين آغاز ، تولدي دوباره براي زيسـتن ، زنـدگي كـردن ، عيـد كـردن ، نفـس       
كشيدن و غم غربت را حس كـردن اسـت ، غـم هجـران ، غـم دوري از اصـل       

، اينجاست كه هنر خلـق مـي شـود ، ابـزاري بـراي ابـراز غـم درك        .... خويش
  .جدائي و فهم تنهايي

ــراق        ــدر ف ــدم، ان ــير آم ــان س ــن ز ج م
زنـــده بـــودن در فـــراق، آمـــد نفـــاق                                    .

.   
  :مي فرمايند" دژ ذات الصور"يا " قلعه هش ربا"حضرت مولانا در داستان    
، شـه زادگـان   " قلعه هـش ربـا  "علي رغم منع پادشاه مبني بر عدم ورود به    

و از روي كنجكـاوي وارد   مـي شـوند   رت حريص ، نسبت به همان ممانعت پدر
و گرفتار ظواهر مي گردند و نهايت الامر هم يك صورت متفـاوت از   شدهقلعه 

  .صورتهاي ديگر آنها را به بيرون قلعه هدايت مي كند
                 چــون بكــرد آن منــع، دلشــان زآن مقــال
ــت    ــان برس ــع در دلش ــن من ــي زي               رغبت

             زدنـــد بـــر درخـــت گنـــدم منهـــي    
ــر   ــيش گرمت ــع و نه ــدند از من ــون ش                 چ

.  

ــاد و در كـــوي خيـــال                    در هـــوس افتـ
ــت  ــاز جسـ ــر آن را بـ ــد سـ ــه ببايـ              كـ

            مخلصـــان بيـــرون شـــدندء از طويلـــه
ــر     ــد سـ ــر آوردنـ ــه بـ ــوي آن قلعـ سـ

.   
به درخـت گنـدم ، او را    آدم ي بر نزديك نشدنهم چنانكه منع خداوند مبن   

مغلوب شد و ذهنش  ي الهيحريص كرد و با داشتن علم و دانش كافي بر قضا
يـت يـافتن تاويـل بـر واقعيـت،      حآن منع را تعبير و تفسير كرد و پـس از ارج 

  . در جهت خواسته ذهني اش پيش رفت و گرفتار شد) ع(آدم
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ــا    ــد قض ــون آم ــت و چ ــه دانس ــن هم      اي
ــود   ــريم ب ــي تح ــي از پ ــب، نه ــاي عج                  ك
ــت    ــرجيح ياف ــون ت ــل چ ــش تاوي                     در دل

.    

ــا      ــر وي خط ــد ب ــي ش ــك نه ــش ي                 دان
               يـــا بـــه تـــاويلي بـــد و تـــوهيم بـــود
  طبع در حيـرت، سـوي گنـدم شـتافت    

.   
نكته روانشناسي بسيار ظريف و دقيقي در بيانات مولانا وجود دارد كه بايـد     

به آن توجه ويژه اي داشت و در زندگي و تربيـت فرزنـدان بكـار بسـت ، و آن     
اينكه انسان از هر چيزي منع گردد به آن تمايل بيشـتري پيـدا خواهـد كـرد     

ود كه راه چاره منع نيست بلكه ورود آگاهانه و كنترل شده بـه  پس بايد آگاه ب
  .دل مسائل و امورات جاريه است

در آن قعله هش ربا كه در واقع همين دنياي انسانهاست چيـزي نبـود جـز       
ظواهر و صورت و نقش و نگار كه آن شه زادگان در همان ظواهر غافلانه غـرق  

قابليت نيز وجود داشت كه انسـان  از سوي ديگر اين  خوشي و سرمستي بودند
بتواند از طريق حواس پنجگانه باطني اش جوياي رازها و حقايق پشت پرده ها 

  .نيز باشد
صـــور           لانـــدر آن قلعـــه خـــوش ذات ا  

پنج از آن چون حس به سوي رنـگ و بـو                   
ــار                      زآن هـــزاران صـــورت و نقـــش و نگـ

.    

ــنج در د   ــر                  پ ــوي ب ــي س ــر و پنج ر بح
پــنج از آن چــون حــس بــاطن راز جــو               

مي شدند از سو به سو، خوش بـي قـرار    
.   

صورتي مي بيننـد  همچنان كه شه زادگان در عيش و نوش و خوشي بودند    
تفاوت از صورتهاي ديگر و به آن علاقه مند مي شوند و در واقع مشكلاتشـان  م

  .در پيش مي گيرندرا از همان بينش تازه آغاز مي شود و راهي نو 
                 ايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد، آن گـــروه
ــق    ــد آن فري ــده بودن ــر زآن دي ــوب ت               خ
ــا    ــوش رب ــه ه ــويش، قلع ــل خ ــرد فع               ك
ــان   ــه زادگـ ــورت در دل شـ ــق صـ                 عشـ

.  

ــن و شــكوه       ــا حس ــد ب ــورتي ديدن                 ص
             ليــك زيــن رفتنــد در بحــر عميــق    
ــلا  ــاه بـ ــداخت در چـ ــه را انـ ــر سـ             هـ
ــد ســنان    چــون خلــش مــي كــرد مانن

.   
ديـده انـد ، غافلانـه    ن چيـزي از حقيقـت وراي صـورتها   انها تا زماني كه سان   

سپارند و با صورتها دل خوش مـي كننـد تـا اينكـه     شب مي به روزهايشان را 
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بطور اتفاقي گوشه اي از عشوه هاي افسونگر يار را بصـورت گنـگ و تاريـك و    
نيمه روشن مي بينند و به خودشان مي آيند و چشم از صورتها بر مي گيرند و 

  . بدنبال آن بينششان رهسپار مي شوند
زندان برايش قابل تحمـل اسـت   انسان تا زماني كه نمي داند در زندان است    

پس . ولي همين كه فهميد در زندان است ديگر نمي تواند زندان را تحمل كند
به بياني مي توان گفت اگر چه آگاهي انسان را از زندان بيرون مـي بـرد ، او را   

ع او را از وضع عـاديش  بر زنداني بودنش نيز واقف مي گرداند كه همين موضو
يا به بيـان سـاده تـر    . خارج مي سازد و مسئله تازه اي پيش رويش مي گشايد

مي شود گفت كه وقتي انسان آگاه مي شود بـه هـم مـي ريـزد تـا اينكـه بـه        
  .آرامش برسد

هـــر كـــه او بيـــدارتر ، پـــر دردتـــر                            
هــــر كــــه او آگــــاهتر ، رخ زردتــــر                 .

.   
به نظر بنده انسان نبايـد بـه خـودش فشـار آورد تـا بفهمـد كـه در زنـدان            

خيالاتش دربند است زيرا كه همين خواستن ، بندش را محكـم تـر مـي كنـد     
  .ولي چنانچه بر زنداني بودش آگاه شد ديگر نبايد تعلل كند

عه ، مراقبه ، مجاهده ، مطال -آن سه برادر شه زاده پس از جستجوي فراوان    
بواسطه شيخي بصـير كـه در واقـع سـمبل      –خودشناسي و مكاشفات دروني 

عقل مفيد و كلي نگر خود انسان است ، به سوي دختر شاه چين رهسپار مـي  
  .شوند

ــدوهان   ــد از انـــ ــص آمدنـــ                  در تفحـــ
              بعــــد بســــياري تفحــــص در مســــير

             حـي هـوش   نه از طريـق گـوش ، بـل از و   
ــن   ــروين اســت اي ــت نقــش رشــك پ                 گف

.  

                كه بـود عجـب ايـن در جهـان؟    صورت   
ــير    ــيخي بص ــرد آن راز را ش ــف ك              كش
            رازهــا بــد پــيش او بــي روي پــوش    
  صــورت شــه زاده چــين اســت ايــن    

.   
انم كه تمام دريافتها و اداركات در درون مغز و ذهن لازم است به اطلاع برس   

محقق مي شوند پس آگاه باشيم كه برونيها تنها در حد اشـاره انجـام وظيفـه    
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ذهـن را  . مي كنند و اين ذهن است كه بايد محتواي اشارات را دريابد و بفهمد
از خودباختگي به برونيها خارج سازيم و در جهتي گام بـرادريم كـه منـتج بـه     

وفايي خود ذهن شود نـه ثبـت و نگـه داري گفتـه هـايي ديگـران ، حتـي        شك
حمل اقوال ديگران در ذهن تنها بـه درد فخـر فروشـي و گـل     . بزرگان معرفت

  .كردن در مجالس مي خورد و هيچ پويايي دروني اي را نخواهد داشت
ــاص                           ــام و خ ــر ع ــم اســت ، به ــب عل طال

ز ايــن عــالم خــلاص                              نــي كــه تــا يابــد ا      .
.   

عشق شه زاده چين چون در دلشان نشست از علاقـه منديشـان نسـبت بـه        
ر و تدبر بـراه افتادنـد   يچيزهاي اطرافشان كاسته شد و پس از هم فكري و تدب

  .تا به خواسته شان برسند
ــتند زود   ــد و روان گشــ ــن بگفتنــ            ايــ

ــد و   ــبر بگزيدنـ ــدند صـ ــديقين شـ                  صـ
                    والــــــدين و ملــــــك را بگذاشــــــتن

.    

                هر چه بود اي يار مـن ، آن لحظـه بـود     
ــدند    ــين ش ــلاد چ ــوي ب ــد از آن س                بع

ــتند     ــان برداشـــ ــوق نهـــ راه معشـــ
.   

از اين مرحله به بعد است كه زندگي انسان با ديگران متفاوت و هدفمند مي    
انسان بينا شده ، در ميان ديگران زندگي مي . شود ، هدفي واقعي و بسيار والا

كند ، همانند آنها مي خورد ، مي خوابد ، كار مي كنـد ، بـدنبال رزق و روزي   
عيت ماديش تلاش مي كنـد ، تشـكيل خـانواده    مي رود ، در جهت ارتقاي وض

مي دهد ، با ديگران مي گويد ، مي خندد ، در شاديها و مصيبتهايشان شركت 
بـا سـلاح صـبر و     مي كند با اين تفاوت كه او در تمام اين لحظه هـا و روزهـا  

و از نشانه ها و علايم پيرامونش ، بي وقفـه و   بدنبال چيز ديگري هست انتظار
    .  را مي طلبد" حقيقت"وار با عزمي است

هـاي   هر چه قدر نگاه آدمي از منظري بالاتر باشد به همان ميزان كـوچكي    
اين خاكي سرا گم مي شوند و تحمل بيشتر ، و بالا تـرين نگـاه آن اسـت كـه     
آدمي اين حياتش را در همان لحظه ها و روزها از منظر پس از مـرگ مشـاهد   

مسائل ناگوار و زشـت در خاطرهـا    .گاه ميكنيممانطور كه به خاطرها نكند ، ه
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ما هم اكنـون در دل خاطرهـا هسـتيم ، پـس بيـائيم بـا        .زيبا ديده مي شوند
گاهي ، صبر و همت خاطره زندگيمان را كه تشكيل شـده از همـين روزهـا ،    آ

زيبا ترسيم كنـيم و تصـميم بگيـريم تـا از ايـن درون پـر از خشـم ، نفـرت ،         
بتوانيم صداي پرنـدگان ، نسـيم بهـار و عطـر گلهـا را       حسادت رهايي يابيم تا

بشنويم ، لمس كنيم و ببويم ، قبل از اينكه اين فرصـت ميهمـاني باشـكوه بـا     
  .آن پايان چقدر نزديك است .تمام نعمتهايش از دست برود

دگر گوني و رنگ بـه رنـگ شـدن    ..... ()۱۳۸۶(يادش بخير بهار سال گذشته   
كوچه و خيابانهـا در زيـر قطـرات روح نـواز بـاران ،       آسمان ، طراوت و شادابي

شكوفه ها و نغمه هاي پرندگان سبك بال ، عطر فرح بخـش گـل هـاي يـاس     
  )همسايه ، غرش رعد و برق و رويش قارچ هاي زيبا زير درختان سر سبز
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  بازيگر و تماشاگر
    : راحت مي گويدآدميان در اين دنيا مشغول بازي اند چنانچه قرآن به ص   
  .)۶۴عنكبوت(" و بازيچه نيست يدنيا جز سرگرم ياين زندگ "

چنان تصور مي شود كه بازي مخصوص كودكـان اسـت و بـس ، در حاليكـه       
يـادم مـي آيـد     .كل حيات آدميان بر روي اين خاكي سرا بازيي بـيش نيسـت  

 ـ......ماشين سواري دوران كودكي در شهر بازي ، يادش بخير ا اتومبيـل  اكنون ب
  .ماشين سواري مي كنم" شهر بازي دنيا" خود در جادههاي

ــت  ــما                         "گف ــو اســت و ش ــب و له ــا لع دني
ــد      . ــدا                                " كودكيـ ــد خـ ــت فرمايـ و راسـ

.   
هيچ مي داني تفاوت بازي ما بزرگترها با بازي كودكان در چيسـت؟ مصـالح      

آنان از چوب و پلاستيك است بر عكس مصالح ما بزرگترها از آهن خانه سازي 
و بتن است با اين تفاوت كه كودكان فقط بازي مي كننـد ولـي مـا بزرگترهـا     
 ضمن بازي بدليل رقابت و مقايسه ، نسبت به هم خشم و نفرت و حسادت نيز

  .داريم
گر به تماشاگر كنار مي رود ، آدمي از بازي در اثر كسب آگاهي وقتيكه پردها   

مبدل مي شود و اگر ظرفيت هضـم بيـنش كسـب كـرده را نداشـته باشـد در       
اكثر انحرافات و كج . حالت تماشاگر مي ماند و ديگر نمي تواند به بازي برگردد

در جوامـع بشـري    روابط جاري اكثر بقاي. رويها از همين نقطه آغاز مي گردد
رود و بعضـي از نادانسـتني هـا     كنار چنانچه پرده ها بخاطر جهل انسانهاست ،

حقايقي روشن مي شود كه ديگر نمـي شـود غافلانـه بـه كارهـاي       عيان گردد
    از ايــن رو وارد شــدن در فضــاي بيــنش و آگــاهي مســتلزم  ، عــادي پرداخــت

چنانچه اين بينش و آگاهي در . نكته سنجي و دقت و هوشياري بسيار بالاست
وجود راهنمـا و هـدايت گـر    حتما  ر باشديا براي اولين با نوجواني حاصل شود
حتما در اطرافيانتان كساني را ديده ايـد كـه انسـانهاي    (.آگاه ضرورت مي يابد

ند ولي به اعتياد گرفتار شده اند يا اينكه مسـير  بوده اپاك و ساده و توانمندي 
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زندگيشان منحرف شده است ، انحرافات تنها بخاطر فقر نيست بلكه در بعضي 
ات تغييـر  دسـتخوش را انسـانها  آگاهي ها هستند كه مسير زنـدگي  مواقع اين 

انسان بايد به زندگي نگاهي واقع بينانه داشـته  . مي دهندقرار  يجبران ناپذير
باشد ، هر آنچه از بدبختيها و مشكلات و گرفتاريها كه تا به حال بـر سـر نـوع    

عقـل كـل    بر سر ما نيز عارض شود ، خود را مي توانداست انسان عارض شده 
ندانيم و با همه علم و دانش و ايمـان و اعتقادمـان بـه يـاد بيـاوريم كـه پسـر        

جزو بدان شدند و به بيراهه رفتند ، پس ضمن اينكـه  ) ع(و همسر لوط) ع(نوح
در حفظ كانون گرم خانواده تلاش مي كنيم آمادگي بـروز هـر اتفـاقي را هـم     

  ).برقرار كنيم داشته باشيم تا بتوانيم ارتباطي منطقي با مسائل
و اينكه اساس و بناي دنياي انسانها بر جهل  مولانا در رابطه با جهل آدميان   

  : مي فرمايندنهاده شده است 
                        جان غفلت اسـت  ياين عالم ا)پايه(استن

ــيار      . ــت اســت  يهوش ــان را آف ــن جه                               اي
.   

 ، نيز هسـتند  ي بازيگرروحهاي بزرگ آنستكه در عين تماشاگرو اما قابليت    
دوباره به ميان غـافلان  خيلي سخت است پس از رويت حقايقي از عالم هستي 

حضرت مولانا در قصـه  . مشغول باشي و به كارهاي بيهوده و بي ثمر آنهابيايي 
  :مي فرمايند محبوس شدن آهو بچه اي در آخور خران 

  

ــوي ــياد  يآهــ ــرد صــ ــكار يرا كــ                شــ
                    را پــــر ز گــــاوان و خــــران يآخــــور

.  

ــردش آن بـ ـ     ــور ك ــدر آخ ــار  يان   زينه
ــتمگران    ــون اس ــرد چ ــو ك ــبس آه               ح

.  
در رابطه با بي توجهي آهو  آهو بچه در پاسخ به طعنه و تمسخر گاوان و خران

  : گويد ميچنين  به خواسته ها و تمايلات آنها
  

                  ام بـــــوده يمـــــن اليـــــف مرغـــــزار
ــذاب  ــا را در عـ ــداخت مـ ــا انـ ــر قضـ                  گـ

                    شــوم يگــر گــدا گشــتم گــدا رو كـ ـ   
.    

ــه   ــوده در زلال و روضـــ ــا آســـ                 ام هـــ
               )پـاك (رود آن خو و طبع مستطاب يك

  ور لباســـم كهنـــه گـــردد مـــن نـــوم 
.   
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حين بازي كردن فوتبـال   را در نظر بگيريم كه ل يك فوتباليستامثبعنوان    
داخل تماشاچيان نيز باشد ، همين نگاه ، بازي فوتبال او را تحـت شـعاع قـرار    

ما آدميان چنان سرگرم كار . واهد كردداده و مطمئنا به گونه اي ديگر بازي خ
و زندگيمان هستيم كه فرصت نمي كنيم به بيرون نگاهي داشته باشيم ، اصلا 

  .چيزهاي ديگر برايمان جدي نيستند
اين قابليت در آدمي وجود دارد كه خود را دو تيكه كند و آن خود بي طرف    

آن است كه مشاهده شونده و البته مرتبه بالاتر . از بيرون به اين يكي نگاه كند
  .و مشاهده كننده در هم ادغام شوند ، آنجاست كه تفرق ذهن كنار مي رود

بدليل ترس كاذب حاكم بر ذهن هيچ وقت ذهنمان جـرات نمـي كنـد آرام       
بگيرد تا بتواند چيزهاي ديگري غير از اين روزمرگيها را دريابد بنابراين روزهـا  

روند بدون هيچ تغيير و تازگي اي ، كهنگي يكي پس از ديگري مي آيند و مي 
روز خيلـي نزديـك   كـه آن   جـداً  پشت كهنگي ، تا جايي كه مرگ فرا رسـد و 

  .است
كه ياد مرگ ويران كننده نيسـت بلكـه آبـادگر اسـت      كنموري آجا دارد ياد   

دو چيـز   اصلي حيات انسـان اسـت ثانيـا   مهم و زيرا كه اولا يكي از واقعيتهاي 
را نابود مي سازد اول عظمـت  " منيت"وجود آدمي جاري شود  است كه اگر در

، كلاف جهل حاكم  بر ذهـن زودوده   " منيت"و  وقتيكه .  خدا و دوم ياد مرگ
  .پيش رونده  آغاز مي شودروان و شود حركت  

  :مي فرمايند ) ع(در توصيه به امام حسن) ع(امير مومنان علي
بميران، و به يقـين نيـرو بخـش و بـه      ييدلت را به اندرز زنده دار و به پارسا "

حكمت روشن گردان، و با ياد مرگش خوار ساز، و به اقرار بـه نيسـت شـدنش    
 يدنيايش بينا گردان، و از صولت روزگـار و دگرگـون   يو به سختيها. وادار ساز

گذشتگان را بدو عرضه دار، و آنچـه را   يآشكار ليل و نهارش بترسان، و خبرها
 يز تو بودند رسيد به يادش آر، و در خانه ها و باز مانـده هـا  به آنان كه پيش ا
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آنان بگرد و بنگر كه چه كردند، و از كجا به كجا شدند و كجا بار گشودند و در 
ديد كه از كنـار دوسـتان رخـت بسـتند و در      يآنان را خواه. كجا فرود آمدند

آنـان  از  يغربت نشستند، و چندان دور نخواهـد نمـود كـه تـو يك ـ     يخانه ها
  ".بود يخواه

بينش براي تك تك آدمها وجود دارد فقط بايد متوجـه  عنايات حق تعالي و    
  .عيت بيشترين بهره برداري را كردآن بود و از آن موق

  

               آن ندايي كـه اصـل هـر بانـگ و نواسـت     
                    تـــرك و كـــرد و پارســـي گـــو و عـــرب

.  

  صداسـت خود نـدا آنسـت و ايـن بـاقي       
ــب  ــي گــوش و ل ــدا ب               فهــم كــرده آن ن

.  
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  نجف قلي و چوپان راستگو
ازهمه چيز خسته شده بود ، يكنواختي و روز مـره گـي وجـودش را در    .......    

بر گرفته بود ، هيچ انگيزه و اميدي نداشت ، بي هدف بود و سرگردان ، همسر 
ندگي را رها كرد و به دشت و بيابان زد ، بي هدف راه افتاد ، و فرزند و كار و ز

نمي دانست كجا بايد برود ، ولي رفت و باز نايستاد تا اينكه بـه روانشناسـي از   
همين امروزيهـا رسـيد ، در كنـارش نشسـت و بـا هـم گپـي زدنـد ، لابـلاي          
سخنانش مشكل خويش را مطرح كرد ، آن مرد شريف با اشاره دستش بـه آن  

ورها ، معرف پيري شد آگاه بر غيبها ، و به نجف قلي ، آن جوان روسـتا زاده  د
بـه راه افتـاد ، رفـت و    . شايد آن پير بتواند گره گشاي  مشكل تو باشد: گفت 

رفت تا به فيلسوفي رسيد ، او نيز از همين امروزيها بود منتها سخنان كهـن را  
افتي را با هم بودنـد ، سـخنان   با او همراه شد و مس. در قالبي نو بيان مي كرد

شيوا و پر محتوايي مي گفت ، فيلسوف نيز او را رهنمون كرد به پيـري دانـا و   
  .حكيم آن دور دورها در سرزمين صلح و صفا

روزها و شبها سپري مي شد و نجف قلي همچنان تـك و تنهـا در جسـتجو       
نزديكـي   ، ظهر يك روز خـوب بهـاري بـود كـه    .... بود و طي مسافت مي كرد 

آباديي با يك زن عرب روبرو شد و آن زن او را رهنمون كرد به پيري كـه زيـر   
آن كسي كه به دنبالش : درخت خرما آسوده خوابيده بود و به نجف قلي گفت 

  .مي گردي اوست
  

ــل   ــي او را دخيــ ــي زنــ ــد اعرابــ                ديــ
ــدا  ــان او جـ ــن ، ز خلقـ ــا بـ ــر خرمـ                     زيـ

.  

ــر آن نخيــل  :گفــت    ــه زي   پيــر ، نــك ب
ــين ، ســايه خــد  ــر ســايه ، خفتــه ب               ازي

.  
نجف قلي وقتي به نزديكي پير رسيد هيبتي از پير خفته در جانش پديد آمـد  

اين مرد كسي است كه مي تواند حلال مشكلاتم : و شاد گشت و با خود گفت 
  .بي هدفي بيرون آوردباشد و مرا از اين يكنواختي ، نا آرامي و 

  

ــاد           آمــــــد او آنجــــــا و از دور ايســــــتاد ــرز افتـ ــد و در لـ ــر را ديـ ــر پيـ                مـ
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ــوان  ــر جـ ــد بـ ــه آمـ           هيبتـــي زان خفتـ
                 مهـــر و هيبـــت هســـت ضـــد همـــدگر
         گفــت بــا خــود ، مــن شــهان را ديــده ام
             از شــــهانم هيبــــت و ترســــي نبــــود
ــين   ــر زم ــه ب ــرد خفت ــن م ــي صــلاح اي          ب

.    

ــانش روان   ــر ج ــرد ب ــوش ك ــالتي خ            ح
        ايـــن دو ضـــد را ديـــد ، انـــدر جگـــر
        پـــيش ســـلطانان ، مـــه و بگزيـــده ام
               هيبـــت ايـــن مـــرد هوشـــم را ربـــود 
                من به هفت اندام لرزان ، چيسـت ايـن؟  

.  
  .بالاخره يافتمش.... بله ، اين مرد كسي است كه حق مي گويد ، 

  

                        هيبت حـق اسـت ، ايـن از خلـق نيسـت     
                              هيبــت ايــن مــرد صــاحب دلــق نيســت      .

.   
پس از سپري كردن . آن پير مثل پدري مهربان او را پذيرفت و دلجويي كرد   

. آن سفر دور و دراز ، آرامشي نجف قلي را در بر گرفت و آرام به خـواب رفـت  
صبح فرداي آن روز ، نجف قلي با صداي پرنده گان بيدار شد و بي هيچ حرف 

در پاسخ به سوال آن پير مبنـي  ... وسخني راه ساحل را در پيش گرفت و رفت
  :بر حوادث گذشته نجف قلي گفتم 

مهندسي آشنا شد از ديار آذربايجان ، آقا رحيم ، آن مرد  سرباز بود كه با.....   
آمده بود تا جانش را روشنايي بخشد ، تـا  . آرام و ساده ، او همان شمس او بود

نجـف  . او را از خيالاتش بيرون آورد و دريچه اي از نور بر ديده گانش بگشـايد 
ود و چشم بـه  قلي تا به آن روز كتابي جز كتابهاي درسي نخوانده بود ، تشنه ب

راه ، نمي دانست چشم به راه چه چيزي است؟ ، بدنبال چه چيزي مي گردد؟ 
، گم گشته اش چه كسي است؟ ، ولي در جستجو بود و چشم انتظار ، انتظـار  

به آن مرد جوان اعتماد كرد ، ساده بود و زود باور ، . چيزي وراي روز مره گيها
شـقي در اعمـال و رفتـارش    عا. هر كسي هر چيزي مي گفت بـاور مـي كـرد    

نمايان بود ، از دختري سخن مي گفت كه دلبرده اش شـده بـود ، شـايد گـم     
گشته اش را در سيماي آن دخترك مي ديد ، حال و هـواي خاصـي داشـت ،    

  .هميشه دوست داشت تنها باشد و با خود خلوت كند
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نشهايي آقا رحيم كتابي از يك مترجم كتابهاي روانشناسي كه خود نيز به بي   
رسيده بود به او داد ، سخنان آن مرد مثل آبي بود روي آتش ، چنـان شـيفته   
آن كتاب شد كه بيشتر وقت و ذهنش معطوف بـه آن شـد ،آن مـرد بزرگـوار     
زوايايي از روان انسان را برايش ترسيم مي كرد كه براي يك بچه دهاتي عقـب  

دند ، شـگفت انگيـز   مانده اي كه تصور مي كرد ديگران بردند و خوردند و شـا 
نمي دانم چرا دل به سخنان آن دادم ، شايد به طريقـي  : به من مي گفت . بود

  . فريبكارانه و توجيه گرانه ، سرپوشي بود براي عقب ماندگيهايم
به سخنان آن نويسنده با رهبري آقا رحيم اعتماد كـرد و دل بـه دريـا زد و       

او را نـه تنهـا بخوانـد بلكـه      همين علاقه باعث شد تمـام كتابهـاي  . پيش رفت
در خودش متمركز شده بود و افكارش را زير مراقبت مي گرفت ، چنان . ببلعد

حالت : مراقبتي كه اجازه جاري شدن به انديشه را نمي داد ، به من مي گفت 
سبكي وصف ناپذيري را در خويش احساس مي كنم ، مثل اينكه از زير فشـار  

بعضي وقتها به دريافتهاي بينشي . رها شده امهزاران چشم نامرئي قضاوت گر 
نائل مي گشت و حقيقت و محتواي بعضي از گفته هاي آن نويسنده را درك و 

سماجت و استمرار نجف قلي در خودشناسي بجايي رسـيد كـه   . حس مي كرد
   عشقي در جانش جاري گشت ، بگونه اي كـه آثـارش در گريـه هـاي وقـت و      

مش و بي خيالي عجيبي وجودش را فرا گرفتـه بـود ،   آرا. بي وقت او هويدا بود
شايد دليلش آن بود كه اصلي ترين سخن آن روانشناس سكوت ذهن و توقـف  
انديشه بود و چون بيشتر وقت نجف قلي در فضاي پادگان سپري مي شد و از 
هياهوي شهر بدور بود واز طرفي ديگر  فريبكارانه تعلق خـاطري بـه مهنـدس    

  .عاملي شدند تا غير مستقيم به بينشهايي دست يابدپيدا كرده بود ، 
همچنانكه در سير و سلوك بود با دريافت كتابي ديگر توسط آقـا رحـيم بـه       

قلم يك فيلسوف ، انقلابي در جانش رخ داد ، بطوريكه ايمانش به سـخنان آن  
روانشناس به يقين پيوست و اندك شك و دو دلي هم كه وجود داشـت كنـار   
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چنان بود كـه گـويي آن فيلسـوف از    . پيش رونده شدت گرفت رفت و حركت
   اوصاف او را بر مـي شـمارد ، نجـف قلـي بـه مـن       ) ع(زبان مولاي متقيان علي

هر آنچه كه از كتاب مي خوانم حقيقـتش را در خـود مـي بيـنم ،     : مي گفت 
بعضـي وقتهـا   . گويي آن فيلسوف تفسير احوالات مرا بر خودم روشن مي كنـد 

       ت شوقي در وجودش جريـان مـي يافـت كـه بـه ناگـاه بـه سـجده         چنان حال
  . مي افتاد و با اشكهايش شكر گذاري مي كرد

    موضوع نسبت به مراحل اوليه جدي تر شـده بـود و چنـان مـي نمـود كـه          
روانشـناس و  (سـخنان آن دو بزرگـوار   . مي خواهد وارد مرحله اي ديگـر شـود  

و آگاهيها را در ذهن نجف قلي تثبيت مي كرد  در تاييد همديگر بود) فيلسوف
مطالعـات ، مراقبـه هـا و مجاهـدتها بـا      . و بر تاثير گذاريش قدرت مي بخشيد

رهبري آقا رحيم ادامه يافت تا اينكه نجف قلي يك روز در حال انجام وظيفـه  
پشت ميز دفتر لجستيك پادگان ، رو به آسمان نيلگون ، در حال مراقبه افكـار  

آن روانشناس گفته بود كه اگـر در  . كه اتفاق عجيب و جالبي رخ دادخود بود 
لحظه هاي بي زماني ، همان لحظه اي كه فكر مي خواهد در ذهن بجوشد بـر  
آن توجه داشته باشيم ، توجهي تمام و كمال ، ديگر فكر متجلي نخواهد شد و 

ر محو مي شود ، به تعبير ديگـر اگـر مراقبـه بصـورت كامـل باشـد ديگـر فك ـ       
      نخــواهيم داشــت ، وجــود آدمــي يــا در حالــت مراقبــه هســت يــا در حالــت  

نجف قلي همينطور كه بر افكار در كاسه ذهنش توجه مـي كـرد   . انديشه گري
نا گهان متوجه شد فكري كه مي خواست جاري شود يكدفعه محو شد و ايـن  

ونـه اي  محو شدن ناگهاني انديشه براي ذهنش بسيار شعف انگيز و نو بود ، بگ
كه ذهن در حالت مراقبه قفل شد و بدون ذره اي توجه به بيـرون ، ششـدانگ   
توجه اش به كاسه ذهن بود و در داخل ذهن به حالت صيادي كـاملا هوشـيار   

اينگونـه نبـود كـه نجـف قلـي در گوشـه اي       . در صدد شكار افكار در آمده بود
رهـاي جـاري ،   بنشيند و مراقب انديشه هايش باشد بلكـه در حـين انجـام كا   
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مديتيشن مي كرد ، آن كيفيت و حالت ذهن هم به زور و اجبار نبود بلكـه در  
اثر آگاهيهاي بدست آمده كيفيت عملكرد ذهن به كلي تغيير كـرده بـود ، بـه    

ري امكان نداشت وجود غير از آن كيفيت و وضعيت حاكم بر ذهن او چيز ديگ
جود آدمي جريان مـي يابـد   عشق چنان در و"آن پير عارف گفت؛ . داشته باشد

كه گويي مرغي گرانقدر بر بالاي سر انسان نشسته اسـت كـه بايـد لحظـه بـه      
كه مبادا پرواز كند، و اين كيفيت ذهني همان حيرانـي   باشدلحظه مراقب آن 

  ."است
ــود            ــي ب ــرت مرغ ــر س ــه ب ــان ك آن چن

ــا     ــدن زجـ ــيچ جنبيـ ــاري هـ ــس نيـ پـ
بنـــــدي ســـــرفه را                 دم نيـــــاري زد ، ب

ور كســـت شـــيرين بگويـــد يـــا تـــرش            
                                آن مـرغ اسـت ، خاموشـت كنـد     ،حيرت

.    

ــود                      ــرزان ش ــو ل ــان ت ــواتش ج ــز ف ك
ــوا                  ــو هـ ــوب تـ ــرغ خـ ــرد مـ ــا نگيـ تـ

ــا                    ــا نبايــــد كــــه بپــــرد آن همــ تــ
ب انگشــتي نهــي ، يعنــي خمــش        بــر لــ

                                     بر نهـد سـر ديـگ و پـر جوشـت كنـد      
.  

اصلي ترين كار نجف قلي شده بود مراقبت از كاسه ذهـن و شـكار افكـار در       
لحظه ها ، بگونه اي كه وقتي بيننده در او نظر مي افكند چنان تصور مي كـرد  

حالت نرمال خارج گشته اسـت و حواسـش بـه پيرامـون     كه بيماري دارد و از 
) ع(نيست ، وضعيت روحي و رواني اش چنان شده بود كه مصداق سخن علـي 

وقتيكـه بيننـده بـه    : "در وصف اوصاف پارسايان بر او صادق بود كه مي فرمود 
پارسايان مي نگرد ، گمان مي كنـد كـه آنهـا گـيج و گـول و ديوانـه انـد ، در        

  ."ندارند و امر بزرگي آنان را از خود بيخود كرده استحاليكه بيماري 
هوشي كه اكنـون مـا آدميـان داريـم     : آن پير سخنان مرا قطع كرد و گفت    

، ايـن هـوش را بايـد كنـار      )نفس(هوشي است در جهت خواسته هاي انديشه
گذاشت و هوشي ديگر اختيار كرد ، هوشي چنان مراقب كه اجازه ندهـد فكـر   

  .جاري شود
ــو ــوش دار  هـ ــه هـ ــذار ، آنگـ                ش را بگـ

                    بي حس و بي گوش و بـي فكـرت شـويد   
.  

ــد وآنگــه گــوش دار       ــوش را بــر بن   گ
              را بشـنويد )بازگشـت (تا خطـاب ارجعـي  

.  
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حالت مراقبه و دربنـدكردن زبـان حـدود چنـد مـاهي بـه طـول انجاميـد ،            
نجف قلي زبان به شكايت مي گشودند كه سخني بگو ، صـدا   بطوريكه بستگان

تغيير احوال به وضوح براي اطرافيـان نمـودار   . و لحن گفتارت فراموشمان شده
بود ، حتي بعضي وقتها عابرين در كوچه و خيابان نيـز بـر ديگـر گونـه شـدن      

  . نجف قلي واقف مي گشتند
ور قبـول شـود و وارد   نجف قلي در همان دوران سربازي موفق شد در كنك ـ   

دانشگاه شود ، پس از اتمام دوره كارشناسـي ، البـاقي سـربازي را ادامـه داد و     
با توجه به علاقه اي كه به نجف قلي داشتم هميشه او را زير نظـر  . ازدواج كرد

  .داشتم و بر اعمال و رفتارش كنجكاوي خاصي مي كردم
توجه بشود بـراي ديگـران   تغيير رفتار و نگرش نجف قلي بدون اينكه خود م   

الخصوص من كه مراقب اعمال ورفتار او بودم نمايان بـود ،  بـه گونـه اي كـه     
مطالعه و مراقبه و خودشناسي را بطـور مطلـق كنـار گذاشـته بـود و بـه فكـر        

خـود خـواه و جـاه    . زندگي و كسب درآمد و ارتقا جايگاه اجتماعي خويش بود
نه از روي غرور و خود بزرگ بيني طلب و حريص شده بود ، مي ديدم كه چگو

نزديكانش را محل نمي دهد و فقط به فكر زندگي خود است ، بعضي وقتهـا از  
جهت يادآوري با او درد دل مي كردم و سـعي بـر تـداعي نگـاه عميـق دوران      
خوب سربازي را داشتم تا شايد تلنگري بخورد و بر كج رويهايش واقـف گـردد   

را كـور كـرده بـود و غيـر از همـان       طمـع چشـمش   ولي افسوس كه حرص و
  . انديشه هاي باطلش چيز ديگري را به ذهنش راه نمي داد

مگـر تحصـيل كـرده    : در منزلشان كتابخانه اي نداشتند ، به او مـي گفـتم      
تمـام  . اين براي فرزنـدتان خـوب نيسـت    چرا هيچ مطالعه اي نداري؟ نيستي؟

به مرور كـه وضـع   . ار كرده بودكتابها را در زير زمين منزل پدري همسرش انب
مادي زندگيش بهتر مي شد ، تغييراتي را در وضع روانيش حس مـي كـردم ،   
تغييراتي در جهت بهتر شدن و اين تكامل پس از تولد دخترش نمود بيشتري 
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پيدا كرد ، بطوريكه از تنگ نظري و حسادتش كاسته شده بود و در ارتباط بـا  
اين وضعيت ادامه يافـت تـا   . مي گشتلي خويشاوندان و حتي خود من ، متج

مي خواهد از زير زمـين اسـتفاده كنـد ، در     اينكه روزي به اجبار پدر خانم كه
: نجف قلي به مـن مـي گفـت    . صدد برگرداندن كتابها به خانه خودشان برآمد

وقتيكه به زير زمين نم ناك و رطوبت گرفته رفتم ، اندكي صبر كـردم و يكـي   
سوف را مطالعه كردم ، برايم خيلي جالب بود ، گويا پـس از  از كتابهاي آن فيل

چندين سال دوستي قديمي را دوباره پيدا كرده بودم ، چند خطي از كتـاب را  
خواندم و به كنار گذاشتم ، شب كه به خانـه آمـدم بـا حالـت ذوق زدگـي بـه       

  . نوشته هاي آن كتاب چقدر جذاب بود: همسرم گفتم 
ي خواصي براي مطالعه در نجف قلـي بوجـود آمـده    احساس علاقه و شيفتگ   

بود و مي ديدم كه بيشتر وقتش را صرف مطالعه مي كند بطوريكـه همسـرش   
نجف قلي مثل اينكه ديوانه : نيز زبان به شكايت گشوده بود و به من مي گفت 

  . شده است
دوباره تمام آموخته هاي گذشته در ذهنش زنده گشتند و به خواندن ادامـه     
د ، كتابهاي آن روانشناس را نيز مجددا نه يك بار بلكه چندين بـار خوانـد ،   دا

در همين حين تغيير روحي خاصـي در او بوجـود آمـد ، مثـل اينكـه گذشـته       
دوباره مي خواست تكرار شود ، با توجه به تجربه قبلي از عواقب كار نترسيد و 

نداشـت و محتـاط   پيش رفت ، البته مي ديدم كه بي محابايي دوره پيشين را 
تغيير نگرش در زنـدگي ، آنهـم   : حركت مي كرد ، نجف قلي به من مي گفت 

براي كسي كه صاحب همسر و فرزند است به سـهولت امكـان پـذير نيسـت و     
نمي گذارد ،  ذهن براي حفظ وضعيت پايدار خويش قدم در واديهاي ناشناخته

  .مگر اينكه نيروي آگاهي و بينش بالا باشد
ها ، مطالعه ها ، رياضتها و مجاهدتهاي نجف قلي هماننـد دوره قبـل   مراقبه    

به مرحله تاثير گذاري رسيد و تغيير احـوال درونـيش را همـانطور كـه مـن و      
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ديگران متوجه بوديم ، خود نيز حس مي كرد ، احساس سبكي خواصي داشت 
كـه از  ، همه چيز و همه كس برايش زيبا بود ، خود را پيدا كرده بود ، مثل اين

نگـاهش  . خودش را بطور كل فراموش كرده باشـد  خودش غيبت كرده باشد و
هماننـد دوره قبـل سـپري    . به آسمان بود و گذر عمر را روز شماري مي كـرد 

شدن روزها و به پايان رسيدن اين فرصت ميهماني ، ذهنش را به خود مشغول 
ه در دوره بود ، موضوعي ك ـ" ياد مرگ"كرده بود و ملاك سنجش هر چيزي با 

بـه دل  : نجـف قلـي مـي گفـت     . را رها نمي كـرد  قبل نيز يك لحظه ذهن  او
نشستن مرگ و درك پايان يافتن هر آنچه كه هست ، عشقي به همه چيـز در  

  .جان آدمي پديد مي آورد
دريافتها و بينش هاي درونيش را با مـن در ميـان مـي گذاشـت ، روزي در        

اتفاق عجيـب و جـالبي در ذهـن و    : گفت همان حال و احوال پيش من آمد و 
وجودم رخ داده است و چيزهايي را دريافت كرده ام كه شـايد نتـوانم درسـت    

بـه طريقـي مـبهم و رويـا گونـه      . بيان كنم ولي چيزي بود كه ديدم و شنيدم
: بـه شـوخي بـه او گفـتم     ". برخيز ، تو مي تواني: "م كه گفت صدايي را شنيد

بـا حـالتي   . اي ، خداوند به زن و بچه ات رحم كندنجف قلي پاك ديوانه شده 
همه چيز را از ذهنم پاك كرده ام و خـود را  : عجيب و غريب به من مي گفت 

  .آماده كرده ام براي هر اتفاقي ، حتي از دست رفتن فرزندم
  :آن پير كه با نگاههاي عميقش به سخنانم گوش مي كرد ، گفت    

  

               سـت آن ندايي كـه اصـل هـر بانـگ و نوا    
        تـــرك و كـــرد و پارســـي گـــو و عـــرب

                    وتاجيك است و زنگ خود چه جاي ترك
.  

  خود نـدا آنسـت و ايـن بـاقي صداسـت       
ــب  ــي گــوش و ل ــدا ب               فهــم كــرده آن ن

   فهم كرده ست آن ندا را چـوب وسـنگ  .

.  
      ي بيشـتري نسـبت بـه دوره پيشـين حـس      دريافتها و بينشـها را بـا پختگ ـ     

مي كرد ، اين بار رهبري نداشت و بايد راه را تـك و تنهـا مـي پيمـود ، ولـي      
: به من مي گفت .تجربه گذشته اش رهبرش شدو راه را ادامه داد و پيش رفت
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جاري شدن آگاهي بـر جـان آدمـي ، در صـورت عـدم وجـود راهنمـا بسـيار         
ه همسرش وارد مي شد ، خود را تنها و بـدون  فشار سنگيني ب. خطرناك است
، ) حاميهاي نمايشي كه كاري جز غافل نگه داشـتن را ندارنـد  (حامي مي ديد 

دائما به نجف قلي مي گفت اين راهي كـه تـو مـي روي ، سـرانجامي نخواهـد      
. راه را ادامه داد بـا اميـد و انتظـار   . داشت و همه چيزت را از دست خواهي داد

شناسي را پي گرفت ، تـا اينكـه روزي تصـميم گرفـت بطـور       مطالعات و خود
مستقيم دل به درياي بيكران مثنوي شما بزند ، و خود بدون هيچ واسـطه اي  
به مفاهيم عميق سخنان حضرت عالي دست يابد ، البته انديشه اصلي اش آن 
بود كه بدون نياز به ديگران ، حتي شـما ، بطـور مسـتقيم ذهـن خـودش بـه       

     رسد و چيزهـايي را بدانـد و بگويـد كـه از وجـود خـودش سـاطع        بينشهايي ب
و بايد انتظار مي كشيد ،  مي شود،ولي اين امر به اين سهولت امكان پذير نبود

از اين رو بهترين كار را تفحـص بـي واسـطه در انديشـه هـاي شـما ديـد و از        
را  آنجايي كه علاقه زيادي از همـان دوران سـربازي بـه مثنـوي داشـت ، كـار      

  .شروع كرد و پيش رفت
آن پير عميق نگر و روشن بين ، داستان وكيلي را بيان كرد كـه از مهتـرش      

  :  گريخته بود و پس از گذشت چندين سال عزم بازگشت كرده بود
  

               در بخـــــارا بنـــــده صـــــدر جهـــــان
ــت    ــرگردان بگشـ ــال سـ ــدت ده سـ             مـ
ــتياق   ــال او از اشـــ ــس ده ســـ        از پـــ

.  

ــان    ــتهم شــد ، گشــت از صــدرش نه   م
              گه خراسان ، گه كهستان ، گـاه دشـت  

ــراق  . ــام فـ ــت ز ايـ ــي طاقـ ــت بـ                گشـ

.  
  :ماجراهاي مفصلي را مطرح كرد و در انتها گفت 

  

               كان جوان در جسـتجو بـد ، هفـت سـال    
ــود     ــده بـ ــر بنـ ــر سـ ــق بـ ــايه حـ                      سـ

.  

ــال      ــون خي ــته چ ــل گش ــال وص   از خي
ــود   ــده بــ ــده ياينــ ــت جوينــ                   عاقبــ

.  
    گمـان  : نجف قلي كه از كنار سـاحل بازگشـته بـود ، در گـوش مـن گفـت          

  .   مي كنم اين ماجراهايي كه تعريف كرد داستان خودش باشد
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هاي بزرگ حول و حوش چهـل سـالگي بـه    چرا بيشتر انسان: نجف قلي پرسيد 
     :بينشهايي رسيده اند؟ ، آن پير ژرف نگر پاسخ داد 

                        آدمــــي را انــــدك انــــدك آن همــــام
ــام           . ــرد تم ــد م ــالش كن ــل س ــا چه                               ت

.   
هنمـاي  سخنانش برايمان قابل فهم و جذاب بـود ، بـر آن شـديم تـا او را را       

خويش انتخاب كنيم و بر او تكيه زنيم ، از هر چيزي مي پرسيديم پاسخش را 
  داشت ، گويي چشمان و ديده گان ديگري داشت كـه پشـت پـرده هـا را نيـز      

آن پير از مرد دلير عربي برايمان سخن گفـت كـه در يـافتيم او نيـز     . مي ديد
دادن او مـي تـوان بـه      انسانهاي والاي تاريخ بشريت است كه با الگو قـرار جزو 

   .قله هاي معرفت و انسانيت رسيد
حال كه اين همه راه را پيموده اي و : آن پير روي به نجف قلي كرد و گفت    

مشكلات سفر را پشت سر گذاشته اي ، آمادگي آن را داري كه به منبع اصلي 
 ـ ايمانرجوع كني ، به درجه اي از  ي رسيده اي كه بتواني از  آن سرچشمه آب

  .بنوشي
اينجـا هـم   : نجف قلي با حالتي پريشان و بهم ريخته يواشكي به من گفـت     

شانس نياوردم ، او خود نهايت چشمه است و مـن ايـن موضـوع را از سـخنان     
عميقش دريافته ام ، مثل اينكه او از من خسته شده و به طريقي مـي خواهـد   

بايد بكنم؟ به سراغ چـه   اگر او هم مرا رها كند ، چكار. مرا از خودش دور كند
اگر او نيز تو را رهـا كـرد بـه    : به او گفتم ...... ديگر خسته شده ام كسي بروم؟

  .مي رويم )ع(مولاي متقيان عليسراغ 
: مثل اينكه از پچ پچ ما با خبر گشته بود ، روي به نجف قلي كـرد و گفـت      

يد و عالم و را مي بيني كه چنان شيوا و بليغ سخن مي گو حقپسرم آن شير 
آدم حيران اوسـت ، هـيچ مـي دانـي او از خـود سـخني نمـي گويـد و تمـام          

چون سخن از چوپان بـه  . سخنانش ، حرفهاي آن چوپان راستگوي عرب است
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: ميان آمد ، ناگهان خنده اي نجـف قلـي را در بـر گرفـت و بـي مهابـا گفـت        
اد هـم نـدارد   روانشناس و فيلسوف و علي و شما را بگذارم و از چوپاني كه سـو 

: پيروي كنم ، مثل اينكه گفته هاي همسرم به حقيقت پيوسته كه مي گفـت  
  .آخر و عاقبتي نخواهي داشت

هيچ مي داني اگر آن چوپان نبـود  : آن پير ، آرام و متين ، با لبخندي گفت    
ما همه شير خواران آن پسـتانيم ،  . ، علي هم نبود و به طبع آن من هم نبودم

  .ت نكن و خود را به سر چشمه بزناينقدر لجاج
آخر آن چوپان از ارث و ميـراث و حقـوق زن و   : نجف قلي آرام شد و گفت    

ازدواج و طلاق و گوشت حلال و حرام سخن مي گويد ، درد و مشكل من كـه  
اين چيزها نيست ، مشكل من جهل و كوري و كـري و نـاآرامي و بـي هـدفي     

  .است
راي درمان درد خويش بـه آن چوپـان رجـوع كـن ،     تو ب: پير دانا پاسخ داد    

مطمئن باش دارويي برايت فراهم خواهد شد ، پسرم چون تو دردمندي من تو 
را به او معرفي كردم ، رجوع بي دردان نه تنها فايده اي نخواهد داشت ، بلكـه  
آنها را به بيراهه نيز مي كشاند ، او در زمانه خودش فرد برتر جامعه اش بوده ، 

طقي است كه براي هر مسئله اي پاسخي هم بايد مي داشـته ، بدانكـه هـر    من
آگاه باش كه . دردمندي مي تواند فرا خور حال خودش از آن جرعه اي برگيرد

آن چوپان بسيار ساده سـخن مـي گويـد و مثـل مـا فلاسـفه در سـخنانش از        
كلمات قلمبه سلمبه استفاده نمي كند ، اصـلا او بلـد نيسـت پيچيـده سـخن      

دوباره تاكيد كـرد كـه   . گويد و بعضي جاها ، ساده گويي اش مشكل مي نمايد
به گفته هايش  ايمانشرط بهرمندي از سخنان آن چوپان راستگو آن است كه 

داشته باشي ، چنانچه او نيز بارها بر اين موضوع تاكيد مـي كنـد ، اگـر دقـت     
ي كـه بـه   كني متوجه مي شوي كه مخاطب آن چوپان مومنان هستند ، كسان

يك بينشي دست يافته اند و براي ادامه مسير چاره اي جز رجوع به يك منبع 
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آن چوپـان هسـتي    خـدا بـا   ابتدا تو تماشاگر گفتگوي. قابل اطمينان را ندارند
ولي رفته رفته از حالت تماشاگر خارج مـي شـوي و خـود مسـتقيما مخاطـب      

اوند آن هشدارها را بـه  باري تعالي قرار مي گيري و به عينه درمي يابي كه خد
  .تو مي گويد ، اين يك واقعيت است نه تعارف

  :آن پير خردمند گفت    
       حـرف قـرآن را بـدان كـه ظـاهري اسـت      
ــوم   ــن سـ ــي بطـ ــاطن ، يكـ ــر آن بـ   زيـ
ــد   ــس ندي ــود ك ــي خ ــارم از نب                  بطــن چ
ــين  ــاهر مبـ ــر ظـ ــرآن اي پسـ ــو ز قـ              تـ

ــرآن چــو شــخص آدمــي اســت ظــاهر                                  ق
.    

               زير ظـاهر ، بـاطني بـس قـاهري اسـت       
ــم  ــه گ ــا جمل ــردد ، خرده ــه در او گ            ك
ــد     ــي ندي ــر ، ب ــي نظي ــداي ب ــز خ           ج

        )خـاك (ديو آدم را نبيند جز كـه طـين  
            كه نقوشش ظاهر و جانش خفـي اسـت  

.  
پس كتاب آن چوپان را بارها و بارها بخوان ، بطوريكه تك تـك كلمـاتش را      

حفظ شوي ، ضمن توجه به مجاهـدتها و تلاشـهايت در شـناخت خـويش ، از     
  .مطالعه كتاب آن چوپان غافل مشو كه راه به جايي نخواهي برد

ت توفيـق در خواسـته ات را دارم ،   از خداوند براي ـ تو را به خدا مي سپارم و   
         قدر آگـاهي بدسـت آمـده را بـدان و معرفـت حاصـله را هميشـه در وجـودت         

  .زنده نگه دار
  اين بگفت و خيربادي كرد و رفت
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ذهن عادت كرده به اينكه مدام سرش را در توبره حافظه كنـد و     
بدون اينكه نياز واقعي بـراي ارگانيسـم مطـرح     از آن نشخوار نمايد

ذهن در طول شبانه روز بطور مستمر بـا نوسـان در دو زمـان    . باشد
ذهني گذشته و آينـده در صـدد خلـق فكـر اسـت و خـود در ايـن        
انديشه سازيهايش حضور ندارد تنها نتايج اين افكار خيـاليش را در  

كيفيـت      شكل ملالت ، افسردگي و كهنگي حس مي كند و همـين 
انديشه گري مداوم ذهن از فكري به فكر ديگر ، دقيق انديشي را از 

 .ذهن سلب مي كند و انتزاعي انديشي را جايگزين مي كند
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